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فوا 


د د و لت ر نیس اوصد را عظم 


دمر کزی‌قواؤ صا حبمنصبانو ته په خطاب وفرمایل : 


خکښی لر وله مشکلاتو نه‌خالی نده 


زه یقین لرم کله چه دوطن صالعاولاد 
په دغسی ئینگ اوخلل نه موندونکی ایمان 
او عقیده او حقیقی نصب العین سره دخپل 
مملکت او خلکو په ګټه د میرانی ملاوتی 
زمونږ گران میواد به ددوی د میرانی‌اوایمان 
په‌طاقت دترقی اوبری لاره ووهی. 

که بوه ورخ ژوندی یامه بویياهم‌دوطن 
به‌تاریخ کی دهفه ویاړ به دهغو کسانوپه 
برخه وی چه په رنتیاسره یی وکړای‌شول 
ملی خدمتونه لکه خنگه چه دوطن له‌یوصالح 
اولاد سره ښابی سرته وسولی وی. 

ددولت باغلی رئيس د خیلی ویناپه‌پای 
کښی داسی وفرمایل : 

بوخل بيا دزړه له کومی دهرکز دقواؤ 
دمنصیدارانو او افرادودد‌یرو تودواحسیاساتو 
او دهیربانی له خرگندولو نه نشکر کوم 
اودلوی خدای له درباره تاسو ټولوته وطن ته 
دخدعت به‌لاره کی دبری هیله کوم . 





, رئيس دولت و صدراعظم هيات آنحمن تعلیمات 


عالی‌انحبیر ی را 
پذ بر فتند 


شاغلی محمدداود رئیس‌دولت وصدراعظم 
ساعت‌چوار بعد ازظطیر دوشنبه»حمل‌هیات) نجمن 
تعلیمات عالی انجثیری یونسکو حوزه‌آسیای 
مرکزی وجنوبی دا در قصر گلخانة ریاست 
جمروری پذبرفتند. 

شا غلی رئيس دولت وصدر اعظم ضمن 
صحبت با آنبا گفتند اففانستان يك کشور 
روبانکشا ف بوده وشکلات زياد دارد.ولی 


اطمینان ذاریم که به لیروی حوانان‌این کشوره 
قدرت» علم ودانش » ومشوره عاوتبادل‌نظر 
باد‌انشمندان مما لك دوست این مشکلات‌را 
رت وام برد 

شاغلی محمد داژد از برگزاری کتفرانس 
انجمن تعلیمات عالی انجلیر ی درافغانستان 
اظبار هسر ت نموده علاوه کردند که‌اشترال 
کنند گان کنفرانس مدت اقامت‌شانراد ر کشور 
ما بغوشی سپری نمایند. 

ښاغلی رئيس دولت گفتند گرچه مادد 

مملکت خود چیز های زیادی نداریم که‌شما 
آنرا بیینید و لی چیز یکه دادیم واز دوگ 
اخلاص عرضه کرذه ميتوانيم» صمیمیت‌وپاکی 
باطن ماست . 

دراین موقع یکتن از اعضا ی کنفرانس‌به 
نمایندگی ازسایر اشترال کنند گان‌ازهیمان 
نوازی های که از ایشان بعمل آمده است 
انراز سیا سگزاری نموده گفت کور های 
مانز رو بانکشا ف بوده وپرابلم های‌زیاد 
دارد وتائید کرد. که هشوره ها وتباول نظر 
در امر رفع مشکلا ت کشور های شان مفید 


است . 

در موقع پذیرفتن هيات انجمن تعلیمات 
عالی انجتیری ښاغلی محمد اکبر وئیس‌دفتر 
حمپوری » ر ٹیس پو هنتون کابل ورئیس 
پوهنخی انجتیری نیز حاضر بودند. 


فداکاری او جان نثاری سره ستر خدمتونه 
سرته ورسول اوبری یی لاس ته ډاوړپوره 
ډاډ او ایمان رم چه بيا هم‌دوطن دپرمختگك 
اونیکمرغی او دملی نوامیسو دساتئی په‌لاره 
کسی هله هیخ دول فداکاری او ایثارنه‌خان 
ونه ژغوری. او دلوی خدای په فضل‌به‌ددوی 
په برخه تل سر لوړی اوبری وی. 

زه یقین لرمجه دافغانستان تاریخ‌میخکله, 
دهغو خلکو دقېر مانی او ایثار ارزنت‌چه 
دخپل وطن دپاده له ټولو شیانونه تیر شول 


ڼه هیروی. 
دانقلاب لار شودونکی خیلی ویناته‌داسی 
دوام وړکړ. 


زمونن وطیفی اوس نوی شروع شویدی 
اولمرنی گامونه مواخستی دی زهونږ دخلمی 
اونوی نظام د استحکام اونینگست دباره 
دوامداره کوشش ء له خائه تیربدل»خالصانه 
ایثار او فداکاری او پرله پسی زیارایستل 
به کار دی. 


په بای کشی دانقلاب لار شودونکی‌داسی 
وفرمایل : 

معترمو دوستائو او ملگرو گرانوخلمیانو 
اودانغا نستان دفداکاره اردو منصیدارانو. 

خلور ديرش کاله دهخه یو شمیرقطعات 
دهرکز دقواة په امه به‌مرکز کیسی تشکیل 
شول او دهفو دلمړنی قو مانداني, ویایماته 
وسپارل شو داوږدو کلو نو له تیسریدو 
نه‌وروسته نن وينم جه دغه قطعات او هغه 
خلمیان جه هفری بی‌وطن ته دخدمت‌اونگران 
افغانستان دعظمت اوسر لوری په‌لاره کښو 
رودلیژ په دیرمنظم شکل اوپه ډیره عالی 
روحیه زما په مخکشی ولاپ دی اولسه دی 
ای ی ویره وی ۶ 

گرانو وروڼو! 

هغه وظیفه چه په 
نه خالی نده. 

لکه خنگه جه داف‌فانستان ستر اردو 
دجمبوریت دستر القلاب په مرحله کښی په 


مخکی لروله شکلاتو 





هنگام مصافحه با اعضاي انجمن تعلیمات عالی انجنیری 


هعه9 ظبفه جه بهه 


د دولت دئیس او صدراعظم شاغلی 
محمد داد چبارشنبه دحمل۷ په دريو بچو 
دنیالگیو کیشینولو په‌مراسمو کینی‌چه‌دمر کزی 
قول اردو دقو ماندانی لخوا ددغی قوماندانی 
دخمکی په ساحه کپسی ترتیب شوی ووبرخه 
واخیسته . 

پدغه مراسمو کشي د صدارت مرستیال 
ډاکتر محمد حسن شرق دمرکزی کمیبی‌غری 
دکابینی خیلی غری» لوی درستیز وگرجترال 
عبدالگريم مستغلی د جمبوری اردو اودمر کز 
دقوا ستر منصیدارآن او افراد هم‌حاضرقژ. 

دنیا نگیو کیښلولو مراسم دقرآن مچید 
دخو آیتونو دلوستلو نه وروسته دشه‌راغلی 
په هغی وینا سره چه دم رکزی قول اردو 
دقوماندان تور ن جنرال غلام حیدر وسولی 
لخوا وشوه پیل شول . 


ا سے 
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شاغلی محمدداژد رئبس‌دولت وصدراعظم 





بر و گرام‌انکشاف تح<ارت 
بهمبصةتطیق گذاسته شد 


ارتفای سطح زند گی مردم کشور ازطریق 
ازدیاد تولیدات ملی» تقویه طبقه‌مولدوحمایه 
مستهلکین_میباشد. 

هلبع افزود که سیاست اقتصادی دولت 
دريك سیستم اقتصاه مختلط ورهبری شده 
عبارت است از تشیث‌دولت در انعکاس‌منافع 
ملی ورهبری تشبثات. خصوصی‌درراه فعالیت 
های سالم که موافق به منافع مسلی کشور 
میباشد. 

هلبع درزمینه اهداف پرو گرام انکشاف 
تجارت وففعالیت آینده وزارت تجارت گفت که 
انکشا ف صادرات › تنظم تجار ت خارجی 
وداخلی و ترانسپورت و ترانزیت از جملۀ 
فهالیت هاي آینده این و زارت میباشد. 


پروگرام انکشاف تجارت پس ازتصویب 
مجلس عالی وزراء ومنظوری رئیس دولت‌به 

هدف‌اساسی این پروگرام که‌بتاسی‌ازخط 
مشی دولت جمیوری که در بیائیه «خطاب‌به 
مردم» قابد ملی ما توضیح گردبده است 
ارتقای سطح زندگی مردم کشور میباشد. 
ىك منبع وزارت تجارت گفت کهافغانستان 
بحیث يك شوردرحال رشد وباداشتن‌نفوس 
باعاید نسبتا کم اتکای بیشتر به تسجارت 
خارجی جبت بد ست آوردث عواید اسعاری 
دارد واین وضع ایجاد We‏ يع صادراتی‌را 
ساعد هی سازد. 

متبع گفت که هدف اساسی این پرو گرام 


محا کم ہو لیس تأسیس 
گو ۵ دد 


خبر گفت به اساس ماد ٩۸‏ قانون پولیس 
وبه منظور " توح دجاراآت وهراجع قضایسی 
وسرعت عمل در حل و فصل قضایای‌مر بوط 
به جرایم ناشی ازو ظیفه پولیس وژاندادم 
اعم از جرایم جنحه‌وجنایت موافقت _ ناهبین 
مامورین فبصلاح .وزارت عدلیه وقو ماندانی 
عمومی زاندارم وبو لیس وزارت داخله این 


" تصویت بعمل آمده است: 


متبع افزود اعضای .داری وقضایبی آنا 
بزودی تعبین وبه فعالیت‌شروع خواهند کرد. 


به اسا س تصویب شورای عالی‌قضا 
ومنظوری‌رئیس دولت‌محاکم.. پولیس به‌دومرحله 
محکمه اتدابی » اختصاصی پولیس ودیوان 
اختصاصی پولیس درچوکات محکمه عالی‌تمیز 
بحیث محکمه نیایی درارگان قضایی وزارت 
عدلیه وخارنوالی پولسی درارگان ادار؛عالی 
اوی خارنوالی وزارت عدلیه. تشکیلو تاسیس 
گردبد. 

يك هلبع ریاست ذاتیه آمریت عمومی 
ادارة قضای وزارت عدلبه ضمن توضیع‌این 





زارعان و دهقانان 


از بباناتزعیم‌بزر گکما 
آستقمال نمو دداند 


زادعان و دمقانان ازبیا نات زعیم بزرگن‌ناکه به منا سبت او لین روز سال ايراد 
فرمو ده اند ضمن ادای نماز جمعه ومجالس‌سروریکه بروزاول سال درهرولایت بر پاشده 
بود استقبال نمو ده اند. 
نامه نگاران باختراز ولایات‌کشور اطلاع میدهند که زارعان و دهقانان برخود میبالند 
که رهبر انقلاب جمموریت از آغاز نظام وین‌متوجه رفاه اکثر یت مردم کشور بوده. 
زارعان ودهقانان ولایات کشور تشویق‌رئیس دولت وصدراعظم را برای خدمتگذاری 
بیشتر وبلند رفتن ممیار محصولات زراعتی‌موتر خوانده اند. 





ښاغلی محمد نمیم بحیث نمایشده-خاص 


ر ئس د ولتو صدر اعظم 
عازم‌عراق گرد بد 


ازسفرای مقیم کا بل با ښاغلی محمد نعیم 
وداع نمووند . 

شاغلی محمد نعیم بلا بد عوت حکومات 
عراق » لیبیاء الجزایر و هصر بحیت‌نماینده 
خاص شاغلی ر ئيس دو لت وصدر اعظم‌از 
کشور های مذکور بازدید دسمی ودوستانه 
مینماید. 

درین مسافرت ښاغلی وحید عبدالله‌معین 
سیاسی وزارت ۱ مور خارجه نیزبا شاغلی 
محمد نعم همر اه هیباشد. 


ښا غلی محمد نعیم نمایندة خاص‌ښاغلی 
محمد داود و فیس دو لت وصدراعظم برای 
مسافرت رسمی ودو ستانه قبل ازظبرروزسه 
شنبه احمل عازم عراق گردید. 

درمیدان هوایی کایل دکتور محمد حسن 
شرق «معاون صدارت عظمی» اعضای کابینه 
دکر چنرال عبدالکريم مستغنی‌لوی درستیز» 
دکتور غلا م سخی ورزاد» شاروال کابلء 
سغرای کبیر کشور .های عربی وبعضی دیگر 


1۳ a1 


آسهین ‏ زر شرکت 


برای ۱۷۰ هزار 
جرب زمین‌پسه 
دانه‌دذری تو زیع 
کید 


مه 


برای یکصدو هفتاد " هزار جریپ زمین 

امسا ال سپین زد شر. کت پنبه. دانه بذدی 
توزیع مینماید که‌نسبت بسال گذشته‌اضافه 
ازسی وسه هزار جریپ‌زمین تحت زرعپخته 
خواهد آمد. 

" انجثیر "عبدالملك. رئیس سپین . زرش رکت 
گفت باساس پیشبینی متخصصین برای‌زدع 
پخته امسال دوهزار و سه صد هفتادوشش 
تن پنبه دانه بذری به زارعان ولایات کندز 
تخار وبغلان توزیع میگردد که این‌مقدادبرای 
یکصه و هفتاد هزار جریب کافی هیباشد. 

وی متذکر شد سال گذشته یکصدوسیو 
شش هزار وسه صد جريب .زمین تحت‌زدع 
بخته قرار داشت که با ین حسا ب امسال 
سی وسه هزارو هفتصد جريب بیشتر پخته 
زرع خواهد شد. 

رئیس سمپین زر شرکت علاوهکرد‌باساس 
هدایت دولت توژ یم پنبه دائه پلری طور 
رایگان در حوزه های معیثه شروخ گردیده 


است. 





ann‏ اش 





منبع افزود ودمدکره از طریق‌مراگز 








توزیع گردد. 


يك هلبع وزارت زراعت دآنیاری گفتکه که ازطرف مو سسات پنبه تعیین شده‌توا 
باپنبه دانه بذری و تخم لبلبو به زراعا 


شرکت کو د کیمیاوی افغان په موجب این 


مصوبه وتجو یز آن وزارت قراد داد های توزیم میگردث. 





زیادی از ذارغان کود طرف‌ضرورت دادریافت 


قرضه کود دا ازطریق بائك انکشاف‌زراعتی 
| میسن لمیتد د با ختر لمسیند 


موسسه پنبه و روغن نباتی هلمند» شرګت میدارند. 


قرارداد های قرضه|۲۱ هزار تن . : 
کود کیمیاوی باشر کت‌های پخته‌عقد گردید . . 


رفتن حا صلات پنبه طور قرضه به زراعان پخته هرات وش رکت قند بفلان عقد نمود. 


به‌تاسی از رهنمایی های دوئت جمبوری 
وبه مقصد تو سعه زراعت پخته وتشویسق 
زارعان پخته کار شرکت کود کمیماوی‌انغان 
قراد داد ها ی بیست و يك هزار تن کود 
کیمیاوی را باشرکت ها ومو سسات يخته 
کشور عقد نمود. 

مجلس عا لی وزراء باسا س پیشنپاد 
وزارت زراعت و آبیادی اخبر تصویب کرده 
بود تامقدار بیست‌و یکبزارتن‌کود برای‌بلند 


ار ری رب ری ری ری یر ی ی ۱۱ 


و زیرفوایدعامه از جریان کار یونتیخانیکی 
مغشول ترمیم شاهر اه‌کاب لکند ها رمیباشد 
دیدن کرد 


1 
中‏ 
ی 
7 
3 
جح 
ات 
3 


يونت میخا نیکی که مشغول‌ترمیم 


۱۱۱/۱۱۱۱۱۸۱۱ | 


راه کایل 4 کندهار از جریان سار 


نمود ۰ 


کار بوانت های بتك سازی قوایکار ۱ , کندهار در حصة 
ویونت های حفظ ومراقبت شا هراه شاه جوی و کلات میباشد دید ن 


غربی وامورمواصلاتی ولایت نیمروز 
عازم قلمتا كك . 


ساغلی غوث الدین فایق وزير 
فواید عامه در راسس يك هیا ت 


انحتیران آنو زارت برای باز دید 





۱ 
















SEA OHO ORA A AB TERI BUBE So, BIBIRA r8 URmA BATU :UBVBSBIIE QB Ia HESE aE 


دردفتر مدير 


محله ژوند ون از جند هفته به‌ابنطرف بحثی‌راپیر امون مشسکلات‌محیط 
خانواده واز جمله مساله از دواج واختلاف نظر ها پیکه در زمینه ميان 
بدران و ما دران د فز زندان شب ن وحود دارد رو اشت» تاااثر 
بتواند برای از ميان بر دا شتن‌این‌مشکل حد اقل زمینه وراه حاره های 
را مسا عد سا زد. 


بايد بگو یم که نتایج این مباحث تااندازه سود مند هم بوده ون" مه 
های زیادی از آن تعداد کسا نیکه باپر ابلمبای خانوا دگی سرد چار 
. "آزهمه‌مپمتر اینکه جند روز قبل دختسر 
جوانی بد فتر مجله آمد. در هما ن نظر اول غم بزرگ در چہره اش‌بطور 
محسو سی خواڼده مشب شیارهای کوجکی که در اطراف حشما نش‌خط 
کشیده بود و اورا بیشتر از سنن که داشت» مینما "یا ند. او در اول 
ساکت بود و به آطرا فش نگاه‌میکرد مثل این بود که چیزی را گم کرد ه 
باشد. بعد از اندکسی درنگت و ملاحظه‌ی کرد و نواحش زبان‌با زکرد 
و خیلی آهسته به سخن گفتن‌آغاز کرد. 

میکفت: دو هفته میشود مجهه ژوندون میز مدوری دایر میکند ودر 
اطراف مو ضو عاتیکه برای من جالب است صحبت های میشود. جا لب | 
از ین بابت که‌در ظر ف مدت کمی ژوندون توا نسته راه های حلی‌برای 
مشکل از دواج جستجو نما ید وشم وعده نموده که گروه‌مشو رد تی‌میزمدود | 
ژوندون‌به مشکلات خانواده ها د ر مواردی خاص جواب میگوید . 

دحترك در دو راهی عجیبی گر کرده‌وبقرار گفته خودش دو سال 
میشود رنج این درد را متحمل میگردد. 
او دعوت کردیم فر دا هما ن روزباید وبا گروه مشو رتی ژوندون | 
صحبت کند او نیم شا عت قیل ازساعت مو عود بد فتر" مجله آمد د | 
بیش از بیست دقیقه را بابی‌قراری انتظار و 2گ ى | 
مه a Arê EAE‏ | 

بقیه در صفحة ۰۸۲ 


هستند در بافت نموده ایم 
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ژمماره ۲ششبه۱۰ حمل ۱۳۵۳ برایر با ٩‏ ربیع الاول مطابق ۳۰ مارچ ۱۹۷٤‏ 


NEANI!‏ ی ی یب 
گر امانکشاف تحارد 
ارو )باس یب ار بت 


پرو گرام انکشاف تجا دت» که‌عدف آن ار نقای سطح زند گی‌مردم : 


和 


۱٩۱ 


از طربق ازدیاد تولیدات مليءتقویه طبقه مولد و حما یه هستسیسلکین : 
میباشد .درمحلس عالی‌وزراتصو بب‌وبه منصه تطبیق گذا شته شد. 
برای اینکه تحارت تایع مصا لح احیای اقتصادی وسیس صنعت یکردن 
کشمور در رشته های مختلف مور دنیاز» گردد» بسط و گستر ش‌تجارد 
خارحی حبت بد ست آور د ن عواید اسعاری شا بان اهمیت سیار است 


زیرا تجارت منا سبت و بستگسی نزديك در افزایش سطح تو ليد ۱ 
دارد. 





در تجارت خارحی صا رات آیینه اقتصاد يك کشور است که با عرضه 
مواد تو لیدی اش در مار کیت های خارجی انعکاس میابد. در حال‌حاضر 
محصو لا تیکه در داخل کنلور تولید میگردد» در با زار های خار > 
مارکیت های زياد دارد. که باتقویه طبقه مولد میتوان ميزان و کیفیت ا 
تولید دا بیشتر از پیش بلند برد. وپیمانه تجارت خارجی را وسعت 


نقویه طبقه مولد به منظور ازدیادمحصولات و حما په مستبلکیسن 
وسیله است که زمینه دا هر چه بیئتر برای تقویه اقتصادوانکشاف 
صنابع چند ین ر شته ای مسا عد میسازد. 

هم آهنگك بودن پرو گراهبا ی‌انکشافی زراعت» معا دن و صنا یع ۶ 
نیز نقش قاطع در افزایش میز ان محصولات در ساحات مختلف دارد. 
گدشته صبنایع در رشته های|بجاد شده بود که از نار نحوه تو لد » 
عدم هم آهنگی بصورت شپوددرآن دیده میشود» ازصمین سپپ است 
که‌این رشته ها در رشد وتقویه متقایل» کمتر مور بوده‌اند. 

احداث صنایع که در قدم اول بتواند نیاز هند یبای مردم دامرفوع 
استقلال اقسنصادی گردد» تشویق حمایه و کنترول تشبثات خصو صی 
در سکتود سر تا په گکدا دی خصوصی,! تاثیر بارزی در تقوبه 5 
نيه اقتصادی کشود دارد. بر ۱ ی تحقق بخشیدن این ماآمول‌همچنانکه 
در انيه «رخطاب دمردم» نکر دفته. لازم است گامہای سریع وو سیع 
برای رفع عقب ماندگی بر داشته‌شود . 

إفغا نستان با نفوس و قسوای بشری زبادیکه دارد میتوان‌بانیروی 
کار در تسربع آهنگك رشد اقتصادی وانکشاف صنایع گامبای و سیعی 


(۸ 





۱-۱ ۱۱۸۵ 


۱۱۷۱۱ ۸ 


بر داشت. 

طرح پروگرام انکشا ف تجار تو تطبیق آن در عمل» قهد م 2 
مواری است دود جست انکشا ف تجارت خارجی وایحاد صنایع مختلف 
که در تقوبه واسنصکام اقتصا دکشور نقش مثبت خوا هد داشت. 
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۳۵:۳ ات‎ E 


ىو سئه بگذشته 


ها منسوب بيك اصل وریشه‌واحد: 
استند. لازم است به اساس پیروی 
ازین ساوات اصلی وس‌تیادی » 
مساوات درکلیه امور هربوط بسسه 
انسانیت مراعات وعمل گردد . 

حضرت پیاهبر اسلام. موقعیکه 
خط مشی اساسی اسلام راتوضیسح 
میفرمود خطاب به گروهی چشمگیر 
مسلمانبا گفت : 


«مرد م! به بفیین خد ای 
شمسا یکی و پدر شما کی 
است» شماه مه ازآدمید ورآدم) از 
خاك بود وعربی برعجم‌ی وعجمی بر 
CD‏ 
وسفید پوست‌بر سرخپوست. بر تری 
وامتیازی ندارد» بلکه ملاك برتری 
وفضیلت همانا نقوا و کردار هسای 
نیکو وپسندیده است و.. و...» . 
موقعیکه ابوذر غفاری : دربرابر 
بلال حبشی ابراز نفاخر نموده و 
اورا به «پسرسیاه) خطاب کسردو 
موضوع بگکوش حضرت پا بر 
اسلام رسید. پیا مبر اسلام بسا 
برافروخنگی ابوثردا مخاطب فرار 
داد وفرمود : 


«ازحدخود. وازجوکات شابستگی 
تجاوز کردی» (پسرسفید) هیچگونه 
برنری وارجمندی نسبت به (پسر 
سیاه) ندارد جز درپرنو یاکی 
واعمال نیکو » . 

ابوقر که مشاهده بر آش شغنگم 
وناثر پیامبر اسلام » و شنیدن 
حزفبای ناشی از عدم رضا تیت‌او » 
برايش غير قادل تحمل دود» برای 
حصول رضای خا طر پیاهبر اسلام 
ویمنظور دریافت عفو وبخشش‌وی» 
باعجله خود را نزديك بلال رسانید 
ورخسار خودرا برزمین نباد واژوی 
صمیمانه خواهش کرد تاقدم خودرا 
بروی رخسارش بگذارد تا بدین 
وسیله مورد عفو پیامبراسلام وافع 
گردد . 


بقبه درصفحة ٥٩‏ 
صفحة ه 
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مساوات دررار قانون : 

این مساوات ابه تعبیر همگانی 
وموحجزء» عسارت از مساوات ميان 
انسانبا دراصل ودر نوع وجنس 
است وحال برای تفصیل این احمال 
این مساوات رابه سه دسته و به‌سه 
نوع آتی الذکر هنقسم ميسازيم : 

يك - مساوات ميان قاطبة شر 
دراصل انسانی واحد . 

دوب فساوات بين زنان بطورعموم 
دراقل انتساب به‌بدودرخانواده... 

> س «ساوات هیان تمام هرد 
درامور فضایی وحکم های قانونی . 

اولا: مساوات ميان تمام افسراد 
بر دره‌نسوییت شا ن بيك اصل 
واحدانسان» حقی‌است که انسانیکه‌هر 
فردازافراد انسان بدون تفاوت ازآن 
بکسان برخور داراست زبرا ( 1 جم) 
پدر همه انساننبا و (حوا) نیز مادر 
کلیه بشریت‌!ست ومادامیکه انسان 


ne e‏ و و ری ری را ی ی یس 
مولوی عبدا لر جيم عیئی از دارالعلو م اسل یه بلخ 


اسلا 


17 


ey 
a 
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شخصیت ها ی بزر 1 اسلامی رامعرفی میکند. 


۰ ۳۹۹ 4 ۰ 
حصر ت‌سلمان‌فار س(رص) 
ابن صحابه به جلیل القدر وشخصیت برازنده اسلا مي طور بکه از نا مش هویدا 
است اصلا از فارس بوده قبل از اسلام بنام ما به پن بوذخشان مسمی بوده تعداژ 
6آدددنش به ابو عبدالله هو لای «سول خدا(رص) نسپرت داشت ۰ 


شور وس وی روت 
ELE‏ یی دنوش و نون 
۸ ۳ 


ممیز ات مساوات اسلامی 


راموقع مید هید برفزاز مناره مهای 
اسلامی تالابرود وازآنجا ندای آذان 
اسلامی رابه اکثاف پخش نماید 
وحتی اورا متولی مدینه سازد . 
میمون فارسی راسمت ولابت بمسن 
قح . شمسا طبر ال پسرنی: رانه 
آن وظیفه بگمارد. عباده بن صامت 
زاسفیر ونمایندة اسلامی بجا تسب 
مقوقش حکهروای مصر بسازد . 

این مرد بحدی سياه بودکه وقتی 
جلوجشهان مقوقش قراد گرفت » 
مقوفش حکدرو ای مصر بسازد. 
احساس حقارت کرد ودستور داد که 
وی رااز جلو نگاهش ور سازند.. 
عباده سرخود رابلند کرد وگفت : 
ندنبال من اشخاصی قرار دارند که 
ايسان سياه نرازمن اند ومن باتو 
صحبت‌ر نگ ندارم‌واصلااین موضوع 
مطرح نیست وبلکه وظیفه دارم تو 
رایه اسلام دعوت نمایم 本‏ 
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هنگا هیکه وی قدم بچوانی گذ ادست‌پدرش‌درتعليم وی اهتمام وسعی زياد به خرچ داده 
#عملیات مجوسی راکه درآن عصرمتداول‌ومردم‌بدان گروبده بو دند به فرزندش آمسوخست 
۵حون‌وی اند کی از دین و زند کی نیاکان خوداطلاع‌حاصل کرد حبات الہو ولعب دا نر 
8 گفت داه حقیقت را حستجو میکرد ساعتی‌درخانه‌نمی نشست» 

۹4 داه حقیقت را جستجو 4 اعمی لمی 

8 چون پدرش ميان قبیله رسو خ زياد داشت‌خواست تعمبر عالی بخودبنا کند. سلما نرا 
بایدبا من همدست شویو ازینکه امو نشان من زنده باند در اتمام -5 
عمارت مذکور سعی به خر جد هی واوقا ت خودرا در Cab‏ وانزوا سیری نکنی. 


8 وال ایئست که وی در قربه ای نام (جی)ازمربو طات اصفبان حشم بجپا ن بازنموده 


8است. 


خاذواده اش از عظما و بزرگان‌قببله خود بوده پدر ش از روسای قربه بسا ب 
“ie‏ ودر وسعت رزقو محبو حه عبشزند گي‌سکرد شخص ممسك و چنل بوده هال‌ومتاع 
دنیا رانبایت‌دوس ت داشت۰ داستان زندگی‌سلمان فارس (رض) مملو ازین دوستی و 


۵ خدا برستی است* 


9 خواست‌و گفت 


۾ پدرش در اندیشه بود که‌وی حټما لباس مفارقت رادر بررمبکند سلمان:رض:دیاحرای امر 6 


6پدرکمر همت بست درین اثنا صدایز کلیسای نصارا شنید وخواست از اعمال واقوال 


8نا اطلاع حاصل کند زیرا تا آندم ازینگونه‌اعمال مطلح نبود وآن قر صنبکه سلمان ددع 

کلیسا شدوقت ادای نماز آنہا بود چون‌روش‌نماز وطرز گفتار شانرا دید تعجب لهودهبدیني 
نصرانیت تمایل نشان داد از کیفیتواساسات‌دین‌شان سوال نمودة دانست که این ذین‌نست9 
5 بەروش آبا واجدادش بتر میباشد هما ن‌بودکه ازرجال دینی ومدادس دين آنیا برسیدء 
یشان گفتند که طلبه مادر بلاد شام‌مصروف‌تحصیل ائدجند لحظه آنجا توفف کرداعه! 8 
加‏ بقمه در صفحه 5٩‏ 





چنانچه اسلام درین باره بظور 
خاص میفر ماید : 
خداوند حخق‌هرصاحب حق ر اډاډه 
است ودره‌وزد کسبکه ازنگاه قانون 
اسلام »> مستحق اموال و 一 JI‏ 
بازماندۀ شخصوقات شدهء شناخنه 
a Rar ag cr‏ 
که حفوق اورا سلب وبامحدود سازد 
نافذ شناخته نمشود .۰.۰ ». 

د : ساوات اسلامی» قسمله. قوم 
رنگك وامتیازات حغرافیابی و غبره 
رانمی شناسد » فقط سوی انسان 
وانسانیت نظر دارد واندازه نگا ٥ه‏ 
گسنرده‌اش سراسر حبان مارا فرا 
می گبرد وهمه را بسوی آن را 
میخواند وتاآنجاکه پیامبر اسلا م 
می فرماید : 

«انسان هاجون دندانه های شانه 
ناهم مساوی ویرایر ند » . 

این مساوات عنعمری» رنگی و 
نژادی که اسلام اژصدهاسال بایشسو 
پایه گذار یگردیده» حنی درین عصر 
ی عضر بسرتت داس ولاف 
وخقوق بشمر باز هم د د پیشس فته 
ترین کشور ها وملل جبان این‌اصل 
مساوات بمنصة تطبیق‌ومراعات‌قرار 
ذمیگیرد وولایت های ارکیساس »› 
الایاما » ورجینا و... که مرنوط 
پیشرفنه ترین قسمت این دنا 
هستند » مركز اشتعال آتش تفرقه 
هاامتیازات نزادی وغیره بحسا ب 
می آیند . 

بازهم درین مرحله متوجه وسعت 
ډیدمساوات اسلا می ازطربق طرد 
امتیازات ودنه‌منی‌های‌نزادی وطبقانی 
موم اسازفی هميان لال ای 
وصییب رومی ... ومیان سلما ن 
فازسی وعلی این ابوطالب» آن مرد 
بزرگوار هاشمی ... پیوند براددی 
می بندد ودست آنبا داببم سدصد 
وابشان راجون برادری صمیمی باهم 
نزديك ونزدیکتر میسازد . . 
اسلا می که‌بلا لءآن غلام‌سیاه حبشی 


شماره دوم 
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د ر کنفر انس وزرای خار حه حامعه 


«عو اا جه کدست 


和‏ یا ووی سے وی ا ی حر و ر ی س ی ی ی و 
کف ی رکف چ کے ا رب تس کت 人‏ 


مذا کرات کیسنحر باد) بان‌و هیأت‌سور به چه نتیحه‌خو اهد داد؟ 


و دایان بروز نیم حمل برای سه 
ساعت مذاکره کرده و مذاکرا ت 
شان پروز دیگر هم ادامه داشت 
قرار است پلان اسرائیل و نتیجه 
مذاکرات کیسنجر و دایان راجم به 
آن بعدا په هيات سوریه تقدیم‌شده 
و مذا کراتی در ذمینه با میات 
مذ کور صورت گیرد ۳ 

راجح به اینکه پیشنپاد ات 
اسرائیل ونتیجه مذاکرات کیسنجر 
و دایان مورد قبول سوریه قرار 
خواهد کرفت یا خیر جواپ منفی 
معلوم میشودچه سوریه تخلیه کامل 
سر زمینهای خود را در قلمرو 
گولان تقاضا دارد پعنی تمام آنجه 
طی جنگ ماه ميزان اشغال شده و 
تمام ساحاتی که در جنگ ۱۹۲۷ 
اف ار سس 
که ار نس لها ام ات 

مدنظر گرفته نشده است . الیته 
بك راه باقی میماند و آن این است 


که‌کیسنجر وابالات متحد ه ۱ مر یکا 


دایان و اسرائیل را مجبور سازدبه 
تقاضای سوریه جواب مثبت بکوید 
البته آرزوی اعراب هم همین خواهد 
يود چه آنہا در قبال رفع مقاطعه 
نفبت در برابر امریکا همین آرزو 
ر دارند . طعا وقتی اسرا یل 
حاضر شود تمام سر زمینیتای 
اشغالی سوریه را در محاز گولا ن 
تخلیه نماید درآنصور ت شرا بط 
وک میاه اسی شیک 
منطقه حایل قدم دومی پحساپ می 
آید : 

زیر حال مبصرین پاین عقیده 
اند که کیسنچر مساعی نابی خود 
را پخرج میدهد کار اهی را پیم 
کند که از طرف هر دو چانب قاپل 
پذیرشس باشد و طوریکه گفته می 
شود اگر کیستعر در مذا کرا ت 
خود با چوانب مربوط در واشنکتن 
نتواند به نتیجه ای واصل شسود 
احمتال دارد در ظرف یکیا ° آبنده 
باز هم په شرق میانه په مسافرتی 
دير دازد . 


ژوندون 


اشغال گرد بده است. 


شوروي روی مسایل تقلیل سلا ج 
امنیت اروپا ۰ مسایل شرق میا نه 
و روابط دو جانبه به واشنگتن باز 
کشت . مدت کمی بعد از ورود به 
واشنکتن مذا کرات خود را در باره 
جدا ساختن قوا در جببه گولان با 
موشی دایان وزير دفاع اسرا تیل 
آغاز نمود . 

مذا کرات‌واشنگتن بین کیسنجر 
و سایان و بين کیسنجر و مقاما ت 
سوریه به تعقیپ مسافرت کیسنجر 
به شرق میانه صورت میگیرد وی 
درین مسافرت زمینه مذاکره را در 
وگن مشاه سا E‏ یبا 
مذاکزه یه شکل غیر "هستقيم آیعنی 


عربستان سمولدی ۰ ازدن ءسوریه 
نونسس و اتحادیه امارات عربی هی 
باشد . 

در کنفرانس وزرای خارجسه 
جامعه عرب راجم به تحکیم مزید 
جہان مخصو صا راجم به صنعت 
اسلحه مذاکر ات صورت گرفته و 
تصا میمی اتخاذ شد . به همین 
ترتیب درین کنفرانس فیصله شد 
جموضي. ماه اپریل, در هام پمیر 
صورت بیگیرد و طوریکه بعضی از 
مبصرین گفته اند علت احتوا ی 
کذفر انس که در 


است 


مذ کور این 
وضع فعلی که بین بعضی از کشور 


۱۱۱۱۱ ۱۱۱ WERDI BEE ABUT BU BE mo AILE BÎ رو‎ 
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نمایند گان سوریه و اسرائیل در 
مذااکرات مقایل هم نخواهند 
نشست پلکه این امر پصورت جدا 
گانه با کیسنجر بعمل خوا مد 
ات ۹ 
اکنون موشید ایان‌وزیردفاعاسرانیل 
باپلان اسرائیل بر ۱ ی 
جدا سا ختن قوا در محاذ ګو لان 
در واشنکتن میباشد در پلا ن 
اسر! یل نخست از همه مباد له 
تمام اسرای طرفین شامل میباشد 
همچنان این پلان حاوی موادی در 
باره عقب نشینی اسرائیل از اکثر 
قلمرو ماییکه طی جنکث ماه میزان 
سال گذشته تحت اشغال اسرائیل 
در آمده است و بالاخره در پلا ن 
تذ لررفته که‌به عر ض د ه تیلو 
متر يك ساحه حایل بین هر دو 
حانب بوحود آید که در آن عساکر 
صلح ملل متجد اخذ موقع نماپند . 
راجع به مسایل مذکور کیسنچر 


های عربی داجم په مسایل مربوط 
نظر بات مخالفی موجود است از بر 
خورد احتمالی بین‌آنبا . جلوگیری 
شود . و بالاخره درین کنفرانس 
راجع به موقف گیری اعراب د ر 
جلسه مخصوص مجمع عمر مى 
ملل متحد تصامیمی اتخاذ کردید 
قرار است جلسه مخصو ص‌مجمع 
عمومی ماه آینده در پود باك سر 
گزار شده و در آن راجع به مواد 
خام و انرژی مناا کراتی صور ت 
گیرد . این جلسه از طرف الجزایر 
پیشنہاد شبده و اکثریت اعضا ی 
ملل متحد به بر گزاری آن موافقت 
کرده اند ۰ 

باز گشت کیسنجر و مذاکره 
بادایان : 

داکتر هنری کیسنجر وزير 
خارجه ابالات متحده امریکا بعد از 
چپار روز مسافرت به مسکو و 
مذا کرام با مقامات مسوول اتلد 


کی اکل ایک گذشست کرای 
وزرای خارجه شور های عضو 
جامعه‌غرب بر تونس بعد چار رو 
پحث و مذائوه روی مسایل مورد 
علاقه بروذ هشتم حمل بپایا ن 
رسید » داکترهنری کیسنجر وزير 
حار نج نالا تحتحده امییکا که‌سنا فرت 
مهار روزه اش در عسکو تة 
پابان رسیده و به واشنکتن باز 
کشت جرینسی هیلی وزير ما ليه 
انگلستان بودجه آنکشور را به 
پارلمان تقدیم نمود که گفته میشود 
نسبت به پیشنیاد اتی در زمینه 
از دیاد تکس شاید باز هم حکومت 
کار گر به مشکلا تی مواجه گردد 
همجنان در اخیر هفته مذ کنو ر 
اتور السادات رئیسی جمپ‌وریست 
عزش برای اك مساقر ٿث سه 
روزه وارد پوگر سلاویا کردید و 
ضممفاشایع شده است که اتورالسادات 
بروز جار شنبه آینده راز میمی 
را با ارتباط به یکی از قوای بز رگك 
جپان افشامی سازد . 


و 


کنفرانسس وزرای خارحه جامعه 
عرب : 


لا 0 طالب مذکور معاسسوم 
میشود که باز هم معضلات ومسایل 
شرق میانه تقریبا در را سس 
موضوعات مہم جبانی قرار داردچه 
نخست از همه وزرای خارجه‌جامعه 
عرب که اکثرا مربوط به تشور حای 
شرق میانه اند در کنفرا سس 
خویش در تونسس به یك سلسله 
مذاکرات پرد اخته و تصا میمی 
انخاذ ,نمودند چنانچه‌وزرای مذ تور 
رالجع به پیشاهد اعراب با اروپا 
و مذاکژه با کشور های اروپا یی 
باین نتیجه رسیدند که‌برای مطالبه 
شرابط مذاکره با کشور صا ی 
اروپایی کمیته ای تعیین شو د 
اعضای این کمیته شامل نمایندگان 
الجزایر » جمپوریت عربی مصر ۰ 
کوبت ۰ لبنان » لیبیا ۰ المغر ب ۰ 


٩ صفحه‎ 

















ازجا تکان نخورد و با حوصله‌مندی 
به اتفاقی که روی داده بود هی 
اندیشید ء یا بخود تی و 
حال خود گیرید با به وجود جور 
افر تیه » هھ ای که ور 
حساسترین مرحله از ر زا 
شوهر ی به شیوه بسیار فدیمی 
وظیفه رایر زندکی؟8قخصی تر جبخ 
داده بود 

اما عروسس نسبت به همسر 
آنندہ اشس اطمینان خاطر داشت 

وقتی داماد به دفتر منا کحات بر 
گست عروس .آماده بوذ باو صف 
مشمکلاتی ناراحاتی‌هابی کهداماده از 
ناجیه از , خرو داشت ي نا اور 
و 


را برای از دواج شان تعیین کردند. 


خست‌خاموساخت وروی کون 








معرفت که او هم در دستگاه ضد 
آتشسوزی کار می‌کرداز دفتر بیرون 
رفته به بك جست سوار موترشدند 
و به ساير رفقای که کلاه های آهنی 
ولباس مخصو ص پوشیده بود ند 
پبوستند و بدون معطلی به سو ی 
محل آتشسوزی روان شدند حریق 
در یك مغازه فروشس مویل رخ داده 
بود داماد در حالیکه شعله ای 
عشسق» ازقلبشی زبانه می ز د. 


#اغول فة ان اشن مړ 


مغازه موبل فروشی شد دو سا عت 


تمام طول کشید تا آنبا دوانستند 
آتشس را مپار کنند.. 


ط اور نت تاکسا رت و 
و دست زر آلاشه به استظار با ز 
کشت داناد نه - ا 
کار هاسشس پر داخت اما عروسی 





ویکتوریا رفتند ۰ سپمتپوین قسمت 
کار رسمی از د تر نیب نکا اب 
خط بود» که‌شروع شدو قاعدتا 
E‏ وت 
تسپادت شود جندان طول نضی 
کسد ولی خوب این بار زباد 
طو لانی شد . 
و بر همخوردن هراسم عروسی به 
اثر بلند شدن صدای زنگنا دخطری 
که برای اهالی آن منطقه آشنا 
ډو جود آمد 

مونر های اطفائیه به سرعت از 
خبابان ها گذشته ۰ یکی از آنپا به 
مقابل دفتر مناکحات متوقف شد در 
بك جشم بپمزدن ژوجی که برا ی 
e‏ تکاج با مر ااجعه کرده نود 
نامکمل شسد. داماد ويك‌تن از شہو د 





جوز که ۲۸سال دارد مردمحافظه 
ار است . اوبه دنبال هر دختری 
که دامن کوتاه (مینی ژوب) بپوشد 
نمی دود و از رواب جنسی بشکلی 
رسوا و افتضاح آمیز امروزی آن 
سخت مننفر مسباشد او مامور 
اطفائبه است ازمدتہا پینس دختری 
را دوست میداشت مطابق به رسم 
و رواج قدیم از وی خواستگا ر ی 
E 0‏ سوم نامزد شد ندزما ني 
به معاششس افزود ند به فکسر 
از دواج شد . ۱ 

رود زوک در فد کی مت ر 
فرا رسید . جوز و نامزد شس در 
لباسس مخصو صس عروسی_ برای‌عقد 
نکاح شان حاضر شدند هر دو به 
همراهی شاهدان معرفت بعزم رفتن 
به کلیسا و بمنظور حاری ساختن 


مراسم نکاح سوار تکسی شد ند 











ښاغلی پاوری در مورد حوزه هما 
چنین اظہار کرد: 

١‏ درناحیه‌اول د و گرو پ: گروپ 
اولی در حصه مراد خانی وخیا بان 
مامو ریت تایه پولبس و اوه سر 
شاعی و کرو پ‌دومدر لیسه بی بی مرو 
که گروپ‌اولی‌عبده دار تو زیم تذ کره 
های اشخاصیعه در مراد خانی. 一‏ 

خیابان کشمش فروشی وغیره گذر 
های نردبك مراد خانی قرار دارند 
می‌باشد ؛ و گروپ دوم بر ای 

ساکنین شش درك .کارته ولی,بکه 

توت »بی بی مہرد سنانی واټ » و 

مربوطات آن تذکره جدید جمہوریت 

توزیع مید رد. 

۲ - ناحبه دوم که‌حوزه آن مشتمل 
ردو روت است ودر تی رمدیں بت 
ناحبه دوم درشمر نو فعا لیت دارد بر 
اشخاصیکه در شیر نو قدیم‌یعنی 
چاراهی منك اصفر الى مر بوطات - 
شېر نو نه شمول بېودان افغان که 


وزارت داخله در بيست ويك حوزه 
د"حل شمر کت و ۰۱۷ حوزه خارج 
شیر یعتی مر بوطاث این ولایت‌ما نند 
ولسوالی هاوعلاقداری هاء کارتوزیع 
تذ کره شروعو به فعالیت آغاز نموده 
که درهر حوزه يك گروپ متشکل 
ال عتشی لفر ود هی تاحیه ارسیبك 
الى چہار کروپ نظربه حجم ومعیار 
نغوس آن ناحیه تعین گردیده است 
که هر حوزه برای بنج ای ده هر ار 
نفر تذ کره توزیم خواهند نمود. 

در مورد طرز فعالیت کروپ ها 
باید گفت که از شش نقربکه در يك 
رت کال جد سله ‏ شا ن 
سه لقل اساس را می نویسند. يك 
نقر آنها کارت دیو گرافی یا نفوس 


شماری را خانه بری نموده ءشخصی 


بنجم نذ کره جدید را میدهد و نیز 
ششمین نفر آنا کتاب اساس سابقه 


را باتذکره تطبیق کرده وآنرا ازروی 


گذر خود حاضر گردیده تذ کره جدید 
را اخذبدارند. 

من در یکی از آن حوزه ها که‌محل 
二‏ 
آزنزديك مشاهد جریان توزیم واخذ 
ند کره حمپوری شدم 

جربان توزیم بسیاز جالب بوده 
کسانی را میدیدم که مصروف کاردر 
ورد تذ کره هستند ومردم نيز دسته 
دسته برای گرفتن تذکره درین‌حوزه 
میامدند بطو , رکه هیات توزیع تذ کره 
حتی یکدقیقه هم وقت نمی کردندتا 
در ز مینه تسو زیم تذکره 
حمپوریت معلوماتی ارائه دار ند 

بالاخره شاغلی هدایت الله با ور 


ار میا دم 7 4 
دره‌ورد توزیع تذ کره جمپوریت حنین 


معلو مات آارائه س مسکند ۰ 
بتار یج ۷و ۱۰ر ۲ه بتار صواید رد 


دولت جمسیوری افغا نستان‌از طریق تذکره جدید معامله می کنند. 


تو زیع تذکرهد ر بست 
ویک حوزه‌داخل شهر 
ال حر بان دارد 


درین روز ها مردم شیر کا بل 
واطراف آن عمصروف گرفتن تذکره 
جدید حمو. یت اند اگر ماموراست 
.همه میخو اهند بزو د تر تن 
با "ارگر ودکاندار ویا همچنانمحصل 
با متعلم» همه میخواهند بزود ترین 
زا نیو فده 
در حوزه های مختاف شیر کابل 
که به‌اساس يك پلان منظم که قبلا 
ازطرف وزارت داخله تنظیم گردیده 
اعالی هر محل به ملك با کلا نتشر 


فرصت ند کره حدید 





شپر کابل نقل مکانی هاو محل‌توزیع 
نشکیل میدهد نغیر خوردن نا جیه 
ای شیر کال چنین ات لا در 
سال ۱۳۳۱ شیر کایل دارای انز ود 
ناحیه بود ودر سال ۱۳۶۱ به دوازده 
ناحیه ودر سال ۱۳۶۷ به ده ناحیه 
تبدیل شد که این خود مشکلا ت 
زیادی رابرای هیئت توزیم بو جود 
آورده متلا شخصنی خودش در ناخیه 
حشت بوده وبرادر ش در نا حیه 
تقبه در صفحه*ه 


مراکز نوزیع آنذ کره با از دحام مردم دو برو است 


يلاك آیرسانی ۲ 

۲ - گروپ در ولسوالی ها و 
علاقه داری های چاردھی = بغما 好‏ 
فتیو* ۶ دعر بقرامی ج سووای 
خاك جیا رچباز آسیاپ - سرا ی 
خواحه - قره باغ - کلکان استاات 
فعالیت دارد ۰ 

شاغلی آمر عمومی حوزه ای 


توریع تذ کره در مورد اک تیکه 
باآن رو درو هستند حنین کفت مشکلات 
عمده مارا تغیر خوردن ناحیه ها ی 








تبلی کوچه - ریکا خانه مسجدعید 
کاب ریکا خانه وکدری - 
۸ در ناحیه هشتم دو گرو پ: 
گروب اول به لیسه عا شقا ن - 
وعارفان : بأرانه مسجد سفید کی و 


ملامحمود -شمع ریزها 一‏ صندو ق 
سازی - حمام نو - علی رضا خا ن 
ومر بوطاط آن . 

گروپ دوم: در لیسه ابوریحان : - 
درخت شنگ فراش خانه ,ساز ی - 
خواحه خورد کت تخته‌بل شور بازار 
جارده معصوم درمرحصه اول ومسجد 
گذری - گذرهای 二 天‏ کی = 
اھکر ی - نار رملامی من از ه 
کلالی- وحصه دروازه لاهوری . 

٩‏ - در تاحیه نیم سابقه هشتم 
: دور 
های قاضی فيض الله. حضرت‌صاحب 
روزیر- سه دکان عاشقان وعار فان 
پرانحه ها اعظم 一‏ حصه گذر ملا 
فیروز - مارمولی - گذر خاکرویپا - 
مسجد ازیکپا - وعمچوار ان . 

تروپ دوم تاحبه تېم سابقه و سے 


حالیه در مسچد شور بازار 


هشتم حالبه: 

در درمسال شوبازار برای اهل 
هنود . 

۰ - در ناحیه دهم به لیسه شاه 


دو گروپ دارد: اهالی شاه شید 
انی. بنی حصار قلچه خندان . 
کروپ دوم: در مکتب بیتاب‌صاحب 
جمن حضوری حصه دوم شاه شمید 
زنده بانان ‏ سمنت خانه یوستین 
دوزی وغیره. 

۱ - يك گروپ در مکرویا ن - 
برای اهالی بلاك های مکرویان .از 


گذرده غوحك ده ۲ 


تا بعیت افغانستان را دار ند, نذ کره 
هی دهند . 

اما گروپ دوم این حوزه به مردم 
قلعه فتج‌الله -کلوله پشته - تیمن 


واټ درمرحله اول وبرای نوس . 


سر ال باغ بالاو ای ا دح 


مرحله بعدی تذکره جدید توزیع 


می کند. 
۳ در ناحیه سوم: دو گروپ 


گروب اول: در لبسه تحارت : 8 


کارته پروان وحیر خانه مینه. 
گروپ دوم 
افغان - نوآباد ده افغانان ولانی 
کارنه مامورین. 
٤‏ در ناحیه چارم دو کروپ 


کروت اول : گذر دهمز نک کلالی 


دهمزنگك - جدید آباد ثانی کار ته 
سه. 

کروب دوم : کار نه جار جما ل 
مینه سگذرگاه - ثانی قلعه کلو خك 
قلعه حاجی یو سف وحصة علاوالدین. 

ه ‏ ناحیه پنجم د وگروپ : 

گروب اول در مسجد سرای‌غزنی 
:میرویس میدان -دامنه على آباد - 
سرای غزنی ده نوده بوری -ثانی 
قلعه شاده وهمحوار آن. 


کروپ دوم :در مدیریت ناحیه : 
کو نه‌سنگی - حصه های‌کار ته‌پنجم 
وهمجوار چاردهی .مر بوطناحیه‌پنجم 
کارته سبلو مر کز ولانی افشار و - 
همحو ار آن. 

7 - ناجيه ششم دو گروپ: 

روپ اول در خود تاحیه ششسم 
مردم مناطق بابای خودی سنکه‌تراشی 
کتابفروشی - کلاب کوچه - شاطر 
باشی - چوب فروشی اچکزئی ها - 
باغ نو اب 二‏ عاشقان عارفان -حاده 
دهدادی - دیوان بیگی گذرملاغلام 
وهمجوار آن سردار جان خان گروپ 
دوم :در تاحبه شنشیم سابقه که‌مقا بل 
سینمابامیر موقعیت دازد: گذر های 
جوان شیرها - کله خورا - چارشوق 
صفا منصورا قلعه هزارها - خا فیا 
قر نای جنداول سه دکان جند اول 
گذر کبرما وممحوار ان. 

گروپ اول که در ناحیه هفتم واقع 

SEN‏ ناحیه هفتم دو گروپ: 
:Ce‏ گذرهای باغیان کو چه کر 
باغ عمومی جاده میوند -کاه‌فروشی 
کاەفروشی - گذریویچی باغ گذر 
وهمجوار ان . 

گروپ دوم: در لیسه‌باغ علی‌مردان 
ادا سا سا 

شماره دوم 










































تداوی گردد» جدا تداوی گردد ۰ قبسو ل 
چنین عشق هایی کور کودانه خوندا دد دام 
۱ بداخشن است ومحیط خانواده ای دا آمسادء 
پزیرش حالات غير عا دی و خصما نسسه 
ساخشش ۰ 

پرسشگر: آقای خوشیین بەر جود بسك 
انسان سه‌قوه پصورت مشخص و جود داردو 
فعالیت هیکند احساس تعقل واراده و عشسق 
ها باهر تعبیری که شما برای آن دانشسه‌باشید 
شکلی ازتجلی احساس است در وجود بك 
جوان » ابن‌واقعبت هست» خواهد بسود و 
نمیتوان آنرا نادیده انگاشت : اطفا رو ی‌این 
موضوع که‌چر! عش‌هامنجرباختاافات‌خازوادگی 
عیگر دد صحبت نمایید ؟ 

بوهاند خوشبین : اختلاف من وشما در 
همیناست ۰ شمادر برداشت تان میگویيد > 
عشق ومن آنرا نام کیام هرض و طیبیصی 
است ازدواجی که‌اساس آن برمبنای يك فکر 
انديشه مرضی استوار شد ه باشد ناکاماست 
ودر برگیر اختلا فات زیاد ميان زن و 
تن 

شکر بهرعد: 

من‌به تایید نظر پوهاندخوشبین میگو یسم 
بیروی صرف ازيك احساس که ممکن است 
بك‌حالت مرض باشد درست نیست ازجانسی 
احساس نظر_به‌سن وسال نظربه‌شوایط خاه‌می 





پا سخبای کو تا ه 
ساغلی -الن ازشوربازار کابل ! 


درست است ؛رستا خیز بزرک ملی ما 
آبنده روشن وتابناك را درچشم انداز ماقرار 
داده است و اتقلاب پیروزمند ما نقطه شروع 
وعطفی است برای این مرحله تاریخی 

همانطوریکه نوشته ایدخانواده بايد سر 
آغازی باشد برای سازند گی زندگی فردای‌ها» 
این صفحات هم روی همین صدف استواز 
است- شاد باشید. 

پیغله نادره ازپوهنتون ننگرهار ! 

عده ازحقوقدانان » روانشناسان وشاودین 
اجتماعی برجسته وسر شناس در گر و ۰ 
مشورتی ژوندون عضویت رارند وبا صفحات 
اراد ای کک 

محترمه سس مقدم از نادرشاه‌مینه ! 

اشتباه میکنید» نهزندگی در مجموع خو د 
زشت ونفرت انز است ونه‌همه انسا نیا 
بدو درخور این‌همه تکوهش: 

این شما هستید که بابد این‌زذ یبا پی‌هارا 
درك کنید »بشناسید واز آن لذت‌بیر ید 
پااندوه وگر یه 
هیچ چیز رابدست نمی آورید» فقط مقاومت 
خوورا میکاهید , ازهمین لحظه تصمیم بگیر بد» 
با گذشته خدا حافظی کتبدء مرآنچه‌زا که 
ممکن است خاطره ای دا ازاین شخص درذهن 
شما باز تابی نماید» ازمیان ببرید و بعدباانتیاه 
ازاشتبامات کنشته ثابت وبی تزلزل دراهی 
که ردان هستید پیش برو ږد. آزجه ک‌شمارا 
عذاب میدهد. ندامت درونی » حواست های 
بر آورده ٹوہںہ واحساس شکست است. اما 
باتصویری که‌خود شما از عشق‌خود راده اید 
همه این مابتفم شما بوده استوانگیزه و 
عاملی برای يك شنا خت شو بتر از زندگسی 
وانسانپا- 

اگرخواستید دراین بار » بازهم صحبت 
خواهیم زمود. به‌انتظاز نامه های بش و 
خوشبینانه ترشما ودر آرزوی روزهای سعادت 
مند درزندگی شما هستیم. موفق باشید. 


توصیه مایشما ایثست : 


一 














جوانان باپدران ومادران شان ۰ 

شما ازعشق های قبل از اندواج نسا م 
گرفتید .گر منظور شما اخساس ها ی 
دور از تعقل . بی بند وباری ولجام گسیخه 
عده‌ای از جوانان کم سن وسال باشد کهبا 
پبروی از نیاز های‌بدنیو کمبودهای ءا طفی 
خود مرروز ممکن است عشق تازه وندیدتسر 
از عیمق قبلی خودداشته‌باشندکهمن جدا آنرا 
رد می‌کنم* 

حنین حالاتی راشما عشق میگو بيد .امامن 
مرض نام میگذارم واعتفادم است که چنسن 
حوانی اولتر بایدازنظر ردانی ورو حی‌مطالمه 
وتداوی گردد۰ 1 

اگر برای کلمه عشق توجیح علا قەمفرط 
راقبو ل ناییم» بدلیل اینکه این علا فه‌ها 
کیفی ءشناخته شده واستوار دوی نعئل‌ومنطق 
پیست و به‌صور ظاهری واشکال فز یکی 
خلا صه میگردد واز احساس صرف پیردک 
میگر دد» نمی تواند هپین شناخت وا قعی از 
وجود طرف باشد ۰ تجارب روانشناسان در 
محبط ماحقایقی را روشن میسازد که بر 
شمردن همه آن هم‌عمکن است خسته کسن 
باشد وهم طویل تر از گنجا بش‌صفحا ت 
مجله شماء برای داشتن درکی عینی تر از 
محیط ومسایل مربوط بجوانان واز حمله‌عشق 
های آتشین بايد به عوامل آن تو جه قبلی 
داشت دراین مورد مثالی هیدهم ز نسی در 
سرویس بانگاهی گرم ومحبت آمبز به‌شوهرش 
مینگرد ودرمقابل اوجوان ۱۶-۱۵ ساله ای‌قراد 
دارد» اواین‌جوان نگاه زن رابخود میگیرد» از 
همان دقیقه بان دختر فکر می‌کند و بخو د 
تلقن میدهد که آن دخټر بازن عاشقش 
شده‌است» این نوع تلقینات هر روز عمکسن 
است تکرار شوند و چېره هایکی حانشین 
دیگری گردند. 

به‌عقیده من‌آن جوانی که باچنین شیوه و 
برخوردی عاشق مشود واین عشق ز بر 
ضابطه ها ی تعقل وارادة اوقراد گرفته 
نمی‌تواند » بیماراست مریضی است و باید 





ننظیم ونوشته :از مقدسه_مخفی وروف داصع 


زیر نظر: گروه مشورتی ژوندون 


< 一 -一 = 一 


معر فی شویم: 


بوهاند دکتور اختر محمدخوشبین» استاد پو هنتون کا بل» 
شکربه رعد: فارغ التحصیل ادبیات وعلوم شرىء زور نا لیست مد بر 


مجله کمکیانو انیس. 


محمد هاشم اد شادی فارغ ۱ ز فاکو 局‏ حقوق» مدیسر ار تباط 


روزنامه حمپوریت. 


تربا پرویز : فارغ از روهنخی‌حقوق. فاضی محکمه اطفال. و 
شایسته نوابی فارغ التحصیسسل‌بوهنخی حقوق»قاضی محکمه اطفال. 
زظارت کشند گان: نجیب اتّترحیق‌ورو ستا باختری 





وعشق قبلی باهم ازدواج نمود ه اند» درچه 
مواردی باید ارزیایی نمود ؟ 

این اختسلافات جرا هست وچگونه از ميان 
بر دانسه مشود ٩‏ 

اگثون صخت ازشما وبا دداشت ازما ۰۰ 

پوهاندخوشپین : 

تشاد فکری واند یشوی ميان دو سل 
هميشه بوده وباز هم خواهد بسود یکی از 
علایم «رحسته وشخصه فطری در بران 
همین است که هرنو آوری ای درا عحکو م 
میسازند و هر پدیده تازه رادر چو کات 
سنت هاو عاداتی که باآن پرورش یافتة اند 
ونظر واندیشه شان محصول آنست ارزیابی 
مینمایند» در حالیکه جوانان باالعکس بسو ی 
تازگی ءنوجویی‌ونو خواهی درجر کتاندوعمین 
موجبی است برای بروز اختلا فات مسا ن 





پرسشگر : ۱ 

دردودور گذشته این میز روی عوامسل 
اساسی تضادفکری ميان دونسل جوان وپیر 
بحث صورت رفت .ونظرات وپیشنیا دا تی 
ارائه شد موضو کی که‌برای تفنگو ی اهروز 
درنظر گرفنه شره است علت جویی ور اه 
پابی برای درك وشناخت انگیژه های واقمی 
اختلا فات مان زنان وشوهرانی است که 
باساس عشق قبسلسی باهم از دو اج 
نهم‌وده اد ۰ 

سوال ابنطورمطرح میگردد: 

عمق های قبل از ازدواج جه نقشی در 
تحکیم روابط خانوادگی دارند ؟ اگر این 
نقشی هثبت است پس‌عامل حالات ورو يسه 
های خصمانه وستیزه جوبانه زنان وشوهران 
حوانی را که بادعای خودشان U‏ درلد:شناخت 


صفحه ۱۰ 








۱ در حډ اس‌جا اسر 42۵سا 








人 


مر اراهنمانی Wang‏ 


下 二 要 让 全 月 生息 们 二 1 人 


بوده ام چرابوده ام؟ دایئرا 
شوهرش که‌يك روزتسمام بار 
کوناگون دا بدوش کشیده است. 0 بيك و 
باصت افتتراحت وآزافگلن در یگ فقای‌باضاد 
这 二‏ ودور از ختکالن ضبروزت داد واک 
ين رایداند لاثل فرصتی ترا استر 
اد میدهدبعدمی پرسد وجواب و 
هم می‌شنود اظ ریز شن از سی 
کودکانش نکران است وای کاش این 3 
روی تفقل بیشتر استوار باشد. تااحسای 
صرف وافراطی . او ازطلاق» 


ترآ دم 


ازجدابی 4ا3 
خو دکشی. صحبت می کند ومن فی‌گويم. چرا ٩‏ 
به‌چه‌دلیل ؟ مکر سازش وئوافق دتقاهم< 


عینی دارد ؟ او مې پیندارد که‌من عاش 


ژن‌ریگری هستم درحالیکه اینطرر نیست و 


١ 


۳ 


8 ا ازیو 


， شما گروه هترم مشدور 


SG, 


يو 


ی سس و سر نروس ۰( 


درك وشنادعت واقعی زن وشو هر از وجو د 
هم‌یگر شان کافی نباشدوقتی نکر هاازصم 
بیگانه باشد وروبه ها خصمانه وستره عوبانه و 
وقتی کورکان معصوم هر روز زیر ایس 

جنگ مهای خانوادکی عقده‌تازه بگیرند و "سا 
شخصبتی ناسالم ازنظر عاطقی وروانی رش 





ميان برداستن 
گا ده نمی و5 
دی د3 ی رهیان 


نباشد چه باید کرد ؟آیا جدا شدن خوبترین 2 


SE‏ ااا 


م 


اساسی این ناساز 


عواهل 


بر ین روش نیست؟ و آیادراین 5 


صورت وقتی کودکان در« فضای آرامتری‌قراد 2 





تما بند ووقتی‌هسچ ua‏ برای از 


ت 


همات محترم مشورتی‌زوندون 1 
من‌شوهر همان خانمی هستم که‌نامه اشرا 
3 هفته گذشته درمحله تان نشر 
شا هم بخاطر سفحات آم وزندة بخش 
قخانودگی تان وهم بخاطر نشر نامه خانم 
و متشکوم: 

این نوشته ما.این گفت وشنود هاواین 
نظر ها بالاخره متونده‌فید 
را سوی یك زندگی آراهمتر و 
اگراحاژه بدهید 


4 
1 
1 
و 
1 


نمو دید ۰ از 


3 
ع 
و انتقارات وابزاز 
6 باشدوراهی 
5 باصفا تر BE‏ بگشاید ۰ 





بکذدار رم تاوهنمایی مان کننن* 

خانم من مثل بسیاری ازمیرمن: های دیکر 
واقعیت هارا فراموش می‌کند وزير تالسیر 
روتاهای ویش راززندگی اک کا د 
e‏ می‌کند که برای خودش مهم قابل قنول 
اوخیال میکند يك مردسی ساله که 
همم از ازژدواحش 


[۱ 


3 
۳ 
E 


بتول خورش هشت سال 


گذشته است می‌توازد بعداژ تحمل صد هاز نج 
2 درجر يان کارهای اداری اش شام‌هم‌در نقش 
۶ فلان اکتور سینمای هند ظاهر شودوبا فیاعه 


۶ عاشقانه برای زنش ترانه‌عشقی‌بخوا ند 


که‌درشرایط امروز تحمل 


مشکل 


با بو ۱۳ 





زق من میخواهد خوب اباس بیوشد.خوب 
گردش نماید وآرایش کامل ومطایق مد روز 


5 داشته باشد تابقول خودش ازسرو همسن غفب 











= 
= 
三‏ 
گ تیا ¢ 
1 مسابق؛ شيك زد ور اد 4 
و نماند ودر پوشی و یی گیرند پائرابیت یتر بررگک نو‌هند شده ۶ 
۱ کند که وز = 
و پس نیفتد واین برایش فرثی ثمی | ښاغلوومیرمن های مشاور: د 
E‏ را ۲ s‏ 
ار ا طلاق راخو بتر وسیله آعبیر نمی كلم 5 
کوک ا "وکرتی کته رین یله یر 
> 2 وبههجرن جپت خواعش دارم اررنفم هرود و 
是‏ نيو این و بانتوازسته اسست 4 ۱ 1 ۰ 0 1 0 
ê‏ = 3 ۱ ۱ 2 ماست خانهام راترك نموده وبه‌ماات‌قیر بان < 
2 شوهرة راویا مردزندگی‌اش ر 2 73 = 
واناد د ناسین و همیشه ماز اوت مافرش. سی, سید دعوت تیه" جر ۴9 
Ha ۴ “和‏ و U.‏ 
هاء این موردفلان "زن بی‌سو؛د هیساره من واورا خشنوبید وبعد تضمیم خوونال دا 
人‏ تقو ارات را نگو بید. ن هرجه باشدقمو ل(ش دارم 2 
1 آرژو دارد هرحرکت وعمل اووهر بانشکر ومتپانس. فزاواد ۱ 
1 ا.0)اعضاعتعش طا 3 
3 و هرقدر هم کپنه ودور ازایسجابات زا )۱ عض 7 ة 
ژزندگی خانواگی_ باش‌نوره قبول و زوندون: ۱ 
داقع شود وگرنه دوستشی ندازم. عا آزاین زن‌وشوصر جوان خواهش‌دار یسم دزی 
اوت لاجرم بای زن ودختر دیکری درهیان جریان همین هفته باهاتعاص بگر ید تامقدسات 2 
*است ملاقات شاق باگروه زوندون اراهم چ 
上‏ ع 
* زن‌عن هروقت یاف ساقت دیرتر لخد له گرودد* 
1 ۳ 8 ۳۹ 
وميایم بی‌آنکه مجال دفم خستگی رابرایسم مشورةاعضای عشاور خانوادگی هاوزهفنته 2 
و بدهد به استنطاقم می‌کشد. کجا بوده‌ام؟یاکی آینده درهمین سبتون نشبر خواهدشد. 3 
E‏ 
ITI 2‏ ۱ ا ۵ TT LTT‏ ۵ ۱ 2 
3 


وشوهران کدام است وحگونه‌میتوان نکر 
جوانا ن را طوری پرورش داد که بیشتراز 
احساس به تعقل واراده خود متگی باشند؟ 

پوهاند خوشبین : برای یافتن ثسبوه های 
حل منطقی در زمینه اختلافات و کشرد گی‌های 
خانوادگی و مخصوصا اختلافات میان زنسان 
وشوهران درقدم اول بابد عوامل اساسی 
واصلی بوجود آورنده ابن اختلا فا ت‌درسطح 


صفحة۱۱ 


است که باید ازمان برداشته شود وتعقلی 
واندیشه جوانان درست رهبری ورهئما بی 
گردده 

اکنون دربخش دوم این بحث درهمیسن 
محروده محبت خواهیم داشت» ازنظر شمسا 
ساده ترین طرق وشیوه های حل منطقیوءملی 
برای ازهیان برداشتن اختلا فات مبان زنان 








ویسوان جوان نفي نوا نند با نجوه كم 
واعساش قوق دافزاظی خود وزی کال 
ووالفی از فوخود همدیگر داشته باشند ودر 
همین حاست که هسا له ضرورت وخواست 
های دور از هر نوع‌تعصب بزد گتران‌درزندگی 
جوانان مطرح میگردد اما تاکدام سال ودرحه 
معدوده‌ای؟ عقیده هن ایئست» تاآنجا که‌حوان 
به‌سن قانونی خود برشد وبه رشد عقلیش. 
لوّبا پژویز : 
دراین جا يك مشکل اساسی دیگرهم مطرح 
هی گردد وآن هیزان فکری پدران وه‌ادراژن 
وحگونگی درك وبرداشت شان از مسایل است 
.گر موفوع صحبت خا نواده های رونسنو پدر 
ومادران آگاه باشند همه حرف ها ون‌نظرات 
شها "را هی بزبوم ولی اگر این وابد با 
ابحابات زمان ومنطق زمان هم آهنگ‌نباشدو 
حوان در انديشه اش اشتیاه‌ننموده واخسانش 
نیز منکی به تعقل باشد وبازهم ابن‌دخائت‌ها 
بااو تسحمیل گګردد جه بايد بکند؟ 
آبا درست است که هر احساس را محکوم 
نما بیم وهر نوع آزادی ای را ازجوان سلب 
شکربه رعد : 

之‏ عشق تا وقتسم مقد سین استت 
کهانعکاس صرف ازخواست های تنی وببروی 
ازاحساس نباشد. دراین مورد هثالی ارائه 
می‌دارم: دختری مردحوانی رادوست دارد و 
بعدا خبرمیشو د که این‌مردزن دارد وایسن 
زن‌آرزوهای درکنار شوهرش ۰ درادیجا تعقل 
ناین دختر حکم میکند کهاز این‌سرد حشم 
بیوشد واین‌دختر بای‌داراده گذشتن از 
احساس خودرا داشته باشد. ازدواج ها در 
محبط ماییشتر روی مسایل اقناع جنسی 
استوار است ه‌روی تواضق فکری ونعقل و 
منطقی وهمین علت وسببی است برا ی 
مشماحرات وحالات خصمانه‌درخانواده ۰ 

ENE 


تقر بیا قمه مارك عقت ه 


دارید وآن اینکه ازدواج هانباید باپیروی‌از 
احساس مطلق ودرسنین پابین مورت بز برد 
ودیگر اینکه احساس_ آتشین 


زاده عواهلسسی 


خانوادگی» محیعی واختماعی فرق می‌کنه. ارز 
نلقى و برداشت خاضی بك کودل ۱۵۱۱۰ 
ساله بابك جۋان ۲۰ساله وبایشتر از ان 

اراده نزدکسانی که‌هنوز سن خورد دارند 
ضیف است معقل کم واحساس قوی نجر به 
تابت ساخته است از دوا حپای که درسنین 
خورد وپابین صورتِ گرفنه است هر چند هم 
که همراه باعثتق های آتشین بوده باشد ناکام 
است .هن فکر هیکنم در مساله ازدواج‌توافق 
میم است وتعقل »عقیده میم است وژهمگونه 
فکری از نداشتن عشق از ضابطه های‌ارادی 
وعقلی ۰ 

شابسته نوابی: 

جوانان ومخصو صا آنیایی که عنوز به 
سن‌فانونی‌خون نرسیده اندازاحه‌اس‌دوراز تعفل 
سروی مینمابد واحازه مداخله را همدر این 
زمیئه بغانواده وبدر ومامور خود نمیدی-+ 
وهمین علتی است برای عواقب اگوا دی که 
شما بان اشاره مودید به عقیده من‌سالة 
هم این است که بابد باسازندگی شبرایطی 
ممقول احساسی جوانان دا دريك جبت هثبت 
رهبری کرد نه آنکه آنرا پذیرفت ویابان‌به 


ستیره بر خواست ءولی این دهبری‌چگونه‌واز 
جانب چه کسانی وود چه جدود وان مورت 
پذیردکه مشکل‌همنعیین هم‌حدودومرز است که 
ار ی وت و د > 
شرایط خاصی عاطفی وظابطه های قراردادی 
اجتماع برای آن راه‌حلی‌بافت وآنراعملی نمود 
هاشم ارشادی : 
ازدواج ننا مفیوم یکجا شدن دو نفر رادر 
زير بك سقف ندارد ءشبوم آن وسیع تر 
از ابن است که بتوان آنرا در جار ح<وسه 


افناع غرایز محدود ساخت به عقیده مهن 
از دواج های قبلاز ميزش تن ماوجسم‌هاباهم 
بتوافق برسند ءدر يكحد همگونی فکری قرار 
بابد فکر ها واندیشه‌ها باهم اهبخنه‌شوند 
بیگرند واین همکن نیست مگرآنکه‌جوان‌از نظر 
فکری وجسمی ,بالخ‌شده‌باشد » دگر ازدواج‌ها 
در سن خورد روی عشق های آتشین استوار 
باشد نتبهله آن قناعت بخش ذبست دختران 





معتر مه هیر هن شکربه رعد وشاغلی‌ارشادی 


۲ DJ 
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پدرجان ءمادرجان: 

امروز معلم صاحب قرائت دری درساعت 
انشاء برای عاگفت ۰ برایش نو یسم که جه 
آرزوی داریم ؟ شاگردهای دیگر وشمنند» عا 
نوشته بودکه میخواهد داکتر شود .شجا 
نوشته بو د که آرزو دارد معلم شود و همین 
طور دیگران هم‌نوشته بودند که میخوا هند 
موتر داشته باشند باغ داشته باشندو جبز 
های‌دیگر » حمال شوخ نوشته بود عیسو هد 
بزرث شود وهعلم حساش رالت بزند ود 
(طف ماس نود که مادرش‌زنده شودهء|مامن 
هبج چیز ننوشتم فقط گربه کردم ودانه ها 
هشکم (اشکم) بالای کاغة ربخت» معلم‌صاحب 
ازمن پرسید» چراگر به میکنم» هما راما » هن 
نگفتم »)کر هیگفتم که‌گریه هن از خاتر(خاطر 
شماست حتمن(حتما) امن قپرمیکردیداماحا 
نوشته میکنم یناعم رپناهم)بخداجان" 
پدرجان ومادرجان :من موترنمیخوا همءبو 
ودریشی نوهم آمیخواهم مادم میخواهدشما 








بوئس هرشو (شب)سبق هايم رابامن بخوال 
وروزهای جمعه بامن بیاغ وشروحش» بسا 
سینما پروید * 

پدرحان 1 مادرحانم میگی كەشماھر دوزو 
هرشو همراه دفیقای ررفقایخود ب»سینما دج 
گردش میرین و < پيسة تانه هو تلا 
«موتل‌اها)/ خرج میکنن راس(راست ) ِ 
خوب نرين ویانامابریم (برویم)شمام رشماهم) 
مادرجان کمی به‌گپای بابه‌چانم گوش بتن 
پدرم میگن که‌شمادربازار کالای نویجانتا 
میکنین» اما درخانه کالای جرذوجتل می‌پوشین 
ودستای تان بوی‌پیاز هیته» دستایتراشو 
بانه‌اع هبگه گیای خاله نسرین که‌هرروزخانه 
هیابه سرش ددمیخوره» راس(راست) فیگه 
خوب به خاله نسرین بگین کبخانه ما نیا 
نمی‌فامم (نمی‌فبهم) دیگه چه‌بنویسم» همیقه 
رهمینقس میگویم که‌کم‌مازده ازدسبت شک ؟ 
خوددا اذکلکین پایین پرتم(بباندازم)وبااینکه 
ازخانه فرار کنم ونزدعمه‌امبه۰۰*بروغ* 

هرا ببخشین کبای- دگه‌ام (د رگری۵م)دادم 
نمیتانم. بنویسم * 


لا 


(0-۱۱ 



















۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۹۰۵۱ و 
ددر هاوباد رها 
لطفا این باد داشت رابخوانید » حتما بخوانید . 


ساعت»جنددققه بدومانره است که | نگشستی 
5 بدرمیخورد وپس ر کی ۱۳-۱۲ ساله وارد دفتر 
زوندون میگردد» بانگاهی خسته وزودگذرهیات 
5 نوبسندگان را ازنظر عیگ‌ذراند ومتوحه عدیر 
رن 

شما در محله تان توشته بودید که‌نامه 
د های خوانترگان رادر مجله جاپ‌میکنید؟ 

“二 

بس این نامه راجاپ کنید» 
نونشته‌ام* 
5 لحنش غمگین است وبعض آشکار در گلویش 
گره خورده است» مدیر مجله هیگو بد: 

-به‌پدر ومادر تان نوشته ]ید جراء ا 
در کجصابند ».جرا نامه راسسراشا ن 

می فرستید ؟ 

| هیکند. جواب نمیدهد » اما حالست 
حبره اش انعکاسی از آشفتگی درون اوست. 
میخواهد جیزی نگو یبد اعانمستو) ندء حشمانش 
شك آلود میگردد ومیکوشد از ریزش قطرات 
#شکش جلو گیری نماید اماموفق‌نمیشود 

-حراگربه هبکنی » جه‌نردی دای ۶ و 


ج واومیگویدء همه‌حیز وگو »> داز بان 
< کود کانه ولحن معصو مائه اش حکادت از قمه 
#هایی مبکند که قلب کو حکش رامینشاره » 
لد لحظه بعد هد ير مجله با گروه 
شورتی ژوندون تماس می‌گیرد و 1 سا 

تصمیم هیگیر ند بایدر ومادر این پسر خورد 
Eh‏ صحبت نما بند ۰ دهمین کار داهم‌مبکنند 
بك ساعت عد زن ومردی باسر و ضع مر تب 
2 ولباس تبك وارداتاق مبگردند هیگویند و 
میشنوند وتصمیم هیگیرند به‌جبران اشتباهات 


پپدر ومادرم 





ذشته خود زن‌ومرد خانواده باشند وپدرو 
مادری میربان برای فرزندانشان» آنامیروند 
ومانامه اورا تمه (احمد» رادران جانشر 
مبکنیم بدون هیچ نوع قضاوت وابراز نظاری 
ج داهید آنکه بدران ومادران دیگر وخانوده‌های 
۶دیگر آنر بخوانند وانتباه بگیرند و نگذارند 


5 مشاجرات لفلی شان درهفحط خانواده برای 

د فرزندانشان تولید عقده نماید. همین وس 

واکنون این شماواین هم‌نامة احمد بانشر 
خودش وزبا ن کون کانه‌اش۰ 


(۱ ۱ ۱ ۱ 





TIT‏ از 


ابجاد اثجمن ها وموسسات تعاو نی که 
بتوانند خانواده هارا رهنمای نماینشد ودوم؟ 
کوششی برای ازمیان برداشتن مداخلا تة 
دیگران اززندگی شخصی خانواده هاکه سا 
تاسف اتوحه به‌سطح سواد همگانی این 5 
قکتور نقش اساسی در بروز فاد و ا تة 
ارد ك 


شکریمرعد: تدوین قوانین درکسور ما 
متاسفانه تاکنون تفع هردان وبصورت بسك 
حانیه صورت گرفته است» داین درب‌روز 
اختلافات وباعکس آن میتواندمو ثر باشد 
وقتی زنی درخانواده زیرهرنوع فشاد قرادة ر 
بگیرد ومتلا حق طلاق‌رانداشته باشد. مرد 
خا نو 1 د ه مخصو صا با | طمینسان 
باینکه هرا جع قانونی حافظ منا فح 
یکحانبه اوبندهمکن است از این صلا حیست 2 


NaI N‏ وه 


استفاده تاحابز نها بد, جنانکه شاهد بم كە 
تاکنون همین طور هم‌شده است* ج 
E‏ 


هن ازنقش مطبوعات »ازاهمیت شنا خست 2 


قبلی همراه اتعقل واز عامل‌خانواده > ~- E‏ 
واجتماع وجگونگی شیوه‌های فکری و تلقی:ٍ 


وبرداشت شان درزهینه وموثریت آن ا 


ازدواج قانونی که‌عدالت اجتماعی و حقو ق٤‏ 
زنان ومردان بيك انداژه درآن مد نظرگرفته = 
شده‌باشد تدوین نگردد این‌همه مسا یلع 





درحکم يك رونا, يك پوسته وقشر ویسك 5 
سفاح است که بخشی از عشیکلات را ممکن 5 
است انمان بردارد 三 ap‏ 

تاد اعضای مجلس : 到‏ 


آخرین سوال درمورد خوبترین سن برایء 
ازدواج مطرح میگردد ونظر عمومی ابن‌است ع. 
که‌جوانان نبایست زودتر از ۲۲سالگی ازدداج 
نمایند ۰ سالهای بین ۲۲ تاسی از نظطسر ع 
مہمانان ما خوترین سا لپا برای از دوا ا 
"LOL‏ 





از راست ه‌حب: لریا پرویز مشایسته ذوابی- بوهاند خو شبن ومقدسه- مخفی. 


مبز مدورژوندن 


عمومی وبا ربدی همه‌حانبه ومتکی به‌شرا یط 
EEE‏ رده ارو دوع . عم 
همانطور بکه اشاره نمودم شناخت اقص < 
احساساتی ودور از تعقل دخترانو پسران‌جوان 
ازوجود همدیگر شان درقبل از ازدواج‌است 


ودر این زمینه فکتور های تریینی خاو اده 


محبط .مکتب وقوانین حاکم براهتماع نتش 
اساسی دارد» فکتور اقتصاد مہم و ب‌اآرزش 
است وفکتور سن موثر درحالات بعدی که 


2 


همکن‌است اساس يك‌خانواده راتحکيم بخشد 
ويا ابنکه آ نر ١‏ متز لز لسازده 
به‌عقیده هن برای اینکه اساس یك خانوانه 
باطرحی عاقلا نه پی‌ریزی گردد لازم است که 
سطیح توقعات د ر خانواده بااقتهاد ودرآمد 
فامیل تطابق داده شود » در محیط ماتوقعات 
میرعنپا غالبا بیش از انداژه است که‌بایسد 
باشد ومتاسفانه که‌این توقعات بازهم بیش 
ازآنکه معنوی باشد مادی است برای ازمیان 
برداشتن حشن mb‏ مو سسات وانجمن‌های 
میرمنو تولنه و مطبوعات نقشی ارزن‌ده و 
سازنده میتوانند داشته باشند مشروط باینکه 
آنجه انحام مشود بیشتر درعاهبت وکیفیت 
خود مورد مطالعه قراد گرد تاازنظر کمست 
ودر آخر جوانان ماهم دخترا ن وهم پسران 
قبل ازآنکه ازهواج‌نمایند بابست از نار طبی 
عورد #ما دنه قرا رگیوند واز سلامت جسمسی 
ورو حی همد بگر شان مطمئن گرد ند ۰ 
اجنین شرابطی است که توا سه 
بخسی ازمشکالات‌خانواد گی بایان «خشسید ۰ 
ارشادی: من نظر آقای خوشبین‌را تایید 
میکنم وففط ازمورد دیگر نیز برای رفع 
این مشکلات وپرابام عایاد آور میگردم. اول 


صفحه ۱۳۲ 





حابت عجیب و تکان دهسدهابکه‌قر ية حنگی 


ای‌به: ادی 


خبل‌صحر 


و لسوالی‌شکردرهرانه‌لر ژه‌در آورد. 


راپور از: احد هیر ژاد 


大 和 


اولی اش فوت‌شده ودوخانم دیگرش در قد 
حیات اند که یکی آن‌درحدودع۲ سال‌دد یک رآن 
۸ سال دارد . 

تامرده يك مادر سر سفید داشت یگانه 
عزیزش بود اما قربانی آتش غضب وعقده 
های‌پسر ش شده 

اعضای دیگر این فا ميل مصییت دید را 
شش دختر وپنج پسر تشکیل هید هد و از 
این‌جمله دختر بزرگگ فا ميل به خانه شوعهر 
رفته و پسر بزرث فا ميل تازه عرو سسی 
نموده» حیات خاڼ پسر بزرگگ فا ميل در - 
حرودع۲ سال دارد وی در این شب پرماجرا 
درخانه همشیره اش در کابل میمان بودو 
فردای‌آن از این مصیبت فا میلی اش با خبر 
میشوده 1 

عمچنان خورد ترین عضو این فا مرل‌دختر 
دوساله ایست وی کودك است عنوز به 
خوبی نمیداند پدر ش چه‌جنایتی را مرتکب 
نیمولی خواهر بزرهتر ش که "در جدودعفت 
سال دارد هنگام کشید ن‌جسد پد ر ش از 
حویلی آنپا دربام منزل بالا شده بودو گریه 
صوجح برد وی 4 

۷ا چیری خی)۰ 

زا نی و شک اید خان وید وع 
که وی‌هم‌قربانی‌قبر وغضب محمدعارف‌شده‌وبا 
بیرحمی تمام به قتل رسیده ببست سا 可‏ 
داشت بالای جسد ش برادر جوا نو ما در 
سرسفید ش شيو ن وفریادمینه‌ودندو آن‌لحظه 
ابکه حسد بیجان او را ازتن خانه می‌کشدند 
این مادر داغدیده توان راه رفتن‌نداشت‌عغقب 
جارپایی پسر ش می آهد* ۲ 

سراسر قر به دا ابر ماتم پوشیده ودو 
همه عزادار نودند. 

4 و عدلی برده هیشود و داکتر 
موف هم مشاهدات پولیس رامبئی‌بر اینکه 
قاتل دونفر داتوسط تفنگ شکاری به 
رسانیده وخود راباتفنگ دست داشته اش‌از 
بین برده تایید می‌نماید . 


جرا قائل به چنین جنایتی دست 


¦ زذانگیژه وعلت آن‌حه بوده است؟ 


حواب این سوال را از ولسوال شکردده 
که‌تازه تحقیقاتش را درباره این ماجراشروغ 


ولسوال شکر دره در باره اظرادا ت و = 


سوت یج E‏ : 

در تحقیقا تبکه از نزدیکان مقتو لین و 
اهل‌قریه بعمل آمدآنبا علت این واتعه‌راناشی 
ازخرابی اعصاب محمد عار ف وانمود کر ده 
واظیار" نموده اند که محمد عارف که بسنام 
عارف دووانه دربین مردم آن قربه باد میشد 
نه اختلال عصبي مصاب بوده است* 

همچنان نظربه اعتراف بعضی از نزدیکان 
مقتولین درآن شب اختلافات "شدید فامیلیو 
مشاجره ایکه دربین اعضبای آن‌فا بل بوجود 
آمده بود انگیزه شدید این ها جرا بسوده 

ولسوال شکر دره در اخیر گفت:موضوع 
این ماجرا ازآن و لسو! لی به 3 بت 
تحقیق بوده وبو لیس سعی می نماید تاهر 
چزودتر نتایج نپایی این چنایت دا بدست 
آورده مسین حقیقی آنرا به جز ای اعمال 
شان درسانده 


و نموده می‌پرسم : 


1 HOURS. iLL! 






۱ 


۱( ۱ اد ۱۱۱۱ ۱( 


IEE TUBB 


جا نی پس اززآنکه ن وکر وماد رخو در اهدفگلو له تفنک‌قرار داد مغر 
حو دش را نیزهتلاشی‌ساخت ۰ 


تس تسج 


| ایکه مر می پسرش‌قلبش داشگافتسه 
است‌دیده میشود از دو طر ف اجساد درخانم 
که جادرهای بز رگ به سر داشتند وسر های 
شان پایین بود درحال سکوننت به نظر 
هیر سید آنہا خانم های قاتل بودند پو لیش 
جنابی مشا هدا تش دا آذاین دو جسد تمام 
مینماید ودر سراغ چسد سو می میشود ۰ 

منظره فجیع وباور نکردنی 

ازز ینه تنو تاریکی به یکی از اتاق‌های 
آن‌منزل د هنمایی ميشویم دروازه آن‌نکمته 
هبات‌به جرد ورود در این‌اتا ق همه با يك 
صدا تاترو تالم شبا نوا اظبار میتما بنرء 
منره بس فجیعی دربین اتاق به چم هی 
خورد اتاق نسبتا کوجك ومحقری است» 
پارچه های کو شت ریزه های مفزواس‌تخوان 
سرجانی »سقف » دیواد ها وصحن اتاق را 
فراگرفته است" 

د ر دهن دروازه اتاق جسد مردی د ر - 
حالبکه تصف سر شش وجود دار و تفنگت 
هلوز در دستش افتاده است این حنایتگار ء 
قسی القلب که دز آخرین مر حله جنایتش 
خودض داعلال‌نموده باو ضیعت فجیعی «فزش 
رامتلاشی نموده است ۰ 

جانی تفنگگ رادر الاشه راستش گد اشته 


وتوسط پزجه پاش فير نموده است شد ت0 
هرمی به الدازه قوی بوده که حتی درفاصله | 


سه‌فتری پار چه های جمجمه اش به‌شا هده 
میرسید جانی هغزش را متلاشی نموده بودو 
صحن اتاق غرق از خون بودء 

هلوز پنجه های دست‌ر | ستش به‌تذنگ 
جسپیده بونو هفت عدد هر می تفنگ شکاری 


درظرف جپ آن قرار داشت ۰ 


پولیس مشا هرا تش را تکمیل مینمایدو 
امبولانس پو لیس‌اجساد ‏ رابرای معا پنا ت 
طبی به طب عدلی انتقال میدهد . 


A (‏ سس A Es‏ ان قیاق A‏ کین 


شود: 
تااین لحظه همه خا مو ش بودندوسکوت 
مطلقی همه جا را فرا گرفته بود ڳو بسسی 
اشادر دید گان همه خشك شده خازم های 
قاتل ٤‏ پسران و دیگر نز دیکان این فا ميل 
اتم زده که تاآن لحظه همه خا هو ش‌بودند 
ودر مقابل پرسش های ہو لیس جوا ب می 
گفتتر دفعتاعقده ګلوی‌شانمنفچرشده و به 
شیون وفریاد پر داختند همه چغ میز دند 
ومی‌گریستتد منظره رقت بار و نبا ت 
اسفناکی این ماتم خا نه دافرا گر فته 
| هلا است پدر 
قاتل که خود ش‌ر|هلاك نموده است پدرو 
E:‏ خودبوده این جانی قسی القلب 
محمد عارف ولد عید) لقادر پیشهز میندا ری 
داشته‌وگا هگا هي در کوه های اطرا ف‌قریه 
اش به شکار می پرداخت وی در حدودپنجاه 
سال داشت سه بار ازدواج" نموده» خا فم 


نمودبدون مقد مه فیری مینماید پو لیس کمی 
به‌عقب بر هیگردد و هيدا ند که قاتل درصدد 
تسلیم شدن نیست» 

قاتل دو باره داخل حويلی میشونوپولیس 
به‌تعفیب آن» پولیس با احتباط نمام متو چه 
قاتل است» قاتل داخل یکی از اتاق ها ی 
منزل میشود واز نظر پولیس غایب میگردد. 
پس ازچند دقیقه فيز دیگری شنیده میشودو 
دیگر آوازی برنمی خیزد »پو لیس فکر می 
نماید قاتل خودشی را توسط این‌فیر از بین 
برده است ۰ 

بلی: حدس پو لیس راست بود » پولیس 
منحیث وظیفه داخل حویلی میشود» در بسن 
حویلی دوجسد بیجان غرق از خون درنخستین 
نگاه‌به چشم میخورد ولی قاتل و جود 
ندارده 

پولیس اتاق های منزل دا در جستجو ی 
قاتل یکی بعد دیگری بررسی میکندتابالاخره 
به| تاقی بر میخورد که دروازه آن در دا خل 
بسته شدہ درواژه رامیز دولی صد ای‌تننیده 
نمیشود پو لیس در حالیکه هیداند قا تسل 
تفنگ در دست دارد واز آدم کشتن با کی 
ندار باآشیم دروازه اتاق دا می شکندو داخل 
اتاق هشود* 

واس با ب جع وساو د 
نکردنی رویرو مشود . 

هنظره اتاق شدیداً تکان دهنده است» 
قانل بافیر آخرین مغز شرا متلاشی نمودمو 
بهخیایس اجه "یاوه اشت؟* ِ 

یمس ود و خی بره کا 

ماجرا را اینطور -تشریح هینماید ۰ 

نا ازبین رفتن قاتل که خو دش را کشته 
بود این ماجرا پایان یافته بود ړو لیس‌خانه 
رامعاصره مینماید تا از ورود اشغا عسس 
جلوگیری بعمل آیدو هم هدایت داده شدتا 
رسیدن هیات جنایی پو لیس هیچ کش اجازه 
ندارد به احساد دست پزند ۰ 
A‏ با هنات بو لیس وولسوال 
شکردره ساعت ده‌صیح 可‏ روز به مسل 
واقعه میرود* 1 

صحنه های دلخراشی که سخت 
نرین قلب هاربه لرزه می آورد. 

هنگام ورود به محل وافعه اعالی قربه در 
دوطرفه راه باقیافه عاي ماتم زده فرارگرفته 
اند آرا می مطلقی آنجا رافرا گرفته بود در 
جندقد ھی آنبا حویلی !یکه‌اطراف آنراپوایس 
要‏ نموده بود به چشم میخورد و ایئجا 
قربانگاه!:ٍ ن ماجرای دلخراش بود ۰ 

هيات جنایی پو لیس داخل خو دلسسی 

درنخستین بر خورد با هنظره بس فجیعی 
مقابل میشویم در صحن حویلی دوجس 
بیجان در حالیکه اطراف آنراه خو ن سر خ 
نموده به جشم‌میخورد مرد جواني که گلونه 
قاتل دلش زا پاده نموده آنشو"ترلازن سال 





ساعت هنت ونیم شب سه حمل اها لسی 
ثربه چنگی خیل مشغول صرف غذای شب 
بودند وآرزو داشتند خستگی های روز شانرا 
باساعتی استرا حت در این شپ‌رفع نما بنده 
بی خبر از اینکه‌حادله دراین شب بو قوع‌می 
بوندد وماجرای دلخراش وعچیبی رخ می 
دهد ما جرایبی که خواب راتا صیح آن aad‏ 
اهالی و همسایگا ن‌آن قریه حرام میسازده 
شخ در این شب عقلش دا به کلی‌از 
دست داده دیوانه وار تفنگ شکار ی ۱ ش 
داگرفته نوکر خودرا به قتل میرساند»مادرشن 
فریاد میزندومی گوید دبوانه آدم کش .چه 
کادی کردی۰* بی خبر از اینکه قاتل بیرحم 
فرمی دو هی راحواله مادر ش مینمایدو توسط 
گلوله داغ قلب هادرش دا هی شگاند . 
اعضای فا میل-کود کان همه و دمه خانه 
راتركٍ میکنند و درآن تاریکی شب هر طرق 
پنہان هیشوند» پدر فا ميل دیوانه شدممادر 
مېربانش راکه عزیز ترین کسش بود کشته 
ونوکری دافربا ن‌نموده وهنوز 1 تش غضسب 
ودیوا نگی اش فرو له نشسته ودر صدد 
موعن گزبانی" تفنکك در كت بره است. 
قریه ایکه این عاجرا کړان بوقوغپیوسته 
ددا بو ری لو ی سر و2 
دارد در تاریکی شب یکتن از اعالی فر به 
خود رابه‌و لسوا لی میرساندوداپور این 
ماجرای‌شگفت رابه ولسوا لی مید هد. 
شاغلی محمد اسمعیل محشور و لسو ال 
شکر دره به مجرد اطلاع ازاین قضیه‌باهیات 
موظفی آن‌و لسوالی سا عت ونیم آن شب 
ل رد و 


| 


ولسوال شکر دره جربا ن این دافعه‌دااین | 
طور توضیح مینماید" : 


بمجرد ورود هيات مو ظف ولسوا لی . 
حویلی ايرا که محل واقعه بوده محا صره 

منما بند قاتل در حالی که تفنگ در دست 
داشت در بام متزل به‌جشم‌میخورد وی آرزو 
نداشت خودرا تسلیم فانون نماید » پو لیس 
براش اخطار دادتابدو ن مقا و مت تسلیم أ 
شود» قاتل‌نه‌پذیر فت» پو لیس باز هم 
باتکتيك های خاصی برای اتلاعلام نمون‌تااز 
مقاومت خود داری نمایں وتسلیم شود مرد 
تفنگ بدست بعد از یکسا عت و شایدبیشتر 
ازآن‌ظاهرا سخنان پو لیس دا قبول نمو دواز 
بام‌نزل پاپین شد دروازه حویلی باز بود 

ټاتل درحالیکه تفنگ در دست داشت دهن 
دروازه حوبلی ظا هر شد» بو لیس مر و 
بود تمیدائست قاتل برای تسلیم شدن پایان 


شده یاذکر دیگری دارد» با آم راه فراددا 
بر روی قاتل مسدود نموده بود فاتل‌زمانیکه 
درچند متری مقابلش بو لیس دا مشا هده 


شمارة ۲ 








1 


همکار و شربك انا بود فرو خنه 
اند » اسمعیل به نوبه خویش مدتی 
از این دستگاه استفاده نموده و بعدا 
آثرا بالای همکار دیگر شان که‌وی 
هم پا توریست های مالك اصی 
دستگاه زمانی حمکاری داشته است 
و بنام عبدالروف باد میشود به 
بول گزافی به فروشس رسانیده 


پولیس علاوه نمود » زما نیکه 
عبدالرو ف تحت تحقیق گرفته شد 
وی اظہار ات میرحمید الله رانا نید 
دموچه وبه جرم ډست ډاشتن د ر 
استحصال و تقطیر جر سں ماع 
واینکه‌قبلابا دو نفر توریست ها 
آشنائی و همکاری داشتته اعثرااف 
مینماید 


سجن سے ابق انیب یگ 
«و قعبکه! مير حمیدالله مالك منزل 
تحت تحقیق گرفته شددوی به جرم 
خویشی که بالفعل از طرف پولسس 
گرفتار شده بود اعتر اف نموده و 
فرصتیکه از وی پر دہ ند کف 


ادن‌داستگاه راحطورو از 


حطو: کا بدست 
آورده است جنین اظبار نمود 

اين دستگاه اصلا تو سط دو نف 
تور بست که یکی آن تبعه کانادا و 
دایگران امریکایی بود مدت ها 
بس ده کایل آورده‌شده‌ وآن دو نفر 


< 


7 





۰٠فکر‏ نمو دند که : 
از استحصال چرس ما یم‌وفروش‌آن‌د ربازارها ی 
خارج پول زیا دی بدست می آرند اما این 
سفکو ره‌آذهاخو اب وخا لی بش نمو د.. 


پولیسی نظر به بطلاع قبلی‌خانه کیلو چرس مایع که توسط آن 
میر حمید الله‌واقع میروسس میدال دستگاه استحصال شده بود بدست 
را تحت تلاشی قرار میدهصد و در می آورد 


نتسه آن يك دستگاه محپز نقظیر بك منبح قوماندانی عمق مسی 
جر س ماع را با سشتر از ا ژاندرام و پو لسن وزارت داخله 








عبدا لروف ولد عبدالغفور ساکن 
گذر کاه چپار د هی میر» حمیدالله 
ولد میرامان الله ساکن میرویسس 
مله جد اتل و لد ۷ ی 
E,‏ راز خی E‏ 
سعی مینماید تا همدستان دیگر این 
ن ر جر ج وود ا ا 


آورده به جنگ قانون بسیارد 


تو سط دو نفر تور سمت به کابل ۲ ورده شد. 


بع ددست پولیس‌افتاد .. 


که‌به پول هنگفتی در بازار صای 
خارج بفروشی ممیرسد از نظر 
هی ی رت ات را کر 
آنا بوده ۰ ولی این مفکوره شا ن 
رو بای بود که به آن نایل نشدند 
ودرعوض ‌آن باغ های رنگار نگست 
خبالی,شتان_اکنون شرا سلوّن رای 
تارىك زندان سزای اعمال شا نرا 
خواهند چشد . 

پولسس آنبایی را که به اتام 


این جرم دستکیر نموده چنین معرفی 


در مات راز خو شس سعی نما دند 
بالاخره به چنگث قانون گرفتار می 
شود و سزای اعمال شوم شا نرا 


1 


نظربه گفته پولیس مجرمین هی 
خواستند دستگاه را به گذر گاه 
جپارد هی انتقال بد هند ولی قبل 
از آنکه په این کار موفق شوند 
بالفعل با دستگاه‌شان‌بدست پولیس 
ھی اق 


پولیسس افزود : چرسں مایع 











۳ 


عبدالروف که این دستگاه را از 
اضر خریده بود 

بسن از نی ثرا راک مر 
الله که میخوا ست از این 
ستگاه استفاده کند تسلیم‌مینماید 
این دو نفر مثسترکا آرزو داشتندتا 
二‏ مو قع مناسبی دستگاه را به‌محل 
ظ تری انتقال بدهند و درآنجا 
CER‏ ید هت ۱ ز 


حرسی سردازند ۰ بی خبر از اینکه 
ابنگونه مجرمین هر قدری هم که 


این‌دستتگاه مجېز که سا خت‌ابالات متحده امریکا میباشد 





روز نیا 


HE rg زیر‎ ۳ ugg grip 


د و کشو ر حی در ر نیس 
پو هل اه دا و3 
و اقدا مات نيك نظام Ta‏ 
کرده و نیروی فعال جوانان را 
جا:عه مو ٿر خواند بعدا ضمن ر 
سلسله بیانات خود افزود 

اذغ نستان مملکت عزیز ما 
مفپوم معنوی ومادی در غرس 
های مثمر وغیر مثمر ضرورت ز 
دارد" ۰ پر جوانان دمنودین این 
است. که براق مس ستری و شادابو 
این مملکت تبلیغ کرده» مانند سار 
جوانان دیگر ممالك دنیا مسنقه 
WE‏ 
شو ید . 

حالا که شراط از هر طر 
برای آبادی کشور عزیز مامہیا س 
بايد همه کرشید ‏ و با لخصو ص 
طبقه حوانان‌ومنو رین که‌عنصر فعا 
يك جامعه را تشکیل مبدهند ؛ در 
سیر آبادی کشور اشتراك کرده - 
بت عضو فعال حامعه را تکیت 


: ها ... کمی پیشتر بروسد 
فارمسی در تعمیز 
حدند بوهنتون ! همانحاسی .. 

از خسن نا شناسن, تشک رکرده 


بیشروی بوهنخی 


شادی ‏ باکف زدن ها بگو شم 
همز دك 
آروه کشری از مرد مان 
استا دان » محصلات و 
محصلان بوهنتون و دماقینی که 
بیل های را برای غرسس کردن نہال 
ها بدست دارند دیده میشو ند 
بگریوه. اسای «گراونه دابگی تنس 
اساده شکل بك نیم داسره را 
تشکیل داده .» دستبا و با کتابحه 
شعا ع 
سوزنده آفتاب سابه بان ساخته اند 
اما همه » به بیانات رئيس پو هنتون 
سرا پا گوشس میدهند » من هسم 
خود را به جمم حاضرین میییوند م 
لحظه شا غلی و هاند 


میبینم 
عادی 


های خویشی را به مقابل 


رول از 


بوهنتون روز نپال 
شانی را در کحا تحلیل میکند 1 
لحظه با نگاه های کنحکاو انسسه 


و بر انداژم میکند » بعدا مى 


چ 


rr > LLL 


الا 


عبله مأی 
آن با سرور شادهانی بر پا هبدار ند 
از جمله میله های بپاری یکی 
مله LU‏ تست که در 
اين مبله باستانی‌را همر طنان 


بااری را به 区‏ 


غوسی, میکنند که البته این سسر 
شادابی 


ما حه 
ر 


سسبزی ور فقوت ات 3 


هوا محیرط 


بم. ۲۱۵ ۹ 
لو لیر میتی 


که م رکز عام و رمخشید 
ثپالشانی را تجلیل 


مقالآات E‏ خطا به های ر 


و دانشس است ۰ روز 
کر ده بات سلسله 
نیس بوهنتون 
اکا دا ن پو نتو بن 


وٍ2 





II ار‎ 


E ONCE E CEE‏ اجى ت 


چک کا ساحه پیشروی مدلر لت 
نشرات . 
بعدا مى افزا يد : فعسلا در 
ساحه های دا ي متارسده 
پوهنتون امکان غرسی نہال موجود 
نبوده جون روشن یست که درآننده 
جه نوع و بجه‌شکل تعمیرات ساخته 
میشود . اءا باز هم اميد واریم که 
ماستر بلان پوهنتون تکمیل وتطبیق 
گردد تا در زمینه اقدام مسفید و 
٥و‏ ری واقع گر دد . 

فکر میکنم دیکر چیزی باقی‌نمانده 
دست مدير حفظ مراقبت بوهنتون‌را 
فا داده ۰ خدا حافظ میکویم ۰ 

آهسته آهسته قدم نان از مبحط 
بو هنتون دور میشوم . که نظرم را 
یکی از مسنخد مین پو هنتون جلب 


دنبا علاقه و امید به اطراف نمیا لی 
RE REN‏ 
جو بچه پپلوی سرك آبریزی‌میکند. 


کے کا ا کا ا د 
بشه خانه - ناد - بید خارجی ‏ 
المنخ - مورپانگ - خیاد - چمبیلی 
و عبر ه on‏ 

تا کته ماد ته تتعداد (- ۱۰ 
نہال بيد بطور قلمه تو سط عملیه 
حفظ و مراقبت پوهنتون در ساحه 
عقب لیلیه پوهنتون غرسس گردیده 
اسیت . که به این ترتیب مجمو ع 
نپال های که برای غرسس کر دن 
تپیه شده به (۲۷۰۰) ثبال میرسد 
و در مواضیح ذبل غرسی میگردند: 

در اطراف کتابخانه عمومی 
پوهنتون . 

一‏ در اطراف تعمیر جدید (بوهنخی 
طب. اقتصاد» ادبيات وعلوم بشری 
در ساعه تاره ست نو ی 

- در LU‏ تریا . 

- در ساحه لیلبه بوهنتون . 

در ساحه اطراف پو هنخسی 


بغرس یکتعداد نپالپا یمثمر وغیره 
مشمر که سر سبزی وشا دای 
پوهنتون را به مبان آورد . نموده 
و و 

一‏ تعداد نپالبای که برای غرسن 
کردن در محیط پوهنتون تبیه شده 


جقدر و آیا اینپا مثمیر اند یا حیر؟ 


一‏ کمی به فک رفته بعدا باقيافه 
که نمایانگر بر کار بودن و زحمت 
کشید نشی دا میکند » میگوید : 

۳ چه ما میخواستيم تعداد 
نہالہا زیاد تر باشد ولسی 
زراعت و آبیاری نہالہای درخواستی 
ما را مخت سس ها کا کے 


وزارت 


ننوانیست . و همجنان این تعداد 
نبال کافی نود . ارين لخاظ به 
جستچوق تعداد بیشتی_نپالها شدیم 
که بر علاوه نپالپای وزارت زراعت 
و آبیاری به تعداد (۱۲۰۰) سال از 
ساحه های مربوط پوهنتون و فارم 
دارالامان تپیه گردید 

ای مو حوده متشکل ازنرال 


ی 


po yr ی یبایهار‎ 0 


در اخبر ريسن بوهنتسو ده 
(پیروزی جمپوریت جوان - طول 
عمر ریس دولت و متحد بودن 
حوانان وطن پرست اس ی 
نمود. 

مد ان غرستی لین تال کته 
توسط رئیسس پوهنتون و استادا ن 
اعا کک کت 
خود را به مدير حفظ و مراقبست 
پوهنتون معرفی کرده درزمینه از 
اومعلو مات‌خواستم. 
خودرا انحنیر عبدا لیاقی احمد ی 
استاد پو هنخی انجنیری ومدیر حفظ 
مراقبت پوهنتون را معرفی میکند . 

بدا بجوا ب او لسن 
بر سشم میگو ید :| 

کر این اولص دفطه است پک هة 
پوهنتون کابل روز نپا لشانی را 
تجلیل کرده وبه اساس‌ما ستر بلان 


عمومی ساحة بو هنتون‌در حصصی که 


تعمیرا ت آن تکمیل شده است ؛ و 
از زیبای اشحار دی بپره مأنده‌اقدام 





HAN 


رابور از عبدا لکریم لطیف 


نما بشات قهر مانان‌جو دو جا ابانی‌در ۳ 


e 
ویو ی‎ 
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اروپایی کرده پس درسال ۱۹۷۰به 








قبرمانان جودو جاپانی که هفته ممالك آسیائی شناخته شده نامبرده دست خالی از کسیکه باسلاح ‏ 


باشد باازنظر حسمانی قوت یشم 
داشته باشد ازخود دفاع نماید . | 
قرن ۱٩‏ قبل ازمیلاد دوران تکا 
اساسی فن جودو محسوب میشوه 
چه پروفیسر هگورو کمانواز ره 
اوراق تاریخ وگنذشته این ورز 
تخنيك وتكتيك آنراجستجووارزیا 
نموده همان تخنيك ها وتكتيك 
امروز شکل عمومیت داده است 
جودو دربازیای اولمپيك نو؟ 


به حیث بك سپورت جپانی ر 
پیدا کرد و عضویت فدراسیو 
بین المللی حودو که درسال ۱۵۲ 
ناسسن شد ائنون ته ۸۰۰ 
رسنده است . 

فن جودو ساحه وسیع دارد 
امابه صورت کل به سه کروب تق 
ov‏ اسٽت . 

شه ډړهفحه ۵۸ 





درسال ۱۹۷۰ قپرمان ملی کشور 
حایان بوده است . 

همحنان درین گروپ ورزشکاران 
جودو جاپانی يك پیغله امریکایی 
نير اشترا داشت که | سمش 
(فارن وال) پیغله مذکور هنگامیکه 
درجابان بودوباش داشت فن جودو 
رانست ذوق وعلاقه که به این‌ورزش 
اززمان اقامت اش درحایان پیدا کرده 
کوشید تادر زودترین فرصت این 
ورزش رابیاموزد وی باورزشکاران 
جابانی یکجا هنرنمائی میکرد رتبه 
آن سوم است . 

جودو چیست ؟ 

حودو که منشاء خیلی قدبسی 
دارد در تدشنه بنام جو جسو یا یاو ارا 
بادمیشد واین سپورت ازقرن ۸قبل 
ازمبلاد درحایان بین مردم ونظامیان 
آن رواج داشت وهنریست دفاع از 
يك جودو بازماهر میتواند با 


خود. 


حيث ترینر تيم جودو جساپان در 
مسابقات قپر مانی آسیایی اشتراك 
نموده بود همجنان نامبرده در سال 
۲۳ ب‌حیت سرتیم جودو دزبازی 
های پاریس نیز اشتراك داشت .۰ 

یاموهیروبا عضو هیات ورزشسی 
جاپانی‌است جوانیست نسبت بدیگر 
رفقای خود میانه قداماحست» حالاك 
وی که ۲۹ سال دازد ورن ان پنج 
است وی بین سالہای ۱۹۱۱۵۱۹۱۵ 
درمسابقات ملی شاگردان جودوی 
جاپان قہرمان تردیده ودر سال 
wu ۰۱‏ حودو wb‏ شناخته 
شده است . 

آآتای نوتس دیاز ای که #سستال 
دارد ورتبه آن هم پنج میباشد وی‌در 
لباق ۱۹۵ وهی ۱۹ تور های 
حمپوریت اتحادآلمان واتحادشوروی 
درك سلسله مسابقات اشتراك ودر 
همین سال بحیث قبرمان جودوی 


قپرمانان حودوی حابانی در ال‌دماشس 


گذشته بنابدعوت ریاست اولمیث 
افغانستا پل به کابل آمده بووندعص 
ا ر ا 
تالار های جمنازیوم های پوهنخی 
و لبتحتيك ولیسه نچات به‌ننایشات 
پرداخته که مورداستقبال عده کثیری 
از نماشاچیان قرار گرفت .۰ 

هيات ورزشی که به منظور انجام 
بكسلسله نما شات جوډو 区‏ بل 
نز دنت یبا وعبتارت. ا نید سا بوه 
روماتسوشیتاکه ۲۸سال دارد رتبه 
آن شش بوده (مثلا دریپلوانی کلاس 
ي ي ب ونم ۲ 33 
درسالپای ۱۹۶۸ و۱۹۱ در لندن 
کار کک د در ےل ا۹ 
به حيیث سر گروپ جودو در 
جاپان ایفای وظیفه میکرد در سال 
۷ سفری جہت رعنمائی فن 
حودو به کشور های افریقابی درسال 
٩‏ نیز سفری به کشور های 
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مە مە ەمەه مهه 


برد ک‌اشما رک دك 


آقای (ما يك میلن) که امسسل | 
شیکا گو واقع در امربکاست دربین 
قمار بازان معروف به (ءرد شماره 
































مممممه 
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زوا زند گان شش‌ساله 


کر نکی ا کو ی کو 
با یجان شوروی » ارکستری مشغول 
فعالیت است که نواز ندگان آضوا 
کود کان ششی ساله تشکیل می 
دهد . آنپا آهنک ها و ترانه های 
ملی ملل شوروی راباسرار ت ۱ جرا 
می کنند > حالب اینکه رهبرار کستر 
نیز ازجمله کوج کانیست که بیش 
از ششس سال ندارد 


يك)معرو فسبت. 

میگوبند آقای (مابك) قمار باز 
خوشں جانسبت که صدی ٩٩‏ می 
بردوازین راه‌یول سر شاری به 
دست آورده 

ولی درین اواخر او کمتر سرمیز 
ن ی 
حاضر می شود با آو قمار بزند و 
اگر کسی هم بخو اهد این کار رایکند ۰ بپتر آنست که پولمایشی را 
پیثس از شروغ قمار به او تسلیمکند ۰ بخاطر اينکه او مرد شمار ۰ 
بك در قمار باز بست و بیشتر ازدیگرانل چانسس دارد 








خوانند گان ژوندون طی نا مه‌ها 
ازما خو! سته اند که متصدی این 


صفیحه را باعکسش به آنا معر فی 
بدار م۰ 

خوانند گان عزبز! 

صفحه کو تاه» دلحسب. خواندنی 
را از مدت پنج ماه په اینسطر ف 
بیغله حفبظه عمر محصل صنف دو م 
بو هنخی ادبیات و علوم بشری‌برای 
ما تبیه میکند. 








۰ 
چانس‌خوب 
ا ران نا احل هره وروز بخاطی بکه از دست ن وهی 
و وہ ری عاف مادر زنشس نحات بابد » تصمیم گرفت او را به‌بپاته 
E‏ بالای یکی از خطوط آهن محل برده وقتی آنجا رسیدبا زحمت زیاد 
او را بالای یکی از خطوط بست وخودش ؟ را اا ی 


ی 






می ډور 








نصست تا با آمدن قطار به UL‏ 





خانمه داده شود 

متاسفانه که آنروز آقای جان دين 
هر قدر انتظار کشید قطار نيامد 
بدین وسیله مادر زن آقای (جان 
دین) چانس آورد و از مرگث نجات 
بافت. ۱ 

فردای آنروز وقتی آوازه در ءحل 
افتاد بك تعداد زياد کسنانی ۷ 











دست ماډر زنپا ی خود رنج و 
شکایتی داشتند » به دفتر فطارآهن 
مکاتبی فرسنادند وډرآ ن از خرابی 
و بی نظمی قطار در آنروز شکایست 
گردند 
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می بیند ولمس میکنده حالامه‌کن‌است برزاشت 
اوسطحی قشری وعجولا نه باشد ویا همکن 
است او در هنگام نمایش احسا سش کهدر 
واقع همان حقایق زندگی اند »دروغبگوید 
وپرده پوشی کند که این مساله دیگر رست 
اما پرحقیقت امر آنحه را که شما واقعبت 
های جا معه میگو یپد در ذهن شاعر وجود 
دارد ولی اینکه او این وا قعات را بسرون 
می ریزد وبانه ءویادر امر تجلی دادن آژبا 
پیروز هست با خیر چیزی دیگری اسسست" 

شاعری که از برج عاجش هستی دامی 
بیند». زندگی وآدم هارا و شاعری که‌باآدم‌ها 
وهستی برخود راه سستقيم وهمه جانبه‌دارد 
حرف های شان یکی نیست» دید گاه شان 
یکی‌نیست و تلقیات شان یکی پیست‌وصتی 
وستولیت های شان یکی نیست. 

- پس مسئولیت وتعید ازنظرشما وچوه 
مختلفی دارد ؟ 

بقیناً ... شاعری هست که دربرابر تمام 
مردم چہان احساس مسئولیت می‌کند وهمه 
آنپا وا می خواهد که درکشتی سملح‌بنشاند 
عشق به شربت عشق به‌همةانسانپا هسته 
اند شمه اوست ۰ 

شاعری هست که منافع ملی‌او وذیازمندی 
مرومشس خواست اساسی اورا سکیل هیدهد 
وشاعری هم هست که فقط در برابر آنديشه 
های اخلاقی احساس مسئولیت می‌کند وبا 
در برابر جیان پینی خاص وثابت خودسسی" 

ميلا شما فردوسی وسعدی ومواوی رادد 
نظر بیگیرید فردوسی حماسه سرای‌يك‌تمدن 
است وبك ملت سعدی مبلغ يك سلسله 
|خلاقیات مروج وحاکم چا معه اش هست‌و 
مولوی شبدای تصوف که همه هستی اژدادر 
قىضه آوزده است ۰ 
۲ اینپا هر کدام تعیدی بخصوص دارندواز 
آن گذشته شاعرانی راهم می بینیم کهبه‌هر 
گونه تعبدی دست و پامیزنند و هیچگونه 
مسئوایتی راقبول ندارند وتایبدش‌نمی‌کنند. 
پس تعیل مو ضوع واحدی نیست که کسی 
الگوی شعرش را سازد وقبای شعریشرا 
براندم آن ببرد وبدوزد ۰ 

از همینروست که ساحة تعد در نظر 
بر خی ازشاعران .محدود تر است» تعیدآبا 
بیش از آنکه تعہد جبانی باند وتعبد دربرایر 
تمام شریت > سولیت‌دریرابر عدةازطبقات 
است نه‌در تر ابر همه جونکه آنپامی‌اندیشند که 
بشریت از عناصر «بیدادگی‌وعناصر «دادکر) 
ساخته شده است وتایید هر دوغبر ضرودک 
است وسخره وبرای چنین شاعر ي میم‌ئست 
که قپر مان شعر او يك سیا هپوست‌باشد 
وخودش يك سفیدپوست» چنانکه(ناظ‌حکمت» 
شاعر بزرگ ترك برای « دابسن» خوانندة 
سیاه پوست می سراید: 
اشعهء سحر آنها دامی هرساند 

رایسن 

راسن امید آنیا دا می هرساند 

آری: امید ما آنا دا می‌هرساند 

ای داسنن 1 ای عقاب بال سیاه 

آنبا می تر سند 

از ترانه های من وتو هی تر سند ۰ 

ابنجا اندشه وجہان بنی حاکم بر شاعر 
او دا رهنمونی می کند دتعید او داهی‌سازد 
نه چیز دیگری 

از ناظمی می پرسم : که ایا شعر توراما 
بك پدیده هنری نو قبول کرده می توازيم یا 
خير و ۰ 0 

می او 


« ای ای فی پر ٤‏ به از وا 
آوردن شهار در شعر چگونه عملی است؟ 

هیگوید : 

شعر از زمانیای پیش وسده های گذشته 
بد نبسو ومخصو صا از اینکه تقسیم کار بیان 
می‌آید دوگونه غرایش داشته است گرابش 
عوام وگراپش خواص- 

شعر خواص جبت وراه معلوم ومشخصی 
داشته است ءشعر درو نگرایانه بوده اسست 
وش فی وشری اوی اسر دام 
سرشت دبگری داشته است ودر همین گونه 
شعر است که گاهی شعار دستیاری می‌کند 
اين دخالت بتر در شرایطی است که زمان 
شاعر ولحظه های بخصو ص تاریسخی اورا 
بدین راه هی کشاند »جنگ ها | نقلاب‌عاودیگر 
گونی احتماعی این حالت دایرای شاعر ارجاد 
رت مک سرت نب مات 
هم باشد در چنین حا لتی نمیتواند که‌شعار 
دا در شعر راه ندهد ,جنانکه در جنگ بونان 
ابن کار را کرد ۰ 
ولی ابنکه دخالت شعار درشعر جایژ است 
از نظر بیروده مى نماید وقتی نوار يكار 
ڪي و ون ا و و ا 
شعررا ازخصیصه های شعریپش‌می کشدوآنگاه 
بجای بك قطعه شعر بايك کتاب سانفيكرو 
برو هی شوم ۰ 

نفی شعاردرشعر اين معلیرا نداردکه‌شعر 
درو نگرایانه دا بستایم وبايك شعرراستین 
به ستیزه بر خیزیم ءبلکه این سخنی بدان 
معنی است که از زمان «ارس‌طو» تا امروز 
شعر تعبیری هابی داشته است‌که‌روی همرفنه 
درمیان‌این همه تعریف وتعبيريك‌رجه هشترك 
هست وآن سرشت شعر است .این سرشت 
میراث زمانه هاست باشعار > باتبلیغ» با 
پروپاگند وتجلی دکتوربن هابه‌سعتی صدعه 
میخورد ۰ 

- باجنگ ها انقلاب ها ودگر گونی های 
اجتماعی به نظر شما شاعر مجبود است که 

بارد سوی شعار کشیده شود ۰ ۰ ۰ ؟ 

- مساله‌ای که گاهی باشعارعوضیگرفته 
می شود وهر گز شعاد نیست »شعر <ماسی 
است ءشعر حماس مو لود لحظات ويا دوران 
های حماسی جامعه است *ودر اینگونه شعر 
شاعر که بااحساسی ملی وبا استوره‌ها رو 
بروست دحکایتگر هیحان انگیز این رخدادها 
است ناگز پر بیان شعر دا از سونه آرام 
ولف في سس و نس بر با ي 
بکوزن تند وریتميك وبا تعبیرات واشارات 
تکان دهند وهبحان‌آور یکجا می سازدوجنین 
گرایس حیاستی ھن فن رایس و ر 
نیست ,چنانکه شاهنامه فردوسی ازهمینګونه 
است "۰ 

التهشاعر دزن فرصتی ۳3 
تجلی سرشت‌شعری باشید ویدین نکته‌باور 
داشته باشد که باز هم حما سه چیز یست‌و 
شعاد چیزی دیگری ۰ 

سوال‌دگرم_راچنین طرح‌میکنم: به‌نظرشما 
دريك شعر خوب تاجه حد واقعیت جامعه 
نقش دارد وتاجه اندازه احساس خود شاعر 
مگوید : 

一‏ اصلا حرا ميان احساس شاغر وواقعیت 
های ملموس جا معه دیوار بيا ندازیم شاعر 
در میان جا معه اش زندگی میکند »با رویداد 
ای ج عه اي عجا ریت هی ف وین 
موتره ها اند که شناخت اورا می سازند 
احساس او دا وچیزی که اومیگوید بر داشت 
وشنا خت اوست از جا معه اش .از آدم های 
جامعه اش واز رویدان هایسی که آنا 





مصاحه از حکیم 
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تطیف ناظمی میگوید : 





* شعر صدای احساس ! نسان است . 


* شعر حما سی هر گز شعار نیست . 


* شعرنو نباز زمان است . 


* وژن جز شعر است و خودشعر . 
* شعر با ساژمان های اجتماعی» سیاسی و «قتصادی جامعه‌پیو ند 
دارد . 

* وضع فعلی شعر مادر مجمو عرضایت بخنس نیست . 

»+ ساختن شعری کاملا سیاسی نادر ست است . 

* در اینجا اثنقاد باصر بح و يك حانبه بوده است و با ۶ 


من از شعر خودم راضی نیستم . 


صفحه ۲۰ 


* برای حافظ سته شدن درمیکده ها يك معضله PT‏ 
بود 


۱ ۱ 














داد هارا تحریم میکردند ومحلی سرابش 
نمی گذاشتند »در این میان» میدان برا ی 
شاعر برء خالی‌بود درحالیکه او وحرف‌ها بش 
همه‌تکراری بودند وبیحاصل ۰ 

عدم تشویق . بیگانگی آنبا از اجتما ع 
وبی رغبتی بشعر وعتر ءکارشعر دا زار کرد 
وشاعر هم که‌این بی دغیتی داهبدید بابی‌میلی 
می‌نوشت ۰در نتبجه کارش با رکود وباسستیو 
تکراد روبرو می‌گشت وجریان ادبیءومنجمله 
جر بان شعری ما بسو ی اتحطاط گراسد. 

اما درهم ریختن ارزشهای نا کار گذشته 
ناحبان شاعر را امیدوار ساخت.وحالااوجشم 
دیدهایش راباامید واری بسوی آینده‌بازکرده 
است آیندة که بقینامطلوب است‌وارزشمند. 

شما میدانید ءشعر ءباسازمان های اجتماعی 
سیاسی داقتصادی چجامعه‌پیوند دارد » پیوند 


ناکسستلی وحا لاجامعه ماراهی سر منز ل 
دیگری است سر منزل آرامی ورفاه» شعرمادم 
محرایش راخواهد یافت وخواهد درخشیدواین 
طبیعی ترین قضاوتی است که میتوان درمورد 
شعر آیئده مان زد 

نظر لطیف ناظمی دادد ین مورد که :نمایش 
دادن سیاست در شعر چگونه عملی است 5 
میخو اهم :واومیگوید ِ 

موضوع سیاست درهنرودرشعر بی‌ارتسباط 
بمسالة تعد والتزا م نیست» شاعری که 
انديشه های ثابتی‌براو مسلط است و گرایش 
های سیاسی مشخص دارد واین گرا یش ها 
نمابانگر سیمای شعر اویند » ازین هم که 
بگذر رم حتی شاعرانی داکه مومن به‌جبان‌بینی 
ثابتی نیستند بازهم می بینم که در/حظه‌های 
بخصو ص تاریخی به نفع يك سیاست‌دبرای 

٩۱ درصفحه‎ < 


صفحه ۲۱ 


بدبده‌بی شعر ليست 

وزن سرشت شعر است وآفوا نباید انعر 
رفت البته وفتیاز وزن حرف می زنیسسم 
منظور ما همان‌وژن های ابت وبحورعروضی 
ذبست بلکه اوزانی است که از بحورعروضی 
جداشده انر وشکسته اند ویا باقسه‌تی از 
جور عروضی همنوایی دار 


شعر در هرحال بايد نوعی وزن داشته 
باشد» ولی ضرور بيست که‌این وزن شلا 
همان رر بتموس» ارستو باشد ویاهمان افاءیل 
ثابت وشکست‌ناپذیر ۰ قافیه‌رامی توان‌درشهر 
تقلیل داد ویااصلا دربرخی از اشعاد بكار 
نبرد ولی دزن دانمیتوان فراموش کرد وبيك 
سو انداخت » جراکه وزن جزء شعر است‌و 
خود شعر ودر هورد قافیه چه‌خوست لته 
سخن مولانارا بر زبان آوریم که‌م‌گفت: 

قافه اندیشم ود نداد من 
و دیس ج ا ن 

من باآنچه که بنام شعر منثور معروف 
است مخالف نیستم ولی جه لزومی دارد که 
چنین پارچه هایی دا «شعر منئور» بگوییمو 
آمزة از شعر ونثر بوجود آدیم درحالیکه 
برای شعر ونثر هرز وحد فاصلی‌می‌شناسیمو 
سرشت های بخصوصی ۰ 

ازناظمی میبرسم : شما وضع شعراعروزدا 
چگونه می‌بینید وچه آیندة را به‌آن پیش‌بینی 
می‌کنید ۰۰۰ اهیگوید ۰ 

-بادریغ باید گفت که‌وضع على شعرعادر 
مجموع رضایت بخش نيست وريشة ایسن 
اعررا باید در گذشته ها حستجو کرد در 
گذ شته های که حتی شا عر رداستسن» 
حق فس کشیدن را نداشت» شعر او در 
خریطه ها ودوسیه هایش فرسودء هم‌وطنش 
نتوانست آنرا بشنود وبخواند ویاچنبن‌قرار 


شاعر ور آوان جوانی وبا دندان‌های سالمش 
فرباد بزند که :۰ 
هرا سود وفرو ربخت هرچه دندان بود 
نبود دندان لايد فروغ نابان بو د 
با مثلابگوید : 


بود آیا که در هیکده ها بکشای ند 

گره ازکار فرو ستَهُ ما بکشا ید 

حرف احمقانة زده‌است‌جون اوخودش دادر 
فضای زندگی شاعران دیگر تصور کرده است 
واحساس او از خودش نیست برداشت‌تلقبات 
واندیشة او از ز هاش نیست وباز هم اگر 


جنین شا عری در درد جا:هه اش ویاحدافل 
یاز مندی خودش را تشغیص داده است 
ولی در نماش آن از ابزار شعری‌ددروز کار 
هیگیرد» از ز بان ادبی عاربتی واز تعبیرات 


تکراری و اسععمال شده بازعم شاعر امروز 
يست جون نیمرخ او به فرن های دبگر 
حسپیده است وانسان معا صر او سمت 
از اورامی بیند وحنین شاعری درواقع‌بکطرف 


بك قیچی است که نمیتواند چیزی‌را ببرد. 

پس شعر امروز "ءشعر هستی وزندگسی 
امروز بابد نمایشگر زبان اذبی امروز باشد 
نمایشگر زبان امروز ونیاز امروز باشدوچنین 
شعری نواست وباید وجود داشټه باشدپس 
شفر امروز را يك پدیدهء هثری قبول هیکنیم 
وبك پدیده نو امروز 


一‏ شما مراعات وزنوقافیه را درشعر امروز 
حتمی میدانید با خير ؟ 

در مورد وزن بايد بگويم :شعر نوهرکز 
نمی تواند و نباید که وزن رابه یکسو 
بگذارد ورهابش کند ودر ین صورت چنیسسن 





سن معنقرم هجبزی بتا م اشع دود جود 
دارد وباید هم‌وجودداشته باشد, عرنو یاز 
زمان است آنگونه که‌عنر های نو دیگرندءاین 
حامل تحصیل است وسخن تکراری هادم 
بنشیند وباصغری وکبری تابت کند کسه 
پدیده های کپنه بخاطر فر سودکسی شان 
سرانجام بی بیامی‌شوند وناگزیر بابد جا ی 
شانر به پدیده های نوين باز کند وایسن 
«معیثیت )تاریخی است * 

این تحصیل حاصل است که آدم بگو ید 
درشرابط هستی جدید» باابزاد ثرن صای 


گذشته زندگی کرد و ملا باکاروان ناقه 
از اینجا تااعر بکای لائین‌راه‌زد* 

شەر صدای احساس انسال است وانسالی 
که‌|مروز فریادش رابلند هی کند ناگز سر 
بايد بو نه یی با شد که همنسل 


او» انسان معاصر او مسدایش را شخیص 
وهدء شناسد ومد پس عر اعروز بايد 
فریادونعرة انسان امروز باشد باخصوصیات 
ود ۱ 


ايد حه بسا درد ها وگفته های هشترك 
تاریغی استِ که درهمه سده ها برای همهء 
هنر هندان مطرح است و در پاسخ چنیسسن 
پر سشی با ید گفت :حتی همین دردص‌ای 


مشترل را نمیتوان با همان نحوة‌قدیمی بیان 
کرد وبا همان کلمات تعییرات واستمارات ۰ 
امروز شاعر در شرایطی می زید که فی 
المثل‌رودکیوحافظ وسعدی نمی زیستند ۰ 
برای حافظ بسته شدن میکده هاء يك 
معضله عءاحتماعی بود وبرای-دددکسسی فرو 
ریختن دندان هایش يك رنج بز رگ وحالااگر 


شمارة ۲ 


یر 


۰ 


Ts‏ وه و ۳ کل 





میشود 
اینده بقلم نیاور ند...) 

برای اینگه در زمیسنه قضاوت و 
آمك و با رهنمائی په لیلا شده‌باشد 
در اپنجا چندسوال بقرارذیل مطرح 8 
صفحه 5 


این حنین کلمات زشت را 
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د 40۰ با ید متعصدی این 


مهو 
IS‏ 


جواب بکو بند: 
اب دد شبماره (۱۲) ضاغلسی 
رو سا باختری؛ نو شته اند که (من 


للا رادیدم) و حنی برای مص حبه 


به‌منزل شان 


نیز تشریف برده۱: 
اما واضح نکرده اند که ليلا اصلا از 
نکی از 本 a‏ 

واین واقعه در کدام ګو شۀ بو قوع و 
پیو سته آست؟ آبا لیلا فعلا حیات 


است؟ درا افای 


کد ام 


۱ e aa 


0 
C: 
3 
3 
Ck 
2 


8 
باخثری علاوه نمو ده 
di)‏ درصفحه ۲<) 


ژو ندون قضاو ت‌موکنند 


خو اند انعر 


قابل توجه ساغلی دیدیان تنظیم 
کننده یاد داشت های رلیلا ! 
بدخست سلام واحدرا مات خود را 
به ښاغلی مدير و خسوا نند کان 
مارم مجله زو ندون تقد نم 
عیکنم بعدا عرض میشود اینکه: 
بادداشت های ليلا که 
ز شماره )۱۰-٩(‏ شروع وتا اکنون 
اداع4 دارد مط لعه گردیدحقیقتا 
انگیز 


حون محله زو ندون قضاوت 


و 
رر 


بڭاداسمتان غم و درد آور 


0300 ووود و و وه و وه وود هو 


همتا سا ۰ 


ره خوا دشد کان وا گذا ر شده‌است 


ین 


بك نداد زیاد در ین 


حسه 
مشوره هائی داده و رهنمائی برای 
یلا نو ده 本 IE‏ ازشماره‌ها 


متصدی این صفحه نو شته اند که 


一 


از و ی گان > 和‏ 1 هش 
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از بکار بردن کلمات ز شت 


منزل ليلا رفته 


شترای ليلا همه جیز را رو شن 


قضاونی که گمان‌میکنم از هر فضاوتی ۶ 
عادلانه تر باشد » «گرشماره هصایو 
آخررا بدفت خوانده داشمد . 


بط 
3 
2 
۳۹ 
ضا 
9 
3 
E‏ 
.ی 
۴ 


از او در مجله جاپ شود. 


۷- للا فعلاستری است‌وصر 
وقت حاضر شد و قبول کرد»آددرس 
اورا در مجله چاپ میکنیم. 

人‏ ~ و قنی این باد ی 
پذیرفت» در صورت امکان با 
نیز به گفت و گو خوا هيم نشست 

باعرض حرمت. دیدبان 


€ 


۱۵۵۵۵66660 5606096660550526 99 
8 CC 
| هت‎ 


نامه شمارا بدیون هیچ نصر فی‌جابپ کر درم و جون خوا سته ۱ يد 
به‌پرستٌمها ی‌شماپاسخ داد ه شودسعی ميکنيم کو ناه و مختصر این 


١‏ اگر ما خوا سته ایم‌خوانندگان گراه‌ی 
خود داری کنند: » علتی‌داشته‌است‌وعلتش هم این بوده که درنامه های 
خو د کلمانی دور از عفت قلم بکار مبردند. 

۲ بلی آن مو ضوع در ست‌است ونوبسنده مجله به 
است وبقیه آنجه را که نو شته اید دنبالة یادداشترای ليلا رو شن 

۳_ خود ليلا نخوا سته است‌تاریخ وقوع حوادت رو شن و مشخص در 


٤‏ کهان میکذم بخش آ خر بادداث 
ګند که ليلا جرا دو باره به خا لۀ حواد رفته وجرا جنان زند گی یی دا 


٥‏ در مورد محسن خان خودلیلا دد بادذاشتبای خود قضا وت میکنه 
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آقای لذب ع! 


خوا ستة شما را در آوریم. 


خواهد ساشت. 


مجله منعکس گردد - 


بر گزیده است" 


ها 


-۱۱۳ (3 ۱۸/۹۹۸ 6 


تنظیم از : ء د ید با 
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ستاره و خور شید او با ماه و ستاره 
وخور شیدی که انسانبای د یکر 
یی سال دیده اند و با آن خو 
آرده‌اند وعادت گر فته اند متفاوت 
| 
است, ماه و تاره 
و حور شید رو با ها 


آسمان او, آسمان رو با ها 
و حور شید اوء 
هیا ه بط ساره 
است. و قتی حنین دختری ناکپانی 
ازدنیای رویا های خو دش بیرو ن 
آید وهمة آنحیز هابی را که برای 
ساخته است.: دګر لو نه 
می eu‏ نا اميد و سر خورده‌مبشود 
وآنوقت است که خودش را با همه 
جیز بیکانه می‌بابدوهمه حیزرا علبه 
حرد می بیند . 


و میخویم: 


حرفش را میبرم 
一‏ کاش ابنطور میبود. کاش من 
با دنیای رویا ها سروکاد داشتمو 
زند گی من جز خیا ل های خوش 
و تصور های شا عرانه نبود» امامن 
نه روژیایی داشتم و له اند بش‌خبال 
انگین نا کمپا نی 
باز ندگی رو برو شد م ونا گبانی 
وبی‌آنکه خود بفهمم آنراباختم . 
شاید عقيدة تو در مورد دختران‌دیگر 
درست باشد, اما در مورد من نه! 


وشاعرانه ای » من 


محسن خان دستش را باملایست 
روی دستم میزند و میگو بد: 

ر کیم ابنطور با شد 
فرض کنیم تو هر گز در دنیای‌ازغیر 
ازدنیای دیکرآن بسر نيردة با اینہم 
مساله حال مطرح است » همین 
حالا بی که من و تو داخل این موتر 
ننسسته ايم و هر دو هم زند دایم 

فس میکشسیم» حالا میخواجی چکار 

تقیه در صفحه ٩۲‏ 


یادداشت‌ازء لیلاد 


۱ ۱ 


میکو یم : 

ی امااین 
وایستکی هر مرا به شگفنی میاندازد 
وابستگی شما پا عمه» وا دستکی‌شما 


TTT TT 


kaa ۱۱۱۱ aN aia 


هیچ نتیجۀ ندا رد. 


. متل | دنست 
بامن یکند ۽ ئی که‌هییج نسبتی باشما 
هنا لد ارم » و لی کیا ھخہ با پو ندهای 
دپرینه ای که باعم دارید. در برابر 


من سق دک ےد و هر کدام در 


بدبجتی و سيه زوزی من سپمی 
داش یه باشبد. 

محسسن حان از خشسم و با از 
ی حند بار سر ش راروی 


راست‌میگرداند 


بیحو صل 
شبانه اش به جپ و 
وگو بد 
- جنلف بار بايد بگو م» 5 دروانع 
" ید بگو یم که, این حرفہاء 
پر حر فا نغعی برای شما 
ندارد و هیچ چیز رآ جبران نمیکند. 
حالا جرا نمیخو! هید گذشته ها را 
ازیاد ببرید و زندگی رااز نوءازهمین 
جاک هست شروع کنید وشا دی 
وخو شحالی و سعادت را از آن خود 
تان بسازید؟ 
人‏ 
سعا دت ؟! کد ام سعا د ت 
محسن خان؟ 
- کو ش کن لبلا! دختری و قتی 
جوان میشود » وقتی‌خیالواند شه 
دراد اوج میگیرد وبدنیای ریا ها 
وآرزو ها بال میکشا ید و دنیا یی 
غیر از دنب‌ی که در آن نفس‌میکشد 
برای خود می سازد» مو حود یگری 
مو حودی است که آسمان 
برای‌او رنگك دیگری دارد, ماه و 








دانسان له ددن خخه در ازرا 




















هماوس اوس غینیولنی چه دو 
لابراتوارونو دمحصولاتو څخه زیا 
استفاده کوی» دنارامیوسره مخا 
شوی اوددغه‌راز تولنو دزیاتو و گر 
ان ۱ در ملتو ویو یل شوه 
oa 5‏ 

و هان به‌دی‌عقیده دی‌جه که‌درم 
دیا کتر دلارشودنی نه پرته وخوړ 
شی› بی له کوم تردید څخه به‌دا 


زیانونه ور سوی جه جبراك بەر 


ډیر گران وی په نیره بيا په د 
ای ج ا ا خر و 
سر خوزی د نس دباره راز را 
تابلیتونه ددرملتونو په کر کی وکن 
وینی اودډاکتر له لاد شودنی : 
پرته هر تابلیت چه‌بی زړه وغو: 


ودرگ 


پرو فیسر رکارلوزانوسی) واږ 
څ کاله‌بخوا دوازید (ذینام) دادرما 
حوپو لو لایر اتوارد ۸ مدیاردپو نید 
په بيه خپل تولیدات وپلورل او 
دغه رقم ۲۳۲ ملیارد پو نیو ۴ 
رسیرری . دتولید دغه زیانرا 
لەدى امله نه دی جه دنری لفغو 
زیات شویدی» بلکه اندازی نهزیات 
شویدی, بلکه لهاندازی نه زیات 
دره‌او ذلگست په وجهژ چه اوس| 
هم مخ په زیاتیدو دی مسکنی ۱ 
خوب راورونگی دواگانی جه‌یو لو: 
يی دبردی. دذرمل جوړ ولو پا 
لابراتوارو کی زیات رقم ښیی | 
له‌بده مرغه همدغه درملونه دواکتم 


ژوندون 





پاره !و راز راز واگانی حور کر بدی 
له منځه وړاو ذباره انسان ته ډیږری 
افو پر تارید غ د ها 0 
دیوی نسخی سره له کتنخی څخه 
راوزی او بایبی په روغتون کښی 
بستری کوی او راز راز درمل‌ورته 
ورکوی. زه داخبره منمجه دناروغی 
ذله منخه ولو دیاره ددرملو تجوز 
ضروری ده» مگر هیشکله به دی‌فکر 


نه‌یو لوبدلی جه دشلمی پیړی بشر 


ورو ورو ددرملوذباره نارو غشویدی 
بايد دطب به نپری کشی ددرملو په 
ضد دو نپفضست منخ ته راشی اوبری 
نه شودل شی جه همدغه درمل او 
دواگانی خلك ناروغ کاندی ). 


به همدغه جرګه کشی د هغو 
ناراعبو به‌باره کشی چه در از راز 
درملو په تیره بيا دمسکونو. خوب 
راوپونکو او انتی بو تیکوذواگانو 
له خورلو څخه بیدا کیری» دیری 
خبری وشوی. متخصصین وایی‌جه 
تر اوسه لاهم دنری زیاتره خلك‌ه 
دی بریالی شوی نه‌دی چه دطب او 
دذرماو دنری خخه راپیدا شووگتو 


او نحو داستفادی سمه لار بیدا _ 


کړی. د درملو څخه غير اصولی 
استفاده دانسان دیدن به دستگاؤ 
کشی زرات اختلال اوگګډوهی سبب 
شویدی او ددی ویره شته چه په 
زفق یاو کی رشا ین فر 
ذرملو به استفاده کشی دافراط له 
امله ناوری نتیجی ووینو» که څه 
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دډا کتر له‌مشو ری نه پر تهله دوا کانو 
څخه استفاده‌ناوری نتیحی لری 


له در ملو حه غير اصو لی استفا ده د | نسان 


دبدن په دستگاو کشی در یات اختلال اوکیو 


ېی د پم سيدو سب‌شو بدی ۰ 


غور و دا ده چه دو بتا مین ارو نکون د 1 


گا نو به خای wa‏ تا بات یو 加‏ دا شر بت 


ده کل ف په طبیت کەی لدمو حود و طبیعی 


و دتامینو حیخه | مستفا ده‌وشی 


(۱۱۱ ۱۱۹۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۸۱۵۱۸۱0۱۸۱۱۵۸۱۵۱۸۸ ۱۱۸۸۵۸۱۸۱۱۸۱۱۵۸۱ IILILILI 


خخه ژغوری مر همدغه ډا کتران 
به‌دی عقیده دی جه دشلمی پيړی 
5 اسان له بدن خخه در ملتون جوړ 
شو بدی . 

ووفیسر کارلوزانوس) دمیلان 
دو‌هنترن استاد په هغه جر گه کشی 
جه په وروستیو وختو کښی جوهه 

1, 


شمویژه» دیوی وف په ترچ شی 


وبل (مونږ ډاکترانو دناروغیو د 





دشي او ورخو په هره شیبه کی 
ددوا حوپو لو څه دیاسه دری زره 
ابراتوا رونه هد نری يه بیلوبیلو 
یو افو سس شه ی دران راز 
دواگانو په جوپولو لگیادی او په 
ستل گو نه زره تنه دوا حور ونکی 


س 


وا ےرا ن او متخصصس د غر 


r 


فدر 
کشی دی جه انسان له نارو غبو 


دوا ګانو دحوړولو به هخه او 


صفحه :۲ 


۵ کانو در ملتون حور سوبدی 


له تجوبر نه پرته استعمالبیری او له هغه وخته راهیسی چه پنسلین چه ناروغ د کوم جول انتي بيوتيك 





د ورخی یوازی دری کاچوغه شربت 
وخوری » پدی فکر جه د دغه دارو 
ژزیات خورل يی ناروغی ژرله منخه 
وپی » د بوتل توله دارویی یو دمپه 
سر اخیستی او خویلی وو چه د 
خیلوانو له خوا په دبره ناوړه وضع 
روغتون ته رسول شوی وو ) . 
دوا باید تر ژوری څارنی لاند ی 
استعمال شی او دا هغه حقیقت دی 
جه اوس لاهم داستی کسان شته‌چه 
د داکتر لارښودنی ته له پاملر نی 
خخه پرته تجویزه شوی دوا له 
یا کلی اندازی نه زیاته با کمه 
استعما لوی جه په دغسې پیشو ا 
ډیری ناوړی نتیجی پیدا شویدی د 
(تالیدو مید) د تابلیتونو جنجال چه 
د ښځو د امیندواره کیدو د مخنیوی 
د پاره وو تر اوسه پوری هیرشوی 
ندی . حتی د دغسی دوا ذ خوړلو 
په وجه لوبه فاجعه پيښه شوه و 
زیات شمیر نیمگری پیدا شوی 
ماشوما ن چه په حقیقت کی د دغبی 
دوا د استفادی نتیجه ذه مسلا 
اوسس تريخ اولهکړ اونه دك ژونده 
تیروی او همدغه امله ویلای شو چه 
پاتی به ۵۰ مخ کی 






په مقابل کی حسا سیت لری اوییا 
هغه ډول انتی بيوتيك نجویز نکړی 


او د پل جول درسل د استعما ل 


لارنسوونه وکړی . 

بوازی همدغه دول ضایعات ندی 
چه پشر دانتی پیونیکو نو اومسکنو 
دراگانو داستعمال په وحه ور سره 
مخامخ کیری ۰ بلكەد انسانانون يوه 
ډیره خطر ناکه نه پاملرنه » دمعتاد 
کوونکز د والکانو شقه پولا پسی 
استفاده ده ډیر خله داسی پیښږی 
چه خینی خلك کله چه بو درل 
خوری او بيا مثبته نتیجه ور څخه 
اخلی » د هماغی دارو خوړلو ته 
دوام ورکوی . د استعمال پدغه 
دوام کی د دارو اندازه حم ورد ورو 
زیاتوی چه دغه زیاتوالی هم بدنی 
ضایعات پیشوی اوهم دوی په 
نوموری دارو باندی معتاد وی . 

داکتر رمانفرد آدریونی) وایی : 
(یو خبر می واورید چه پوره رنستاي 
وه او مثال یی ډیر لیدل شویدی یو 
ناروغ سری .چه معالج ډاکتر ورته 
د تداوی د پاره یو بوتل شر یت 
تجویز کپری او ویلی یی وو جسه 





کشف شویدی تر اوسه پوری انتی 
بیو تيكو نه زبات بدلو ن او 
پرمختگو نه کریدی پدی دول چه 
واکتر ان د نارو غی په پیژند لسو 
سره دناروغ د پاره د پا کلی انتی - 
بيو تيك تجویز کوی او مطلو به 
نتیجه هم اخلی . 

مگر دیر خله لیدل شویدی چه 
بی له پاملرنی خخه د دغوانتی بیو 
تیکونو استعمال نه یوازی د ناروغ 
د شه کیدو سبپ شوی ندی پله 
د نورد نارو غیو د پیشسیدو وسیله 
هم شویده . له پده مرغه عادی خلك 
چدی لر پوهیرری چه‌خینی ویروسونه 
د خینو انتی بیو تیکونو په مقابل 
کی مقاوم دی او لازمه ده چه‌ارومرو 
داکیر له خواتجیز شی‌او دا کیسر 
هم سایی د دغه درمل په نشخیصس 
او تجویز کی پوره پاملرنه وښی . 
کله کله لبدل کیسری جه خینی 
خلك د بو شمیر انتی بیوتیکونو په 
نسبت انرژی لری‌او داسی‌عکس 一‏ 
العملونه جه کله کله د مر نیی سیب 
ا ا 
لازمه ده چه داکتر تشخیصس وکړی 


يه دغه صررت 
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هريو دانسان ذیدن په اور گانیزم 
کسی اغیزه بر بردی. دیر خله ثابته 
شویده هغه درمل چه حتی دزباتو 
ناروغیو اغیزه ناكؤ» پههغو مراردو 
کبس خه RENAE‏ ور E‏ 
شویده نه جبران کیدونکی زیانو نه 
ور څخه یبدا شویدی . 

احصا تيه سبی چهد انسا نانو 
منخنی عمر پرله پسی مخ به‌زیانیدو 
دی دغه احصائیه داهم خرگند وی 
چه دطب علم هره ورخ مخ په ترقی 
دی اود راز راز ناروغیو په مقابل 
کشی دانسان مقامت زیاتوی. اوس 
اوس زیاثره طبیعی عوامل چه کلونه 
E‏ ی 
二 >‏ دبیساری پر مختیا له امله 
وزونکی نه‌ذی اود داکترانو دشپی 
ناروغیو لکه سطان اود ذره ذسکتی 
کن,فولو ذباره کوی» دشر «رساره 
دغه هیله شته جهد طب دنری ددر 
پالیتو بونو به دنا اکشی به‌دانسنان 
مننی عمر ترذی هم زبات شی. 

داروا ادلادرانواد ونو مقاما توپه 
دی وختونو کی اغلام وکړ چهد 
هفقو دیاره ډوه اندیشنه شته اوهغ» 


ذاجه کله 加‏ دهغه درمل‌استعفال 


منغ کړه <هد خوکلو داهیسی رب 
بازار کسی استعه‌ال لیده. خینشی 
خلك بی‌له دی جهدغه همنو عیت ته 


بامل نه تا ددغه درم 
ص ۳ ی ۹ ۳ ۲ 


څخه استفاذه کوی متخصصین 
دی -عقنده دی اآمکان لری حه 
چوله دوا ذاسنعمال او اغیزی 
نظره بوبل ته ډپره ورته وی 
دزمانی په یر ‌بدو سره ددغو 
ذواگانو څخه بره‌بی داوردی اویر له 
پیسی اسیتفادی له امله ةا ععات‌پیدا 
کوی اوعمدغه کار ددی سیب کیردی 
ER‏ 









دوا استعمال جه زبان 












9 E یا‎ ۸ LS 
ته باملرنه نه کوی او بيا هم دغه‎ 
دول دواگانی استعما لوی چه ظاهرا‎ 
په لږه موده کی زیان پښونکی ندی‎ 


نه‌ماره ۲ 
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ودر حالیکه اورا روی دوش دا شت به 
تاربکتر بن زاویة آسیب ناپذیر اتاق بنا ه 
برد* ودر انجا منتظر ماند. تپانچة خودر|آماده 
:دست گرفت و آخرین بمب دودزاراهم بیش 
روی خود ناد این انتظار زياد طول نکشمیر» 
فيم هتردورتر ازجایبیکه شیبل‌وزن‌جوان‌مدهوش 
دران قرار داشتند .در کف اطاق س‌وراخ 
وسیهی بازشد وصدای يك انفجار دیگربلند 
گردبد . . . یکی دیگر ویکی دیگر ...جنه 
سوراخ کوحك دبگری که محل عبود مرمی 
هابود » نیز در کف اتاق مشاهده شد 
کریچ فکر کرد مردی که از طبقه ژیرین‌ببالا 
ثبر عیکند تفن سار قوی وخظر ناکسسی 
در اختیار دارد "ذبرا مر ھی هاسسثف اتاق 
زبرین وګف ابن اطاق دا عبور کرده ړوی 
سقف ویادبوارها می نمست "«نگاه کسسردن 
چان ار مویاحا بی که مرمی ابجاد ارده 
بود »البته کار عاقلانه یی نبود ۰حبر کرد قمرها 
قطع شد آنگاه کر یج مشغول حساب کردن 
لحظانی شد که بر کردن محد د تفنگ»ذ کور 
در برهبگرفت.البته بلاه‌رمی آخری آن تفن 
هم برای نابودی کریج کافی بود با اینگ+ 
بحالت معروح بدست ٹیل می‌افتاد که‌این 


المد بد تر از مرگ بود * دستشی در میان 
جیب کسولکوحك سیانوررالمس کرد.درخطر 
ناك نرین بحظه آنگاه که دیگر هیچ راهی‌باقی 
نمی ماند ءقورت کردن آن کیسول کوجك‌همه 
ماجرا دا مپتوانست بدون سروصداپایان‌دهد 
بعلاوه دوکتور .» گفته بود که باخوردن‌آن 
کدترین دردی هم احساس تخواهی کرد ۰ 
یکبار تلفونی که در اطاق قراد داشت شردع 
بزنگ زون کرد. کریج نگاه کردويك تلفون 
شبکه داخلی عمارتی در آنجا دید که تکسمه 
های متعدد داشت واعدادی که بزبانی عربسی 
درآن نوشته شده ود. این حدس را تایید 
میکرد. پس مردی که جسدش پهلوی‌درافتاده 
بود» مبتوانست آدم مپمی بوده باشد. تلفون 
محردا زنگگ زده کریج ماسكت خود راکش‌ده 
ویشت بدیوار تا نزدبك تلفون نفر بد وسعی 
کرد وزن زیادش روی کف آناق‌قراد نگیرد 
لفون دوی میز کوچکی قرار داضت ۰ کریج 
همان طور خوابیده تبلفون رابرداشت و بسی 
آنکه به‌گوشی دست بزند پس بجای اول‌خود 
که مطمین بود. مراجعت کرد و آنگاه‌گو شی 
رابرداشت وبلا فاصله از اتاق تحنانی سهعیز 
دیگر بجایی که‌تیلفون در اول قرار داشت ء 
بعمل‌آمد. کریج قریاد زنان تیلفون‌را بزهین 
کویید» ولی صدای شییل شنیده‌شد: 

-کریج » بیرون بیایی ببتراست ۰ 

ولی کریج بدون دادن جوابی بی حر کت 
مننظر مانده پس از آنکه يك عرمی د بگسر 
سلاح دستی بمیز تیلفون اصابت کرد» از 
دبوار فاصله گرفت ولی حالت انتظار خوددا 
حفظ کرد» بعدازین وظیفة گاربرسون بو د 
که داخل معر که شود. آنطرف کار برسون 
متوجه نردبانی بود که‌بطرف اونزديك می‌شود 
یکی دبگر هم آماده بود واثتظار امر آنانرا 
می کشید فقط کا فی بود يك يادو کلمه‌در 
مکروفون هدایت برهد* 


ژوندون 
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و برآهده بااصراداورا واداد میکند تابخاغرصیانت منافع انگلستان دریکیاز جزایرنفتا 
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بعجله آنرا بسوی هوابلند کرد وانعکاس 
آواز یك فیر دیگر نیز در دیراد صاگردش 
کرد" کریج‌دستی راکه درمیان انگسشتا ن 
یرومند خو دگرفته بود. فشار پیشتری داد 
تاموقعی که‌نیانچه رارها کرد ۰کریج آنسر | 
ثرداشته آمادة حمله شد ولی آنش نکردزیرا 
ثکر کرد حریفی‌که روی زمین افتاده‌ومقلوب 
کرد ید بك زن‌دود ۰ 

کریج دوي او خم شد وضمنا به‌اطرا ف 
خودنگاه کرد» این يك اتاق خواب بوده زن 
دا از ذمین بلندکرده روی تخت خواب قرار 
داد. زنی ظریف اندام وزیبا بود که نقش 
جیزی هشل تازیانه دوی صورت او ديد ه 
می‌شد کریچ فک رکرد این زن دابشدتهضروب 
ساخته اند آثوقت برخاست و بسوی حسدی 
که‌پشت در افتاده بود رفت* مرمی هایی که 
از سرزینه بسوی در فر کرده‌بود ءتخسة 
شخیم دررا گذ شته روی سینه و منز مردل» 
فرورفته بوده کریج‌درحالیکه سعی میسکر د 
افکادرش داتنظیم کند» نگاهی ساعت شود 
کرد از لحظۀ که داخل عمار ت‌شده بود تا 
آنوقت ۷دقبقه مسگذشت ۰ 

دیگر مجبور بود سریعتر وجدی ترحرکت 
کند. طبفة بالایی خطر ناکترین طبقات‌بود. 
اتاقیکه کستانی را دران حبس‌میکردئددرهمان 
طبقه قرار داشت وشاید هم در همين 
(حظ‌فلیپا وشیبل دران اتاق اننظا ر 
منکشیدند . 

کریج لاه خود وماسك خودرا کشیده 
فن رات تفت کرت ان ي 
وین صرورت قوای تال دا ور امون رده 
است۰ روی کلاه خودش جای تماس گلو له 
بك خط oaL‏ براق کشیده بود ودر هما ي 
جازب سرش هم سوزش بشکل همان خط 
وجود دارده 

بر حال مجدد| کلاه خود » وماسك خودرا 
پوشیده بطرف درحرګت کرده و لی‌هنوز به 
درثرسبده بود که‌فیرهای ‏ يك تفنگث اتوماتيك 
بسوی او کشوده شد 

کریج بدون اینکه فرصت فکر کرد ن 
داشته باشد » دوباره بطرف وسط اتاق پرید 
ودرعین حال راضی بود ازاینکه از میان‌افراد 
شیبل یکنفر عجول پیدا شد» خیلی بسرعت 


زن مدهوش را ازروی تخت خواب برداشت 


کر عضو باز نشسته سازمان امنیست‌ماودای بہار انگلستان است که‌پس از کشته 
شین مشوقش «تساه دریکی‌از ابستگاه‌های متروی لندن. انتقام اورا می گیرد وسیس 


دس او( 
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و خد خاور هیا نه ماهوربت جدیدی‌را بپذیردواز جان ناکسوس میلیونر یونائی وهمسرش 
و که احتمال دارد از طرف مخالفین انگلستان ریوده شده وبه‌وسیله فربفتن‌آنان 


و فطقاتى ابه امنافع ثفتی انگلیس وادد گرند»محالظت کرد . 
اف ۰۱ ۳۳۱( 


بمب دستی کشوده خودرا کنار کشید. چندین 
کارد وظروف فلز ی اینسو وآنسو پرا گنده 
شد دااست اینعا مطبخ است" از دا خسل 
شدن منصرف گردید دیگر نوبت ز «نستة 
زدرزهین بود؛ ولی اد درعین حال فکر کرد که 
فليا حتما دراتافی محبوس خواهد بو د 
که‌سلینا دران قرار داشست* 

کریج همینکه پابرروی نخستین پله زینه 
گذاشت صدای خرطومبا ی آب اطفا تیه 
DO‏ 
درآمده بود ولی از محل بمب‌های دود زایبی 
که‌کریج بکاد برده بود» بیشتر از اول دود 
بالامی‌رفت ۰ 

درراه زینه هیچ حرکت محسوس وحود 
نداشت۰ آهسته آهسته بالا آمد زرا ذخيرةٌ 
تنفسش تفریبا بپایان دسیده ونزد‌يك‌بودخفه 
شود. به‌حسد اولین محافظ عمارت‌نزديك‌شد 
وتفنگ ماشیندار اور گرفت اما شار جرآن 
خالی شهه‌بود» پس آنرا بزمین افگند وه 
بالا دفتن‌از زینه ها بطبقة دوم دوامداد. 
مراثب همه‌حابون ۰ همینگه دید در آخر زینه 
یکی اژدر ها نیمه بازمیشود فودا خودراعقب 
کنیدواز کنار؛ زبنه محکم گرفت ودرهان‌حال 
کیت کیت ۱ دزی سل سین و2 
راسشت کلاه خودش اصابت کرد. ماشهرا 
فشرد وجار بار آتش کرد و لی ازداخل فقط 
بايك فير به‌او حواب داده‌شد" اما کریچ نه 
صدای اسلحة خود ونه مدای اسلحهة‌دشمن‌دا 
شبد ۰ جازمرمی که فير کرده بود دد دیب 
مقابل رسم چار باقلوا داکشیده بود. یسك 
فحظه منتظر ماند تا افکار خودرا تلظيم کند. 
بعد تفنگچه‌اش رادوباره پر کرده‌دروابالگدزد. 
ولی پلة در مثل آن‌بود که‌از داخل به‌چیز ی 
بند شده است" کریچ لکد دوهی را حواله 
کردوبعد باتمام نیرو یی که‌داشت‌بدرفشارآورده 
در" اباز کر کمی همان 

ولي همینکه خودرا بداخل اتاق افشس‌گند. 
باردیگر مفزش ازيك انفجار عد هش انباشته 
شد واو بلا فاصله خودرا بزهین انکگند و 
سرعت روگردانیده اژدید مستقيم سلا ح یکه 
متوجه او می شدء فرار کرد. تفنگچه‌اش 
:مین افتاده بودء دست دراز کرد آنرا 
بردارد ولی بجای آن دست دیگری راگرفت 
اچ رن با 








| مزودباش ۲ 
| از کوچه صدای هارن مخصو ص الناشسه 
| 2 سود وموتر هایی که در اختیار 
ماموران متفی بود: به‌شتاب ود بك آمده توف 
| کودند «در پنجره‌های فوقانی عمارت خب و 
| جوش مختصری مشاعده شد. گاریرسو ن 
تفنگ خودرا شانه که داد و قدف ار فت۰ 
اژ حاییکه کاربرسون فرارداشت‌تاعیا ر ت 
جانب بكزینة طولانی نقطه اتصالی دا تشکیل 
دادبود۰ درپایین یکی از عاموران ا«افا ژیسه 
به‌پنجره هاي طبقة اول نرديك شمه اشاره 
کرد وزينف طولاني از خط خود ملحوف گودیده 
به سیخمای گول ui‏ طق تعتانی اعسا بت 
کرد ودرلغزش دوم سیخهای آهن کرو ربخت 
وبتجره باز گردید. ما مور اطفائبه نفنگچه 
ایرا پدست گرفت وبرای داخل شدن آمساده 
شد“ کار برسون که ازبالا مراقب بودفه‌ینکه 
سما به ايرا پشت پتحره مفایل تشخیبص داد 
| درجالیکه سعی هکزد دسنتنش نسلرژد» آتش 
کررد* بعد دید که دستهای سابه بالا رقت 
وعد جسم کامل آن بزهین سقوط کرد ۰ 
گاد برسون عرق پیشانی خودرا پاك کر د 
واينك دستپابتی از فرط هیچان به‌ارنعاش 
| درآهده بود» منظر ماند» کمی بعد مامور 
| اطفا ييه ( کر بع) از پنجره بداخل عمارت‌بر وده 
بود گاریوسون تفس راحتی کشید از بسن 
| به بعد درگر بخود اومربوط بود 

کریچ همینکه بداخل پرید مو چی ازه‌وای 
گرم بصورت اوجریان کرد» پوست پیشانی 
四‏ هاش گو بی سوخته بودند. اینجا يك 
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سالوت بزرگ جلسه بود. دربالای سالون‌بك 
هیز بزرگث ودراطراف آن نیز جوکی هبای 
جرمی قرار داشت ۰ ولی همه خالی بود ۰ 
کریچ يسوی درخووجی دویده یك یله آن‌را 
کشود وخود دریناه دیوارموضع گرفت*احتاط 
دجابی بودز برا همینکه درباز شد صدای فير 
لی کون رشید وجاییکه اکر بیج 
یك تانبه قبل قرار داشت غربال کردید ۰ 
| کويچ بمب‌دود زا را ازجیب کشیده. بدا خل 
| دهلیز انکند ودريك لحظه دعلیز از بسك 
اطبقه دود غات بان شد. گزیج فاته‌حساپ 
کرد وبعد بايكجست بداخل دهلیز پریده‌روی 
زمین دراز کشید ۰ درپشت زبنه های 1 خر 
دهلیز یکنفر دبده می‌شد که باوجود سرفه‌های 
شدید آمادگی میگرفت تاآتش ما شیندار را 
| بسوی کریج بکشاید اماکريج گلولة خوددا 
درست دوی دست اونشاندوانگشتان او روی 
ماشه خشکید ۰کریج دوباره آتش کر د 
اینبار مردك جان سیرده بود» کریج ازدهلیز 
بطرف داخل عمارت دوید تمام اتاقبای ر و 
بخابان خالی بود. کریج ازپنج زینه‌دورزده 
بقسمت عقبی شتافت ۰ بازهم بيك سلسله 
اتاقببای خالی برخور د ولی‌درعین حال درب 
بك زينة دیگر توجه اورا بخود جلب کرد. 
ان نیت و ی زير دين مريت موت 
| شد اماتشبا يك اتاق در طبقة او لى راتاهنوز 
| ندیده بوده يك صندوق فلزی هثل سیف را 
| بزحمت پشت دربی کهمد خل راه زیر زمین 
بود قرار داد آنگاه خودش برای چستچو ی 
| آخرین اتاق طبقه اول شتافت ۰ دردا بابسث. 
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محکم فشرده بود که‌خون دربند های‌انگشنش 
باقی نمانده بود" کریج ببازوی او زد گفت: 
زودباش > بیا ! 

گار برس‌ون تکانی خورد وبعد آهسته آفسته 
راه افتاد ۰ بدردیگر نزديك شدئد گر یسج 
بادقت ویدون ابجاد صدایی کلید دادر قف 
حابجا کرد» معلوم می‌شد این دررا ازنلز 
ضدمرمی ساخته اند ۰ کلید بدون ز حمتی 
دران دور خورد ۰ 

کر بج دست به‌چوکات آئینه کو چکې شید 
کهروی در آویخته بود وزود بزه‌سین نشمسته 
به کار بر سون که‌تیا نجه برست bd‏ ایستاده 
بود نیز امرکرد بتشیند ۰ بعد دررا بفشار 
بیش راندند ۰ درعقب آن دردیگری پیدا شه 
وعاریرسون بزودی دریافت که این دربا 
درهایکه تاآنروز دیده بودء بسار تفا ت 
دارن. درمنان اتاق دو نفر را بافتند که یکی 
باید بفتل میرسید ودیگری بايد نچا ت 
می‌بافت - هردو بااحتباط وتکیه بدیسو اد 
ایستاده نگاهی به‌آن آئینه روی ددانکند ند 
شبیل درحالنکه پشت سر فاا ابستاده و 
تبانجه خودرا هم روی قلب او قرار داده‌بود. 
درآئیله ظاهر شد» شیبل گفت: 

-خیلی محتاط استی کریچ ۰ و لی درفل 
لیسود ۰ 

کریج بمب دستی دود زا آماده کردو لی 
شیبل که‌او رادیده بود گفت : 

- ار چنین کاری بکنی» فلیپا دا خواهم 
کشت آرام باش وضعی نکن ازان وسيله 
استفاده کنی* 

کر بج بمب داروی ژمین ناد ۰ بعد 
درحالیکه روی زائوان خود نشسته بودبانگاهی 
بلا تکلیف به‌گاریرسون نگریست "بازصدای 

-کریج» هن مبخواهم بیرون بردم تسو و 
بز همراه من خواهید بود ۰ بايد مرا 
ازین خانه بیرون آورده بجا ډیکه مسغوا هم 
ببری ۰ معاملة بدی ثیست ؟ 

بقبه درصفحة ۰۸ 





بود خم شده پائین رادید زد وچارنفر راکه 
مسلح بودند دربرابر يك دربسته منتظر و 
آماده دید- یکی از آنیا یوئیفورم داشت ولی 
شیبل رادرمیان آنہا ندید ۰ کاریرسون 
همجنان پشت سر آنیا يك در آهنین دیدو 
فکر کرد شیبل حتما درعقب آن مسو ضع 
گرفته است» بکی ازآن‌خارنفر بااسلحة 
اتوماتيك خود بدری که‌پشت آن ایستاده‌بودند 
آتش کرد گاریرسون بااحتباط بسوی‌پائین 
حرکت کرد ویمردی که شار جور خودرا ازئو 
میخواست آماده کند» کمی بیشتر نژدبك‌شد 
ویعد ماشه رافشار داد آن که‌نزدیکتر بود 
بلا فاصله فرو افتاده دوهی ازجا پر ده 
خودرا بکتارة زینه آویخت » سومي حير ت 
زده به حراحت دست خو د خیره‌ماند ۰ 
کاربرسون دوباره هدف گرفت اما چارمی 
سلاج خودرا بز مين انگنده دستبسا ر | 
بالا ګرفت ودر همان لحظه کربج در دا 
کشسوده بیرون آمد ماسك خود را عقب زده‌بود 
گاربر سون سعی کرد به نخستین آذمی که 
مورد اصانت گلوله اش راد گرفت»فکر نکند 
زیرا درزند گیش این‌ثقیل ترین‌کاری بشمار 
میرفت که انجام داده بود ۰ کریج باپشت 


۰ دست خود ضربت شد دی به جره هرد ی که 


تسلیم شده بودنواخته اوړا بزمین افگندولی 
مردیکه دستش مجروح شده بودهنوزدرحالت 
شکفت ز و کسی با قسی بو دز يرا 
نمی دانست ۰ صاعقه به ناگبانی چگونه 
فرود امده است ۰ کر یج او دا هم بابك سیلی 
تا آخر زینه ها (ولان کرد ۰ بعد دست بجیب 
oo‏ کلبدی راگه ازفولاد درست شده بود 
ببرون آورد وخطاب به گاریرسون گفت: 

این را از جیب حسد ان یکی که دراتاق 
خواییده بدست آوریم ۰فکر میکنم کبلدیاتاق 
باشد که فليا درآن محبوس است .اووژی 
که بااو درین اتاق ودند فص دانتشنند او 
مرا تصشمه کنند » 

کار برسون بی آنکه از جاحرکت کند اورا 
نگاه میکرد و قبضة تبانجه اش دا ن 





ايك ضربت دستة نپانچه بزمین دراز کرد د 
بمدپسوی دیگري که‌میخواست تپا نچة خودرا 
بیرون بباورد برگشت ۰ برای او هم بسك 
ضربت کافی بود. آنو قت گاریرسون بقصد 
خراب کردن دستگاه بیسیم نگاهی به‌اطراف 
خود افگند ولی آب این کارراهم فبل از اد 
انجام داده بود ۰ وقتی درراکشود تا ازان‌اتاق 
بیرون برود. آب کف اتاق نیز بااو برا ه 
افتاد پس بعجله در دابدئبال خود بست‌وثفل 
کرد و کلید دا ازجای آن برنداشت ۰ 

ماسك خودرا بصورت کسید و تبانجه 
بزرگ خودرا از طبراق کشسده دد ست گرفت* 
سپس اززینه هاپایین رفت "انجام زینه ها 
بابك درجوبی ازداخل ففل شده‌بودکاربرسون 
به‌اتاق سیم بر کنسته جمسیای آندو تفر را 
حستعو کرد ول ی کلید درك نداشت» انا ق 
آنسارا دوباره قفل کرده به سوی درآخرزینه‌ها 
بر گشت* 

چارة دیگری نداشت باتپانچه خود سه‌فیر 
مسلسل به‌جای قفل کرد وباکف پابشی دررا 
فشار داده درباز شد ولی کسی را آنحاند رد 
واندکی بعد گاربرسون بعلت آن بینسر د 
بدپزسان که‌نخست صدای نفنگک! تي ما تيكو بعد 
هم آواز آن سلا چ تفیل را شنيد و سرعت 
بطرف پایان تحر کت کرده همینکه به پنچره 
طېقه سو م ر سید از آ نجا اتشساره‌ای 
بمامور پئیکه روی خیابان بودند» کرد و آنگاد 
بفرود آمدن سوی مجلی که ازانعا آواز 
فیرهارا شنیده بود. ادامه دا صدای 
اسلحة ثقیل دگرباره بگوشش آمد که سه 
بازپشت سرهم غرید ۰۰۰ گار برسون‌لحظهبی 
تامل کرد۰۰ عدخاموشی حکمفرما شد هداز 
فاصلة دور صمدای هارن مخوص‌اطفا یهرا 
شید فکر کر دکه امد است ابن‌صدا راکریج 
ډیز شنیده باشد زرا اس نتیجه آخر بسن 
اشارة اوپپانین بود تاند ونو له بکر بح دم هماند 
که‌داخل عمارت شده است. 

کریج هم آنرا شنیده بود. خودرا بدر 

اناق نزديك کرد ودر انتظار لحظة عمل 
ن‌از خایبکه‌رسیده 






















آنوفت یکی ازنردبانیای فلزی متل دفسة 


[ فیل یکی ازپنجره های آعنی دا خرد میکرد 


ودیگری از طریق هوا اورا دران مد خضل 


| کشاده میرساند ۰ 


ازان به‌یعد فقط پریدن ازان روزن بداخل 


| عمارت باقی میماند همانطوریکه کریج آنرا 


عمل کرد۰ 

کر اج بسوی مکروفون خم‌ند» دستانش 
بیلرزید ولی جه حاره؟ موقع دست بکارشدن 
فرارسیده بود یکبار دیگر بسوی پنچر ۀ 
که‌سیخپای آضنی داشت نگاه کرد ` 
نمتوانست اکنون این داقناعت می‌کرد ٠‏ 
تیبل آنجا درعقب یکی ازین پنجره ما 
حشم ترراه بود ۰وقبل ازآنکه او بدا خل 
پنجره بپرد» شاید سوراخ سوراخش کرد 
همانطوریکه بر مارك سوی ون و عایسله‌اش 
کمتر ین ترحمی نشان نداده بود" 

گفته های کریج دانگبی خونسردی او دا 
بخاطر آورد وباحال خودش مورد مقایسه ثرار 
داد کربچج گفته های خودر! انجام داده وبعد 
دست به‌این قمار زده بود ولی اکنون وضع 
غير ازآن بود کریج فعلا در داخل عمارت‌بود 
وانتظا داورا می کشسد ۰ فکر کرد حتما با ید 
کاری بکند ۰ مکروفون راسو چ کرد و ززدزود 
ابشپادا گفت: رپلان بنعر » معطل "usb‏ من 
ازراه بام داخل میشموم- ) بازهم‌دسنا نش 
بلرزه درآمده بود 

این پلان دوم بود ۰ یعنی‌اگر عشکلی در 
طربقه اولی بوجود می‌آمد بايد از ین بکسي 
استفاده می‌شد* قبل ازاینکه برای تغیر دادن 
فکر خود فرصتی بابد ازېنجره ببرون رفت 
وبه‌نودبان نزديك شد ودريك لحظه چنا ن 
احساس کرد که درهوا پرواز میکند* ازانحا 
تازمین تقرببا ۷ متر ارتفاع داشت ۰ 
خرطوهبای اطفا ثبه راکه ایتسد و آنسو 
حرکت مبکرد» میدید ولی آبپایبکه باشار 
ازدهانة آنپا درهوا پراگنده می‌شد» سا حۀ 
دید اورا نمی گذاشت وس‌عتر شود وحیژزهای 
دبگری رابه بیند ۰ ازازدحام ند لحظه 
قبل درپایین اثری دیده نمی شد۰ گفته های 
لرمیس رابخاطر آورد: تاوقتی در خاد ج 
عمارت استید هر جه كمك |ژدست ما ساخته 
باشد» بشما اجام خواهیم‌داد اما بعداز داخل 
شدن جارة کارخود تان راخود تان با سد 

نردبان از اوتفاع‌خود کم کرد وگاربرسون 
روی سقف عمارت پائین آمد. گسار پرسون 
درحالیکه غرش خرطومبای اطفایبه اند کی 
ناراحتش میکرد» پیش رفت- دقتی به‌حاشیة 
دیگربام رسید به‌بابینی ها اشاره کرد وآنگاه 
خودرا بعقب بك دودکش ۰ کشیده منتظرماند 
یکی از خرطومبای بزرث دبال او آمده با 
غریوی هراس انگیز یکی ازپنجره های سقف 
را انتخاب و خودرا بدان کو فت. شیشه‌ها 
درهم شکسبته طوفانی خرد کننده از آب بداخل 
عمارت سرازیر شد. کاربرسون على الرغح 
آنگه درعقب دون کش قراد داشت» از آسیسب 
فطرات آب مصوون‌نمانده سراپاترشده بود ۰ 
آنوقت کاریرسون بمامورینی که درپاپین‌گراد 
داشتند انارة دبگری کرد وخرطوم آباطفا بيه 
همچنانکه ناگبانی آنجا پیدا شده بود ءبیه‌ان 
سرعت بمسیر دیگری حرکت کردگاربرسون 
پس از آنکه تاسه شمرد یکباره خوددا بداخل 
پنجر ۰ بی که‌بافشار آب شکسته بود پر تاب 
کرد“ روی زمین اتاق به ادا يك و جب 
آب حمم شډه بود دومردی که دران اتا ق 
بودند باورود وفشار غافلگیرانة آب بز میسن 
خورده دست یکی از آنان باوسیله‌شیشه‌های 
شکسته » شدت مجروح شد‌بود و لی 
باژهم بدان اعتنابی نداشت زیراورودناگبانی 
آب سرساش کرده بودء هم‌ینکه پسای 
خاریرسون بز مين وسید آثمرد سراسیههدا 
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از : على اصغر شیر 


تجسو عم واحکا ۴ تسه 
۴ ۷ 1 
دا سے آسخنه 4 حر افات 


خود ببالد کاری ابلپانه خواصد 
بود . با وصف این از شما که به 
تشوبق وی اقدام فرموده اید ی 
دپایت متشکر است . 

و اما در جواب آنانکه اعتراخ س 
کرده اند ۰ باز هم با تشکر ازاینکه 
مقالاتم را خواانده اند و په دقست 
خوانده اند » عرضس میشود که 
حمانطور که خود تان میفرما مدا 
بنده هیچ اعتقادی به احکام نجو مي 
ندارم » گفتگو در باره احکام نجوم 
و ذکر چند نکته از عقاید و نظرات 
اهل تنجیم برای اینست که قسمت 
زیادی از اوراق زرین ادسات مسا 
مسحون از کلمات و اصطلا حا نی 
است که مربوط به نجوم میباشد و 
انفاقا نیم بعضی از مصطلحات‌پدون 
توضیح ونفسیر آن اسر محال 
نباشد باری دشوار هست که‌هست 
این توضیحات و پر کفتن ها برای 
آنست که کلیدی بوای ردنت 
درو ازه ادبیات کہن وموروشی ماسه 
دسترسس حویند گان و علاقه مندان 
آن گذاشته شود » نه اینکه‌بخواهم 


احکام نجوم یکسی تعلیم بدهیم . 


و اما فایده دانستن اینکه فلا ن 
کوکب بافلان اختر چه وفت‌وچگونه 
در حال تشلیت‌باتسدیسس است و 
امنا ل اين مطالب اینسست که 
اگر يك روز شما که علاقه مند په 
مطالعه متون ادبی هستند »دريوران 
ON‏ نی از رفس حو مدرد 

人 


به تربیسم و به تسدیس Vi‏ 
به‌تثلیشی کحا سعد فلك‌راست 
به تر بیع صلیب با د پر وا 
ويا در دیوان انوری دیدید که 
گفته است: 
مه‌ابه تسدیس زحل کرده نظرباآفتاب 
ی کرت براسم ا 
قه در صفحه ٩۰‏ 


زوندون 


ولىلا زمه دهم ادبیات 


چراجوبای‌علم نجوم کم‌است! 


em mania am mima 


این سلسله مقالات » نجوم و احکام 
نجومرزلازمه فبیمادییات و انموذکرده‌ام 
در عصر حاضر با ادبیا تې که 
پشتیبان مادر قرنمهای گذ شته و 
حتی پنجاه سال پیشس به فراگرفتن 
آن مییر‌داختند فرق کرده است › 
دیروز داستان نویسبی و نماتشنامه 
نوسی بشکلی که امروز معمول‌است 
حزء اذبیات بشمار نمیرفت اماامروز 
یك رکن مہم ادبیات محسوب می 
شود ۰ دیروز نقدادبی صورت‌دیگر 
داشت وامروز شکل دیگر دارد » 
دبروذ بطرز دیگری شعر گفته ھی 
شد ولی امروز جیز حایی را شصر 
و جزء ادییات میدانند که اگر دیروز 
گفته میشد نامی جز هذیان بر آن 
نمی نپادند » بیمین سب شاعربا 
ادیب امروز خود را نیاز مند فم 
اصطلا حات نجومی هم نمیداند چه 
ریت باه ول شاعران د ووز دز 
پی تحصیل علم نجوم یا احکام پر 
آب. واما مخلص شما اگر قسمتی از 
عمر خود رآ درتحصیل مقدمات نجومی 
صرف کرده و مقداری از اندو خته 
های خود را بوسیله مجلۀ ژوندون 
بحضور هموطنان گرامی تقدیم نموده 
است ۰ در حقیقت کا ر تازه ای 
نکرده است ۰ غذایی را که دیگرا ن 
(خدا یشان بیامرزاد) بخته بودند 
دو باره گرم کرده و بر سر مینز 
آورده است و بہمین سیب اگګر 
بخواهد از فتح بابی بنام مقالات 
در باره نجوم و احکام نجوم سر 


۱ niva RE am EN! 


بازهره مقارنه دارد يا چگونه JU‏ 
طالخ مولود"ژ۱ کشت کرد ء جیمت 
و چه دردی را دوا میکند ٩‏ ) 

در پاسخ گروه اول » با عرض 
د تشکر بايد یگویم ء شما اشتاه 
کرده اید » من کاری نکرده ام که 
سز! وارقدیادانی باد ۰ علم‌نجوم 
هچو قلت در پس پرده ابام و 
غموضی Dr‏ نبوده و هميشه در 
تمام طول تاریخ کشور ما اشخاصی 
بوده اند که به تحصیل این دانفس 
میبرداختند که از حاصل کار و 
شش انا صد ها کناب نفیس 
هم اکنون کتابخانه های دنیا را 
والبته در ميان 
آنان کسا نی هم بوده اند که به 
تحصیل مبادی احکام نجوم دست 
زده اند و از خرافات آن پسلامت 
نرسته اند ۰ اما بپر حال اگرآنرا 
آموخته اند , علم پنداشته و آموخته 
اند و همین که در طلب eic‏ رنج 
برده اند » همت والای ایشان را 
نشان میدهد ولی اگر در عصر ما 
ذوق و شوق فرا گرفتن نجوم سا 
احکام نجوم کم است با همو طنان 
ما کمتر در پی این چیز ها رفته, ند 
امریست مربوط به اقتضا ی‌عسصر 
و زمان که از یکطرف فوائد علو"م 
تجربی روز بروز بیشتر آشکار 
ميشود و مردم به دانشمایی روی 
می آورند که راه حل مشکلاتزندگی 
خود را در روشتی آن حل کنند و 
از طرف دیگرادبیات که‌من‌در عنوان 


۰ اس 


۱ OYE 


۳ ی جند ماه گذشته که 2h‏ 
سلسله مقالات حر باره جوم و 
احکام نجوم منتشر شد ء جنانکة 
انتظار میرفت › از طرف خوانندگان 
عزیز این مجله عم نشویق شدم و 
هم‌مورد اعتراض واقع ګر دیدم 
آنان‌که به تشوق این ناجیسز 
پرداختند و خرشبختانه اکنریت با 
اپشان است ۰ لب لباب سخنان و 
نوشته های لطف آمیز شان این‌بود 
که (چه خوب‌کاری کردی- که پرده 
انام و غموضی را که از سالیان 
دراز بر چپره علم نجوم افگنده 
بودند بر داشتتی واسرآر پشت پر ده 


را فاشس نمودی و مطالبی را که‌از 
دسترسس ما دور بود ببازار آوردی 
د ارين قبیل سخان . 

و اما کسانی که بر نویستده 
اعتراضس داشتند ۰ گفتند : ( هدف 
'زین پر گفتن و کاغذ سیاه کردنیا 


چیست ؟ تو دامنه‌بحث را به‌احکام 
نجوم که خود به آن معتقد نیستی 
کشا نیده ای مگر میخواهی برا ی 
خوانند گان احکام‌نجوم تعلیم‌بدهی؟ 
فایده دانستن این مطالب که یه 
عقیده منجمان احکامی فلان ستاره 
سعد و فلان کوکب نجس است 
چیست و از اینکه بدانيم شمسس 
باز حل چه وقت در حال تثلیت › 
با قمر با عطارد جگونه در حال 
مقابله است يا مشتری چه موقع 


صفحه ۲۸ 








دراین نقشه آسمانرا بصورتی که‌در شای اواخرحمل‌واوایل توردیده 
میشود . می بینید 


می مشود یمین متس این 
دو ستاره راددلیلین» نام داده اند 
(نقشه دیده شود). 

چون دب اکبر از ستا رګا نسی 
است که اکثر مردم آنرامی‌شناسند» 
با شنا ختن آن يك عده‌ازستارگا ن 
دیگر را هم می توان شناخت. 

دب اصغر: 

این مجمو عه نیز از ستا ر کا ن 
دور قطبی است واز هفت ستا ر ه 
که یکی از آنہا ازقدر ددم و یکی از 
قدر سوم وبقیه کم نور تر میباشند 
مپمان تر تیب دبا کبرولی درمجموعه‌ای 
ای کوجکتر تشکیل شده است» ساره 
قطبی که در مو ضعی بفا صلةكمتر 
از يك در جه از قطب شمال آسمان 
ترا دارد و ستاره ای از قدر دوم 
میباشد در انتبای این مجموعه مې 
باشد که‌آن دا ستاره شمال وجدی 
عم میگویند وبا شنا ختن آ ن جہات 
ار بعه را په آ سنانی می توان یافت. 

دو ستاره ای که در انتمبای دیگر 
آن واقع شده اند «فرقدان» نا میده 
میشوند. فرقدان و دوستاره ای‌که 
بافرقدان چہار ضلعی دب اصغر را 
تشکیل داده آند با دو ستار:‌متصل 
به‌جپاد غلعی مزبور» بدور ستارة 
قطبی گر ش میکنند. دپ اصغر ر ۱ 
بنات‌النعش صغرا وهفت برا دران 
کوچك يا حفت خوا هر و خر س 
کوچك هم می نا مند. 

(بقيه درصفحه 6۰ 
صفحه )۲٩‏ 


ستاد گان دود قطبی: 

عده ای از صو ر تہای فلکی که 
هميشه جه آسمان رو شن دا شد و 
جه تاريك» در بالای افق قرار دادند 
ودیده میشوند مشہور تر بسن 
سبتار گان دور قطبی عار تست از 
دب‌اکبر» دب اصغر» ذات الکر سى 
قبقا وس و تنین» 

دبا کبر: 

مجمو عه ایست از ستار کان دور 
قطبی مر کپ از هفت ستارۀ رو شن 
که نو رانیت آنا بین قدر دوم وقدر 
سوم است چپاد ستار آن په شکل 
ذوزنقه دیده میشود و سه ستا در ده 
دیگر يك خط منکسر نز ديك په 
منحنی‌را که يك سرآن به یکی از 
راسمای ذو زنقه منصسل میشود 

جیار ستارة مذ کور را«نعش» و 
«سر یرپنا تاللعس» و سه ستا ره 


متصل به آنہا را «بنات النعشس» 


بعنی دختران نعش مي نا من تد. اوق 
مجموع آنہا را دری زیا نان هفت 
برادران بزرکت يا «خرس بزرگث» 
میگویند. حر کت دب اکبر به 
گر دا کرد ستارة قطی است و 
همیشه دو ستازه ای که ضلع پیش 
روی‌دباکبر را تشکیل مید هند » 
دريك خط مستقیم که طول آن به 
اندآزة پنج پرابر فا صلۀ آن‌دوستاره 
از یکدیگر باشد په ستارة قطیی 





فرهنگک. اصطلاحات بخومی 
قسمت (CD‏ 


° 0602600006008 نآ( 
کات ار حات Si ae ROT E‏ 


a‏ کننابی تلوین نمایسد که باحرف () شروع و به حرف دی‌ختم و 
شود و دوی همین منود از با د داشتبای پرا ګند ه ای که د د 8 
و ظرف جند سال فراهم آورده بود بعضی اصطلا حات دا که مر بو 1 
به حرف (ا) ورالف) بود مر تب‌کودوبه مجله سپرد ولی بعدا متو جه و 


وښد که نعداد زیادی از اصطلا حات که باید در جای معین به تر تیب 


وب آورده مسد از قلم افتاده‌است‌وآوردن آنبا بعد از اصطلا حا تی ۳ 
وچاپ شده است با ر عابت النسزا م حفط تر تیب الفبائی که در آغاز کار 5 
وبه‌آن اقدام کرده بود» نظم الفہائی دا دبم میزد وساهم امکان داشت 
< در آبنده اصطلا حات دیگری ازقلم یفتد واین خود نقص بزر گی ج 
ودر شیوة تالیف شهار مير فت» از انرو تصمہم گرف ت که‌از اصطلا حا تم 
ونجومی هر چه را که ذکر آن نسبت‌به اصطلا حات دير مقد مت برچ 


EID 


ومیر سد بدون ر عایت نظم الفہائی نشر کند و در عين حال نسرنیب 
Le‏ اصطلا حا ترا در کتا | E EF N ES‏ 
رعایت نماید که البته مستلزم وقت وفرصت زياد نری میباشد. امد 
است که تر تیب جدید و عبارت دیگر علم رعابت نر تیب» استفاده‌ای 
راکه از اصطلا حات مز بور متصور است بچ وجه خد شه دار نساژد. 
«نو بسینده» 


"۰0 
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با درنظر گرفتن هیات دب اکسر هیتوال بعضی‌ازستار گان مش‌وورا 
درآسمان بیدا کرد 
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EON Cn 












مو فقمت دراو لین‌فام 


معمولا هنر مندان سینما موفسق‌ترین نقشس خود را وقتی بازی می 
کنند که جند فلم را بازی کرده دراممور سینمائی خوب وارد شده باشتد 
ولی نیکو لای بور لایایف بپترین‌نقشی را که بازی کرده در فلم‌او لش 





بود : او درین فلم در نقشس یك‌جاسوسس کوچك بروی پرده آمد و 5 
همین نقضس شرت فرا وانی برایش به ارمغان آورد . او در آنوقت فقط : 
جپارده سال داشت فلم مذکور که (طفلی ابوانوف) نام داشت توسط 1 
اندری نار کوفسکی رژی و دایر کت‌شده بود . 
پسانتر نیکولای در فلم های‌دیگری‌چون . (شروع کردند) (بچه ۳ 
و دختر) - (مادرشوهر کرده) بازی‌نمود » این فلم‌ها همه فلم‌های‌خوبی 1 ۱ 
بودند ولی مانند فلم های اول‌برای‌او موفقیت آمیز نبود . 1 
站‏ 
نی 
درا 
اش 
۳ 
سە ژ ده 
پا 
باه 
تنل 
جندی قبل (لين فلم) و يك 
استد يوی چکو سلاو اکی فلم رنگه 
از روی داستان قمار باز داستابو ۲ 


سکی تیه کردند که‌درین فلم هم و 


نیکو لای بازی نمود . دای رکت این اپ 
فلم را هنر مند پر قدرت شوروی مید 
الکسس بتالف (هیروی فلم لك لك ها 总‏ 
پرواز میکنند) بعیده داشت . مار 
0 زلف 
ی ۳ 
خارج اتحاد شوروی و بخصوصی‌در 
ارویا شیرت فراوانی دارد و در | دی 
۰ | لحظ 
رګشور های دیگر هم از زوی این ۰ 
9 ۰ ۰ ۳ ۰ با 
أ رومان فلم هایشس ساخته اند . شو 
چنانچه نقشں قہر مان فلم را 
ی پا e‏ د 
پیکبار ژار فلیپ هلر پيشه فقید 
فرانسوی باژی کرده بود ۰ اما این تاب 
رال 


فلم در اتحاد شوروی بورای اولین 
بار بروی پرده می آید ۰ این نقشس پیش 


نیکو لای بزد گترین نقشی است که 0۳ 
تا حال در قلم‌ها داشته است .۰ 1 

الکسی بتالوف دایر کتر این فلم و 
در انتخاب لیکولای بحیث‌اینا کننده ازا 


نقشس اول فلماشتیاه نکرده است. ۰ 





EES 


سوفیا لورن هنر مند پرقد رت‌سینمای ایتالیا که در فلم های یا 


بازی کرده است علاوه از جذابیت وذیبایی وفو قالعا ده اش 


کار هثری خود را بشیوه عالی‌پیش 
می‌برد . اخیرا فلم (همسر کشمیشس) 
در سنمای آربانا نمایشس داده شدء 
درین فلم نقشی های اول فلم بعیده 
سوفیا لورن و مارچلو ماستروبانی 
بود. سوفیا لورن درین فلم‌هم‌مانند 
فلم های سابقشس با قدرت هنری 
و بازی بدون عیب ظاهر شده بود . 








کاروا نسرای 
درام کاروانسرای که تو سط 
ستار حفائی دایر کت شده برو ی 


۲ آمد» درین درام چېره ها ی‎ 和 


هندی زیادی حصه دارند دربن 


مورد تبصره دیگری هم دارم . 





ارزشی 


۰ ود مم 
کار پر هیر کار تمام 
شد 
آخرین قسمت فلم پر هیز گا ر 
که حصه زياد آن د افغانستا ن 
قلمبرداری شده‌است‌تکمیل گردید» 
این فلم ممکن است شش‌ماه بعد 
در افغا نستان نمایش داده شود » 
درین فلم که هما مالینی فیروز خان 
نقشس های عمده دارند مدن پور ی 
ریکاو عدة دیگری از هنر مندا ن 
هندی هم سم گرفته اند .از ] ن 
درقسمت هائی که در کندز فلم 
بردادی شده بیغله کيراوبك دختر 
ربکا وعده دیگر ی از افف‌انستا ن 


نقش دارند. 


صفحه ۲۳۲۰ 





گواه 
تونا نگاه میکنی 


قشنگی ترا گواه هیشوم* 

outs 
من ازطرواتی که خفته دوی بستر صدای‌تو‎ 
به صبح پاك و دوشن بار فصه گفتهاع‎ 
بیاعزیز من بخند‎ 
چه خوب ودلیذیر خنده هیکنی‎ 
بياکه من‌به زیر حجم دردها ودرد هاء‎ 


تبا‌میشوم | 
二 ¥‏ 7 
زآفتاب قصهميكنم 
ا | 
توتا نگاه هیکنی 
من‌آفتاب‌می‌شوم 
+ ۵ 


نگاه‌کن» نگاه کن‌بمن 
مرا زمن ‏ جدا بساز 
人‏ 
زحملة هزار غصه سياه 
بەر نگ شب سیاه هت وم eon‏ 
ی محر 
ررفعت حسیلی) 





卫生 


بهار و حافظ 


دوستان وقت گل آن بهکه بعشرت کوشیم 

سغن پیر مغان است بجان بنيوشیم 
E 6 重‏ 
حاشا که هن بموسم گل ترك هی کنم 
من لاف عقل می زنم این کار کی کنم 
مطظرب کجاست تاعهه محصول زعدوعلم 
درکار بانگ بربط و آواز نی کلم 
0 ۵ 

بپاد وگل طرب انگیز گشتو توبه‌شکن 
بشادی رخ گل بیخ غم زدل برکن 

رسید بادصیا غنجه درهوا دادی 
زخودیرون شدوبرتن درید پیرهن 
صفیر بلبل شوریده ونفیرهزار 
بیوی وصل گل آمد برون زبیت حزن 

۰ ت‌ 

خوشتر زعیش وصحبت باغ وببارچیست؟ 
ساقی کجاست گوسبب انتظار چیست؟ 
هروقت خو ش که دست دهد مغتثم‌شمار 
کس راوفوق نیست که انجام کارچیست؟ 
معنی آب‌زندگی وردضة ارم 
جزطرف جویبار ومی خوشگواد چیست؟ 
راز درون پرده چه دانں فلك آخموش 
ای مدعی نزاع توباپرده داد چیست؟ 


رن وس جسن 


مسج دی TOS ORE DE O‏ تس کج > مره 
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ی ورس > ۳ 9 رر و ۰ 
ی ؟ 
到‏ 4 ۰ 
Š :‏ وهی یی سس | در اثه ارغو ان 
e ۳ 1‏ 
1۳ جوش کل 
1 ِ 8 نگبی وآرزویی 
اک گل بجوش آمد ومرغان بخروش‌زهمه‌سوی رویط یاده بچنکث آوربت ماده بجوی 8 عرقی بیرگث دوبی 
ریه ابرسیه ,خیمه نگردشت بدشت خندة برق درخشنده ببین کوی بکوی ۾ هوسی بشر مپنبان 
ی ام ژاله برلاله فرومی چکد ازدامن ابر خیزو بالاله رخی ساحت غلزاد بپوی يټ نم باده ۱ زسبویی 
تازه کن عبد کېن باصم باده فروش بادۀ کېنه بيا شام و ګل تازه ببوی 8 بزم ارغوان نو شگفته دلکشا ست 
(فروعی بسطامې ‏ ي شاخ ارغوان تر چویاد دلرباست 


#OG000000006060600000000060 000O‏ ی 

تن ارغوان زیا 

به بنفشه گونه دیبا 
جونگار عشق پرود 

جو عروس شبر رویا 
در نشیب کوه‌ها وبيشه هاو باغبا 
جلوه گر حودر هوای شامہا چراغبا 


قامت خوبان 


نی اقامت آهنگم ءنی سیاحتی دارم 


درشکسته پائی هاو هم راحتی دارم 
درشفق تماشا ثیست فکرتازلب(علشر 


کیف صد چمن درچشم ازعباحتی دارم 


اشك پرنمك دایم دلخراش مبریزد شور درجگر یعنی ازملا حتی دارم 和‏ 
فکر قامت خوبان درد لست پیوسته باب بيشة الفت خوش فلاحتی دادم سحری به‌سر گرانی 


سوزسینه مشکل ساخت ربط تالهموزون 
پای گیر مستی هاتزگی محیطامد نیست کم جنون » لیکن فکر ساحتی‌دادم 
یای ماندگی هارا ترك جستجو کفتم از طفیل ضعف اینجا استراحتی دارم 
فطرتم تیش سازا ست‌همچوسيم صنا دام 
درادای این مضمون خوشفصاحتسسي دادم 


توکه فتنة جبانی 

بکنار ارغوان شو 

بلباس ارغوانی 

رنگك ارغوان شو د جمیل ترز تو 
ارغوان تازه راببخش رنگ‌و بو 


ازفغان ناموزون گرقبا حتی دادم 





= ۳ ۳ 0 
«استاد صفا» از «آییثه» 
Nala aint ۱) ۱ ۱ ۱ ۱‏ ۱5 ۱۱( ۱-۱( 





۶4 $ ۰ 
نگاهش راکمی بیتاب کفتم 
رخش رایرتو مپتاب گفتم 
غلط گفتم. سخن 

لباتش را شراب ثاب کفتم 

دعاغ آن تیسم ءبرسرغ سوخت 
و هه ۰ 

اژآن روز یکه گل درباغ چیدم 

اعید عافیت ازول ,بر یدم 

ميشه درهوای او پریدم 


e 
پیکر صاف نیمه عریانش‎ 
بود زیا بسان چشمة نور‎ 
بستاده کنار استخری‎ | 1 
هيدر خشید حون بلورز دور‎ 
۰ ب‎ ¢ 
کاکل قدیقد کشیده او‎ 
هار پرورده آب دا می ماند‎ 
زلف افتاده دور دور رخش‎ 
ساية آفتاب رامی ماند‎ 
* ۵ ® | 
روی شنیای ترم غلتیده‎ | 


۱ 
1 
| 
| بحظا غسل آفتاب نمود 


قفس ارایش بال ويرم سوخت 
وواع" باز چشمان ترم سوخت 
سخن ازچه گفتم » دفترم سوخت 
نمیدانم چه آتش برسبرم سوخت 
که‌برق زندگی خشك وترم سوت 
te‏ 
اکردل می‌تبد .سازی ندازد 
شکست رنگك »یروازی ندارد 
چو مژکان بسته شد. »ازى ندازد 
ی فد تسش آوازی اندازد بچشم پدیسوی کس ندیدم 
خموشی اعتبار ساغرم سوخت را حیبست بر سوت 
eon‏ ات ات 
شدم اشکی ودر پایش چکیدم بزور گریه خودرا شاد کردم 
زوحشت دامن حیرت ور یلم فسون دیگری بنیار کردم 
هما نروزیکه چشم یار ديدم ات که اه ما کیزوم 
برای دیده غم ایجاد کردم 
دلم درپشت جشمان ترم سوخت 
es‏ 
جو یوسف از صدای دل تپیدی 


در خواب گفتم 


ت 


باز مانند ماهی بی تاب 
شوخی کرد وقصدآب‌نمود 
SC.‏ 
بود زیبا بسان چشمة ور 
پیکر صاف وئیمه عریانش 
تاب بار نگاه تيز نداشت 
(ازلطافت حباب پستانش» 
SEs‏ 


زدنيا رشتة الفت ابريدم 
که‌این‌برق‌جلون» خاکسترم سوخت 
۵ 9 8 
محبت نغمه پرداز خیال است 
تیش هنکامة روز وصال است 
زخو رفن درین معنی کیال اسنت 
به‌این بیطاقتی ءحستی‌محال امست 
نفس در انتظاد محشرم سوخت 
و و۰ 


پیش او زانوی نیاز زدم 

گفتم ای خال پات تاجرؤس 
باجنین پیکر خیال انگیز 

نام پاك تو چیست ۰ گفت : 
ونوس! 

از : (آدین پور 


حواحشت از نگاه‌خود رمیدی 

جرا از خانة دل پاکشیدی 

ازین ماتم سرا آخر جه دیدی 

که دفتی از برو » دل ددبرم سوخت 
بوسف گبزای 


میم 























۱۱ 


۳ 
| 
| 
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本 了 ۳ 7 


| 


ازجایش پرخاست سوی قفسه ی | 


- ... هان مخصوصا همان آد م 
لاغر جالب بود . 

- صان جالب است جالب 1 
همه جیز جالب است . 

میگفتند ۱ ین کتابفروش پکروذ|| 
دیوانه شده نیمه شب کتاببپایش را 
گر فته واز شمپرش فرار کرده وآمده | 
آنحاوازهمان وقت ای | 
یکروز من دم دکانش ایستادم با 
تعجب پمن نگریست چشسمانش را 
بز رک کوجك کردو باناباوری گفت: 
一‏ کتاب میخری ؟ 

اھا 


کاب رت هی مر مزا بیشی م 


بادقت وکنجکاوی درون دکانش دا | 


دیدم 0 ر منظم نودهمه دیوار ها 


بر ازقفسه ها بود وقفسه حاپراز کتایپا | 
کتاببای بزرکت کتایبای کسوچك . 


زیریکی ازقفسه حاتصویری آویخت؛ 
شده بود دورادور تصویر با دقست 
بر يده شده بود تصویر مضحکي بود 
می‌چودی شبیه ان ا اضر 
نشسته بوددودستش راروی دوزانو 


کرفته بودگوش‌هایش بز رګ بزدګ || 


بودمثل دوحلقة پز رك گردنش رايك 


طرف کج‌کرده بود دهانش تابیخ | 
گوشش بازبود زبانش رابرون آورده 

بود مثل اینکه قبقه می خندیسد || 
تصوير || 
رنگت سبز داشت ۰ کتابفروش تادی | 


جشمانش گرد ګردا بود. 


در گردن ات انداخته بود وآنرا حلق 
آوپز کرده بود. 
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بود. بالای قفسه تصویر دگری بود 
تصوير مرد میانه سالی 
که پیشانی بز رک وچبره استخوانی 
داشت جشمانش دور ها رامیدیدلب 
ا سس ر ڪت 
تشسته بود مثل ابنکه ازسال های 
ال همانطور خا پک ده بورد 

دور تر روی یکی ازقفسه ها مجسما 
سنگی سپیدی بود تنہا سر يك‌مر 
مرد موهای دراز پرشکن داشت 
موهایش روی شانه‌هاش افتاده بود 
حشمان محسمه ذورهارا میدید لہ 


قاب شده . 


اینجا وآنجامچاله مای کتابہایش را 
مبیافت دردامنش میا ندا خت بد کا نش. 
همه کتاب های محاله شده وپاره 
راروی میز‌توده میکرد پشت 
میز مینشست موهایش را چنگک‌ميزد 
ومیکشید اوهو اوهو میگریست . 
اشك هایتس از کنار جشم هایش 
ازدوطرف بینی اش می تولیدند روی 
مر کنار کتابهای پاره شده ومحاله 
به کتابپا میدید وگریه آلود 


شده 


.  هشش‎ 

二‏ اعارا کی چیھ شمارا ,کشتند 
اوهو اوهو شمارا کشتند جشما ان 
اشك آلودش رایاپشت دستش پاك 
وتاش بر خا سک 08 
رامی شمرد درصندوقی میگذاشت 
کتابپای محاله شده وپاره شده را 
درصندوق دیگر میگذاشت بعد از 
پشت کتابراآئینه بززگی رادرمي‌آورد 
کنار جراغ میگذاشت , رو بسروی 
آئینه می نشست وخودش ز اشکلت 
CL‏ تاد 
میگرفت دو کنار دهانش را کاصی 
پس میبرد وگساهی پیش می آورد 
کاهی هم سر دوانکشتش رادر دو کنار 
دهانشی فرو میرد دو کنج لیانش را 
سبری گوشپایش‌میکشید دندانہایش 
سپید سپید معلوم میشد زددبعدسرش 
رابه آئینه نزديك میکرد شقیقه‌مایش 
رادرآئینه میدید لای موهایش تار 
سپید اینجا وآنجامیدر خشیدندسرش 
رایه آئیند نزد یکتر میکرد تارهای 
سپید مویشی رایکه یکه میکند و 
کناو مب مہ ا 
آئینه رادوباره در مخفی گاهشی 
میبگذاشت ت باز | به توده کو حك 
موهای سپید میدید توده را دز کف 
دستش میگذاشت وبا غیض یف 
میکرد وهرتار به هرگوشه ناپدید 
و 

صبح هاباز عشتری دیروژی اش 
رابیدا میکرد وهی پرسید . 

ا کتاب راخواندی . 

۰ کال 


پولش راروی طاقچه میگذاشت 
هیچ ... امااگرمیگفت : 

ى 

کتایفروش بند دستش رامیگرفت 
ودربین پنجه هایش آنقدر میفشرد 
تامشتری ازدرد بخود ببیجدو بادست 
دگرش پول درآورد وروی طائجه 
بگذارد . آنوقت دستشس را رهامیکرد 
مشتری کتاب رامیگرفت ومیرفت . 
همه‌ی آنانیکه ابنطور کتاپ میخر ندند 
ودرآن سه‌کوچه ناپدید میشدندوقتی 
درآخرهای کوچه مرامنید ند این سو 
وآنسو میدیدند لای کتاب را باز 
میکردند به کلمات چاپی وسیاهرنگث 
که کنار بکدیگر حاززانوزده بودند 
میدیدند کتاب زادرلای پنحه هایشان 
میفشردند پاره میکرد ندمچاله‌میکردند 
وباتمام توانای‌شان‌دورمیانداختندش. 
بعدیاجشمان درون رفته یشان دو 
بازه پیش پاها پشانرا میدید ند 
حو و نسرد وآر! ام بیش میرفتند . 

صبح حابازآدمپا ازسه کو جه 
نمودار ميشدند از میدانسی بزرگك 
میگذشتند ومیرفتند پشت کار شان. 
نگاهای کتابفر وش دنسال مشتری 
دیروزیش جمعیت رامیکاو ید وقتی‌او 
رامییافت بلند صدامیکرد : 

二 | 三 

مشتری میاستاد کتابفروش با 
انگشتشض اشاره. میگرد -ومنکفت : 

ات 


مشتری باترس پیش مسرت 
کتایفروش می پرسید : 
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۳ 

خویش بود ؟ 

- سان »توملا علاق دادم 
جالب بود... همان آدم لاغر . 

کتابفروش سرش راآرام آرام تکان 
میداد ومیکشت : 
است . همه حیزعالب است. . 

میگویند وقتي شب ها ناوقت‌ميشد 
شہر بی جمعیت میشد کتا بفروشی 
جراغش رامیگرفت هرسه کوجه ها 


۳ UE 
رایتی تعدد يلر تا آخرطی‎ 











سه کوچه ويك میدان بود. درین 
مبدات کال نبا سیار بود اکان 


|| های‌قصابی, نا نوایی» شیر بنی‌فروشی 


دوافروشی ويك کتابفروشی . صبح 
ها آدمپا ازین سه کوحه میب رآمدند 
امیدانی بزرکك راطی مینمودند و 
میرفتند پشت کار شان شامپاسیل 


همین آدمپا باحشمان درون رفته‌شان 


بالبان محکم بہم چسپیده ایشان باز 
میگشتند ازمیدانی بز ر کت میگذشتند 
درسه کوچه تقسیم میشدند وبعد 
نا یدید ميشدند همه‌ای این آدمسا با 
حجشمان درون‌رفته یشان پیش 7 
. مثل اینگه جای دکر ر 
دیده نمیتوانستند. لبایشان هميشه 
جسییده بوذ» لبخند یاد نداشتند 


راسك ند ند 


pr 
نزدیکہای ی شام دم دکانپا بر حمعیت‎ | 


1ترمیشد وآدما و های بزرگت 
و از بت ول مج فک پیگن 
با شان رامیدیدند ومیرفتند در سه 
کوچه ناپدید ميشدند . 

هیحکس دم د کان کتایفروشسی 
نگاه های کتابفروش از 
صبح تاشام از پشت پنحره جمعبت 
... ازاوهمه حساب 
مییردند مردی فسوی بنیهبلی بود 
ااستخوانپای درشت درشت داشت 
شانه هایش بین بود بازو هایشی 
ن میشمود * 

وقتی شام‌میشد کتا بفروش ساعتش 
رامیدید استوارروی جایش مینشست 
|جمعیت راپانگاهش میکاوید به آدم 
مائیکه باجشمان درون رفته یسان 
پیش پایشانرا میدیدنده میدید وصدا 
مبزد ۰ 

فا 

همه‌ی آنانیکه ازنزدیکی دکانشس 


اامیگد شنند تکان میخور دند se‏ 


میدید ند کتابفروش با انگشست سوی 


ااایکی آنان اشاره میکرد ومیگفت : 


اکن 

هرد نزددك میشد کتابفروش کتایی 
ازقفسه‌ی کتایپا یرون میکرد وبه 
مردمیگفت : 

- این کتاب داب 


اک 


مشستری کتاب را ميکر فت و 








i 

















| نمی استاد. 


آدمہا را میکاوید 











شانه های پپن گردن کلفت لیسپای 
شناختمشن ۰ کتایفروش دیوانه بود. 
موهایش سیاه بود باخودگفتم حتما | 
شب پیشتر تارهای سپید مویش ر 
یکه یکه کنده . دور چشمانش چين 
های افتاده بود دو کنار لبپاش هم. 
رسد : 

一‏ کتاب راخواندی ؟ 

یادم آمد که سالہا پیش منہم 
کتاب راناخوانده درآخر کو جه پاره 
ومچاله کرده بودم وباتمام قدر تسم 
دورانداخته بودمش . یادم آمد که 
شاید کتابفروش مچاله ی کتابشس 
رايك نیمه شب درآخر های آن کوچه 

E 

سرش راخم کرد ودوباره پسرعت 
بلند کردوشرمزده گفت : 

一‏ میدانم ۰ همه جیز را میدا نم 
اماتو دنو 
بود.» بکو ne‏ | 

من بلاتکلیف‌مانده‌بودم نمیدانستم 
چکارکتم ۲ اک بومم مقل ات 
یکبار به 
شدت بنددستم‌راگرفت باانگشتاش 


: «هان خوانده‌ام حو د 


لبانم بم دوخته شده نود ۰ 


بنددستم رافشرد دردزیاد در بند 
دسستم احساس کردم .خیالم امد 
استخوان ننددستم شکست گفت : | 

- ازپشت من تکرار کن . 

- نکرار میکنم . 

شرمزده بمن دید و گفت : 

. بگو: «کتاب راخواندم»‎ 一 

ازپشتش تکرار کردم . 

_ کتاب راخواندم . 

خوبش بود. جالب بود . 

خوبش بود. جالب بود . 

دستم رارها کرد سرش را تکان 
داد و گفت : 

- هان ... جالب است‌جالپ‌است 

بنددستم درد میکرد از کتابفروش 
دیوانه ترسیده بودم . باز بنددستم 
رادربین انگشستانش محکم گرفت و 
شررمزده گفت .: 

یامن بی. 

دیگر چیزی نگفت . کنارش راه 
میرفتم . راه پیمابی‌دراز بود. از کوچه 
مای- ناشستاننی نکن -. اد کا از 
بنجره ها یشان شرك هسکتتند. ند 
متعجب به من و کتابفروش میدید ند 
وباخرد شان سرگوشی میکردند 
والتها ء نه به عمد مره یی 

(ناتمام) 





پاره ومجاله میکردند . نیمه شببا 
کتابفروش چراغ بدست هرسه کوچه 
رائاآخر پیمود کتاب های باره 
شده‌اش رادردامنش جمع ميکر د 
می آمد روی میزدکانش میگذاشت 
واو هو اوهو میگر یست. 

بکروز بعد سالا منہم در بین 
جمعیت آدمہای بی لبخند گم شده 
بودم پیش‌پابم‌راميديدم وخیالممی‌آمد 
جشمانم درون رفته وچقور است 
لبانم محکم بپم چسپیده بود. یکبار 
شنیدم کسی صدا زد : 

باش ۱۳ 

ی نکاهم رااز زمین آرامآرام 

کردم دوپای ثابت ومحکم کمر 


ع ب 9 ثر میشد. . 





E 





بیر سد که کتابرا خوانده ام سا 
و 

سالپا گذشت . دیکر در موهای 
من هم تارهای سپید اینجا وآنجابرق 
میزد... اما صبح ها آدمپاازسه کو چه 
میب ر آمدندازمیدانی بزر کت میگذشتند 
۰ جشمان 
شان همانطور درون رفته وجقور بود 
لبپایشان‌روی هم چسپیده بودلبخند 
ننی زدنك ۰ شامبا باز از مید‌اتسی 
میگذشتند ودرسه کوچه نا دید 
مشدند . ونگاهای کتایفروش هم 
ازگاه تابیگاه جمعیت آدممپارامیکاو ید 
زديك های شام آدمی را صدا ميرد 
واورا وادار به خر یدن کتابی مبکرد.. 
آدمپا هم درآخر کوچه ها کتاب را 


و مر فت ی 二‏ کارشان 


وق ارس ی 





حایش محکم بم چسپیده سود . 
کنابفروش کتابی راروی طاقجه 
گذاشت پولش راگنداشتم کٹا ۔ہرا 
کر فنم راه یکی ازآن سه کو جه را 
گرفنم ورفتم. وقتی درآخر های کوچه 
رسیدم, نمیدانم چرا منہم لای کتاب 
راباز کردم به کلمات چاپی وسیا ه 
رنگت که کنار یکدیکر جار زانو زده 
بودزد دیدم بعد منہم کتابرا پاره 
کردم بامحاله کردم وبا تمامی قدرتم 
دور انداختمش . ازدور به شکل 
نامنظم کتاب محاله شده دیدم. راهم 
راگرفتم پیش پایم رادیدم ورفتم . 
سمدازآن هميیشه از بیراهه هارفت 
و آمدمیکرد اتید ن کتا فروش 
کا نمیخو استم از منم هم 


8ج 





۷ ۲ 


+ اه سف را 


2 AS 


بح م۳ س س 


E 


















E ۰ 


ENE ۱ 


دود ۶ 


所 


پسر لی 


راغی پسرلی په وطن ملك به سبزه زارشی 
خای په خای گلونه غراو سمه‌به گلزارشی 
ونی به شی تاندی دا برسیرهبه تیفونه کری 
جلبه‌وی شودونه بوراگان به‌پری خوبونه کری 
ویرو به تنکوونو سپرو لی ویغوتی. خبلی 
خولابه‌یی بیرسری‌خوك به‌وسپری کو سی خیلی 
لاپه به سختی شی د راحت دی‌امیدو ویر 
ویثی به‌به‌ست رگ پسرلی کی سره‌گلو نهدیبر 
ور کی به‌کینی شی هریوزهه به‌کری پیدامینی 
غایی به‌تر غاپی کړی هریودورورولی. خینی 
وبه‌شی بادان په‌خوخو ورخو دغه ورخوکشی 
ویر به رحمتو نه دپسرلی وی په‌ور بخ و کشی 
«نصر» 


زیړی لمر دی نری. پرخی دباران‌دی 
په خندا اوپه مستی کنی‌راروان‌دی 
خوری شوی په مثال ددستر خوان‌دی 
بل خوا کلل4شنو شاخونو آویزان‌دی 


نرکس شونه‌ی زیری کری‌په‌میدان‌دی 


«ساقی» 


منت بار د هر سفید دهر سياه سم 
گیی زه د یار تر قد پوری کوتاه‌يم 
«رحمن باپاه 
e‏ 
پندا مه‌شه پس لماپه داگلشن کشی 
وفامه غواره دکلو به دطین کشی 
ځو محری خان‌هویدا کرو په دافن کشی 
«اشرف هجری» 





بای 
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4 
دولی نه هر یو لورته شنی کبسلی 
یو خوا سرو سفیدی وتلی غاړی 
مخامج ونی د سرو زیم و گلونو 


پاس پر ی گرځی سپینی‌بتی‌مي خانگونه 


ساقی جام دميو اة چه مخمورشم 
سهیری ورشی تیری شوی د خزان‌دی 


منت‌ناز 


دسییر مخ د تورو خنو له رغیته 
شیاخ دزلفو یی پخبله خدای‌راّیت کر 


ت‌ 
جه زمایه دور بوی دوفا نشته 
بیبوده خنی ۱ ميد کوی بلبله 
بلبل کله په و فا دومره نامی‌دی 


BODELE OOOO ©. 


دپسر لی‌منظره 


لوستتی سری‌اوزیری وریئی په‌آسمان‌دی 
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Ar a 
راشه کښينه‎ 

968 
دوغ 本‏ نشم بی وصاله راشه کشیئه 
شه خبر زماله حاله داشه کشیثه 
آخر گړۍ. ده قراد می نه‌شی بی‌له‌تا 
دوحشت په خوی غزاله داشه کشیئه 
مراد د علد لیب بې و فا کله 
جلوه گیرشوی‌پس, له کاله‌راشه کښینه 
آرام لکه بسمل په پر هار موم 
له تا نهغواړم د سما له راشه کشسینه 
تل په داکمند دابرو په شہلاسترگو 
دخپل پاره شام وهلاله راشه کښينه 
جه اام کې و سره باد دیيقمی اوس 
بو ساعت زما همساله راښه کشیته 
ناز کی ديار د طبعی کپه منظومه 
ای شیدا اژك خیا له داشه کنینه 


«کانم شیدا» 


جه بسا ر محض دپاره دنشاط 
خای په‌ځای و غوړاژ سب بساط 
بړوسی شونډی دغنچی گل خندان‌شوی 
د شبنم سپینی‌غوتی,. پکشی دندان‌شوی 
سری اوشنی جامی‌تیاری دغنچی‌شوی 
جلوه گری د چمن په خه پسی شوی 
چه نسیم کری دخزان له بنده‌خلاصی 
دشاخونو په ټالو نو شوی رقاصی 
ګل پرده بیرته له مخه دسبا کسره 
اه بی لیلخ که 
هسی رنگه شوه لاله له غره پیسدا 
لکه لعل شی له کا نی هو ید1 
هسی پروت گل‌نرگس وبه لاله کشی 
لکه عين مخمور کسی په پیاله کی 
لاله بل کر هسی اورپه‌هوروتورکشی 
چه یی وسوخپل کیکویی په تنور کبی 
مست په ميو شو دشوق هسی بلبل 
چه یی سر سترگی کاته په‌خ دگل 


«حميكده 





全 人 一 








-ee 


د مهار تم انه 
بهاز در 

دنوی ژوند نوی بہار دی 

په هره خوا گلا ن غوړ يږی 

جوړ د بلبلو پری چغار دی 

دخو شحالی. نوبت غږیږی 
9 « 


دنوی ژوند نوی سندر ی 
هزه کوی دنو بار په کلو 
د محبت خو ږ ی خبر ی 
پلبل شروع کری دسیار په گلو 
داشیی او ور خی بخترد ی 
هرڅوك مور شوی په‌دیداردگلو 
روان په خنگ کنی‌یار دیاردی 
دنوی ژوند نوی بہار دی 
په دید نو نو نه می‌یری 
په هره خوا کلان غسوریرری 
دناستی و خت نهدی یارانو 
事 ‌‏ ¥ 

د نا ستی وخت نه دی پا رانو 
دبیدادی. جوه ی ناری دی 
یو ی ایستلی بز کرانو 
د کیلی ننداد ی دی 
کیی پار شوی د کو چیانو 
دشایست جو پی منظری دی 
دسرو او ښانو جوړ کتار دی 
دنوی ژ وند نوی بہار دی 
پیا دلیلا کبی بار یری 
په هره خوا کلان غوړیږی 

时 ‌ ۱ 


علکروشیء چه روا یریء 
په حر کت کشی بسرکت دی 
راځی رای چه پودته کیږو 
تغشتی په‌دی تسی‌لوی حکمت‌دی 
به‌یوه غږ به را ټو لیرو 
وخحت ديو والی او وحدت دی 
مونر ته وطن سترگی پدلاردی 
وثوی ژو ند نوی بها ر دی 
وناز په سرو شونډو موسیری 
په هره خوا گلان غوریری 


" ۰ 8 


در ل له ك تة 
د دیدونو ار زا نی شوه 
له ډ یر ی میتی محبته 
مسنه د ز ړو جاودانسی شوه 
ليلا په بام شوه را او چته 
د مینانو کا مرانی شوه 
کری یی په‌نوی رنکگ‌سنگاردی 
دنوی ژو ند نوی بہا ر دی 
دتاز په سرو شونډو مر سیږی 
په هره خرا گلان غوریرری 


人 


« حالظ » 








بسیار خشمگین بود» تو حق زداری ردیر بازه 
به‌مو تر اودست بزنی » 

هربی سرش را شورداد اوحرفیای ماددش 
را فپمیده بو د او نمی خواست که استیو 
راعصبی بسازد ومادرش آندوهگین شود ۰۰ 

عربی سه روز به وعده وفا کرد سماررضر 
روز وهر ساعت پیش از څروج‌از منزل‌به‌او 
یاد آوری میکرد وهميشه کاراج دا ازددی 
احتیاط قفل مینمود * 

روز سه شنبه‌بود و پسرناشتایش راتمام 
نمود ءبود که مادر هربی تیلفون کرد اواژ 
اتاق بیرون رفته »مقایل درواژه گاراج اسیاده 
در داخل ED‏ صدای گردش موتر را شید 
وسپس صدای استیو را شنید که بپاسامان 
وابزار کار ھی رد 

اما دروازه کاراج که‌هنگام بازشدن با لا 
می‌رفت مثل روز های سایق قفل نبود ودر 
حصة زمین کانکریتی درحدود يك بلست باز 
بوده يك پتلون کلوله شمده درکوشة راست 
زیر دروازه آمده مانع فرود آمدن کا مسل 
آن ميشد درحالیکه اسیتو بالای ماشين موتر 
موتر کارمیکرد وماشین موتر را همچنا نچالان 
نگاه داشته بود" 

حربی به‌پتلون کلوله شده در گوشه‌راست 
چوکات رروازه خیره شد“ سپس خودشرا خم 
نموده. دستشی را در ازکرد وبه دستکیو 
دروازه چسپید ه به يك قوت آنرا کمی بالاتر 
کرد وآنگاه بانوك بوت پتلون کلوله کرد گی 
ړا ازژیر در وازه دور کرده به داغر کاراج 
انداخت وسپس دروازه دارها کرد که‌به‌آرامی 
وبیصدا فرور آید. ماشین موتو هنوز هم 
چالان بود وگردش می کرد 

هربی به‌متزل برگشت‌وباخرس پر کردگی 
خود ببازی مشغول شد۰ وقتی مادرش هنگام 
نان چاشت صدا کرد» اسیتو از خانه جسواب 
تدای ۱ 

ماشین موتر هنوز هم در گاراج چا لا ن 
بودوهر بی گفت آسیتو درکاراج کارمیکند. 
اورا صدا بزنم واماتو گفتی که‌یمو تر ش 
نباید نزديك بشوم ۰۰ 

مادر عربی به‌مر های پسرش کشید و به 
ثرمی گفت :«خویست من خودم رفته‌صدایش 
می‌کنم۰ او اززینه ها فرود آمده ازعمارات 
خارج شدومربی نیز ازوزبالش فرود آم ۰ 
مادرش دروازة کاراج راباز کرد فضا ی‌کاراج 
راباز کرد فضای گاراج مملو از هو ۱ ی 
وسنگین ءدرعين حال‌خشك وتندی بود ویاباز 
شدن دروازه این هوای کثیف گراس‌صدازد.» 
استیو نان‌آماده‌است ۰ 

هیچ صدایی نشنید و کو چکترین آوازی 
یامد ۰ تنہا گردش موتور ادامه داشت 
هربی دید که اسیتو چگوئه به‌روی ماشیسن 
موتر خم‌شده اماکار نمیکند ۰دست راستش 
پایین افتیده ويك پیچکش به‌روی ز میسن به 
نظرش خورد 

مادر هربی فریاد زد «استیو 
به پشست موتر خودش رابه اسیتو «ساند واز 
شانه |سیتو گرفت پسوی خود کشیسد 
اسیتو بیحرکت به‌يك پپلو غلتید و هړ بی 
درین لحظه توانست صورت اوداسند. مسل 
گل لاله سرخ‌شده بود» چنان سر خی که‌هربی 
حرگز در گذشته به‌خاطر نداشت* 

عربی صدای مادرش‌داشنید که‌چکو نه 
درگاراج ته وبالا هی دو رد تااینکه ماشین را 
خاموش کرد. سپس متوجه پتلون کلو له 
کرده گی درنزویکی دروازة کاراج شده‌پتلون 
را ازروی زمین برداشت ۰چشممہایش پر از 
اشك شده‌بوده هربی گفت :(شرافتمددا فه 
می گویم که‌من در گاراج نیسوده امه دروازة 
کاراج بازبود ومن آنړا فرود آورده محکسم 
کردم تااسیتو بازهم بالای‌من‌قبر نشودو مرا 
ازمنزل بیرون نکند» به‌اسیتو یگو کد من‌ه رگز 
کلمات وحرفبای اورا فراموش نکرده ام۰وبه‌او 
بگو من‌صرف |زحرفہای او اطاعت‌میکنم + 

اشکہای بیشتری به‌گونه های مادرش دوید 
وصدای مادر وقتی حرف زد» ور ز پیسد 1 
کرده بود: 

«هر بی اسیتو دگر بالای توقبر نخراهدشد: 
او ازینجا رفته امست. برای همیثه ۲-۰ 

صفحهه۳ 


!»و آنگامدو بده 





میباشد ۰ به يك کودد راستتی انکشاف نکر ده 
میماند شایسته بود سالا پیش او دا به‌يك 
پرورشگا ه می‌سیردی ۰» 

هربی دید که‌چکونه اشك رخساره ص‌ای 
مادرش رانمتا ساخت ۰ فر وچکیدن دانه 
اشك را درچشمہای ماورش دید و به‌نحوی 
خودش رامسوول فرو چکیدن‌آن اشکپا دانست 
مخصوصا بکلی فراموش کرده بود کهدئربازه 
دست به‌موتر اسیتو نزند ۰ 

داسیتو ۱ خواهش میکنم بگذاد يك مر تیه 
دگر بااو حرف بزنم 1 فکر می‌کنم که میتوانم 
همه مسایل رابه! و روشن سازم واورايفپمانم 
که..۰ من بعداز ین کاملا مراقبت خواهم کرد 
تااودر آینده بپیچوجه بموتر نزديك نشود»» 
گراس اشکبایش داپاك کرده به سخنش ادامه 
داد: «درآینده همیشه دروازة کاراج را قفل 
میکتم تااو نتواند به‌موتر دست پز ند ۳ > 
استیو سرش را یعنوان رد تقاضای کراس 
جنبانید ء اما مادر مربی دزبال تقاضای خود 
را رها نکرد :«يك‌نوبت دگریمن فرصت بده! 
تو میفبمی که هن راضی نمی شدم اوناسه 
کدام یتسیم خاڼه پا پر و ر شگاه 
بفرستی .> 

«این مطلب رامنت پیش هم یمن گنتي ۱ 
ومن مپلت دادم ولی بی‌فایده بوده- هیچ 
موردی ندارد که‌برای بارانی بهاو فر صت 
داده شود - گراس او بايد ازین‌خانه بیرون 
برود. > 

«خواهش می کنم ۰ التما س می, کنم ,او 
درین خایه به‌کسی آذار نمی رساند. ارصرف 
به‌داخل موتر تو وفته +پشت اشتسس نگ 
می‌نشیند وادای يك رانندة مسایقات مو تر 
رائی راتمثیل میکند ۰» 

صورت اسیتو دوباره سر خ شده وادزد: 
مور مال منست ! وخوش ندارم اوبه موترم 
دست دز تد 6۰ 

« خیلی خوب. من مراقب هربی می‌باشم 
وتمام مسایل رابه او ردشن می‌سازم وتو 
هم وعده میدهم که 6۰۰ 

هربی به‌سرعت اظباد کرد 
بیس ر 

چدان مینمود که‌پدر اندر به‌حرفهای او باود 
نداشت وببمین نسبت هربی حرفیا پشر | 
تکرار کرد: استیو من‌بتو قول میدهم كەد کر 
بار بمو ترت نزديك نشوم" 

شرافتمندانه تعبد می‌رهم که بیچو جه 
موضوح رانراموش زکتم !۰ 

اومتوقع بود آثار رضایت خاطر را در 
سیما ی اسیتو بخواند وازهمین سیب باترس 
هراس منتظر انعکاس اسیتو شد لا اقل 
می‌خواست او تیسمی کند ۰ برای يك لحظه 
درمحیط مطیخ سکو تی برقرار شد" هرسی 
نفس رادر سینه قید کرده منتظر جواپ شد 
سرانجام استیو گفت: اوکی, اما درصورت 
تکرار موضوع تصمیم من جدی خوا هد بود 
فرمیدی کهچه گفتم > 

سپس رویشرا به‌طرف کراس برگرداند د 
کفت: کر اين ناقص الخلته.. اگرهربی 
يك مرتبة دگر بموتر من نزديك شود همان 
لحظه گمش میکنم یااینکه من ازین خانسه 
خواهم رفث ! » 
درختم سخن بر گشته از مطبسخ خا دج 
شك ۰ 

مادر هربی باترس ولرز به پسرش نزديك 
آمده پرصید : «حرفیای اورا شنیدی ؟اسیتو 


: «من آئوا وعده 


مترجم : نیرو مند 


بو آی‌د9نفر 


به‌طرف اویرگشته بصورتش پوز خند زده 
برای يك لحظه هربی پدراندرش زافیرا موش 
کرده دزکتار مادد احساس گرمی و حرا ر ت 
نمور ۰ اسیتو دروازه رایسته خودشراپبلوی 
هربی وساند ۰ یسر جوان دفعتا احساس 
تنیایی و برودت نمود. 

استیو اظپار داشت 
هایی دادیم که‌بزنيم ۰» 

تبسم از چبرة مادر هربی ناپدید شد ۰ 
او بصورت پسرش دیده. سپس متوجه 
اسبیتو شد وآنگاه به‌چبرة پسرش وو باره‌نظر 
انداخت ۰ پسں جوان دست خودرا دزا رکرده 
می‌خواست اورا لہس کند* اما مادد مټر جهو 
نشد وهربی نفس رارر سیته قید کرده آرام 
ایستاده ماند ۰ 
هربی صدای پدد اندرش را شنید که 
ت 
« گراس » اوباز هم بموتر من سوارشده 
نود '» 

هبر بی هنوز مید بد که‌زکا های ماد سه 
و رت 

اسیتو بالحن اس رز آمیزی بحرخشادا مه 
داد: وال موفق شده ام موقا باقسو 
عروسی کرده » اظبار آمادگی نمودم ددمودد 
نگبداشت فرزندسابق توسعی خودم رابکسنم 
اکنون سه ماه شده که کوشش برای قبول 
مسولت او می کنم اما تمام تلاش من‌بیسوده 
ماند ومن ميتو انم زیر يك سقف بااین پسر 
احمق به زندکی ادا مه دهم ۰ 
رنگگ صورت نن‌پرواز کرد وبالحن‌مر تعشی 
گذت «چکونه میتوانی اینقدر بیر حم باشسی 
استیو داد زد . تو همان کسی حست ی که‌باید 
بی رحم وبی عاطفه اش خواند. هربی باید 
بالاخره‌دريك گور ستان. دريك آسیاپ کسنه 
سیرره شود هر کجا که دلش می خوامسد 
برود ۰ هر,ی سوزشی در معده اش احساس 
نمود و دردی شد ید ی در آن پیچید .او 
میخواست دستبادا در جیب پتلون فرو کند 
اما قدرت اینکارا درخون ندید. 

مادرش در جنان وضی قرار کرفته بودکه 
مر لحظه گمان میرفت به گریستن شسروغ 
خواهد کرد ۰ رو به پسرش کرد گفت*هر.ی 
اتاق خود برو منیم بدنپالت می آیم ۰ 

هر بی میخوا سمت از مادرش اطاعت کرد 
اما پدر اندر از بازویش گرفته گفت: وبه 
بگذارش که همین جا بمانددیر یازودبایدهمه 
چیز را بداند 

گراس پاسخ داد :وامامن نمی خوا هم این 
مو ضوعدر حضور او حرف زده‌شوده 

توخوب می‌فیمی که‌او آزینگونه موضوعات 
تاچه حدی متالر میشود»» 

«ومن ؟ چه فکر میکنی که این پسراحمق 
تاچه انداژه اعصاب مرا خراب میکند ؟» 

«أستیو !« 

«گرا س! حقیقت رادرصورت او بخوان ۰ 
عربی تنه وتوشد يك پسر ۱٩‏ ساله را دارد 
امامفزش به‌انداژة مغز يك کودك » سا لد 


: «کراس ماپاهم‌حرف 


هربی بموترش سخت علاقمند بود" او با 
چنین موتری می توانست هر کجا یی که 
خواسته باشد مسافرت کند. هیچکس او را 
آزداشتن يك چنین موتری مسخره‌نمی‌سا خت 
جوانان بدون شك حین عبور او ازخیابا ن 
ها باچشم موترش راتعقیب هی کردند و 
دختران جوان بسویس لبخند سی‌زدند ۰۰۰ 
حربی روی اشترنگک خسم‌شده . از شیشه 
کوچك بار دیگر خیره به بیرون نکریستو 
پایش دوی اکسلییتر نرود آمده آذرا تازمين 
موتر فشار داد وبارهن خود صدای غر ش 
موتر رادر آورده 

د«هربی ۱ 

اوپای خودر! ازروی اکسیلتر پس کر د 
بشدت برك زد. درحالیکه چشمیا پیش 
رابه دیوار کاداج دوخته بود صدای پسدر 
اندرش راشنید : 

«ازموتر فرود آی !» 

سټیو » پدر اندر هربی دروازة هو تسررا 
بشسدت باز کرد صورتش ازفرط خشم سر خ 
می‌ژد ۰ هربی از مو تر بیرون خسرید ودر 
حالیکه چشمپا رابه زمین دوخته بود» آرزو 
مینمود کاش بی اندازه ازان محل دورمی‌برد 
تا فحش وناسزای پدر اندر رانمي شنید و 
کلمات خرد کن‌ند ۀ او به‌گسو شش 
تم E‏ 
« چقدر بتو گفته ام که موتر را آرام بگن‌ار؟ 
همین دیروز. توبمن قول دادی که حرفبا ی 
مرابه کوش هوش یشنوی !» 

حربی پا اشارة سر حرفہای اودا تاییسد 
مود 一‏ پر ۶ 
کرده‌بود دگر باموتر بازی زکند - امابه نحوی 
اروعده مای خردرا به دست فرامرشی سپرد 
وأو هميشه این کاررا تکرار مینمود ۰ اوقصد 
نداشت سيو راخشمگین بسازد دما درشرا 
آندوهگین بپیند. هربی | ز همه بیشتر 
آرزومند خوشیختی همگانی بود.* 


اندرش حق داشت ! او وعده 


پدر اندر او ازدنبالش وروازۀ هو تر را 
بشدت. زده محکم ستواظپار داشت : 

د تو ووعده‌هایت! من بايد پدانم كەد کلۀ 
بوج لو یج منزی, وجوت ندارد ۰ هسیس 
مربی رابشدت از دروازه گاراج به دا خسل 
عمارت رانده به حرفش ادامه داد : «برو به 
درون ,ماهردو امروز بايد بصور ت فطعسی 
تکلیف مان را روشن بساژيم ا» 

هربی به‌روی خورده» تقریبا ور غلتید او 
سمي نمود ازکتارة زینه محکم گیرد» وامیدوار 
بود پدر آندرش متوجه نشود زیرا اگسر 
میدید بطور تطع باز هم پراومی غرید.هربی 
| ولويك مرد بود بازهم ...اکر ستیو برسر 
قبر می آمد همه کار ها خراب می‌شدا 
| هربی مجددا صد ای پدر اندرش راشنید؛ 

«برو* پیشتر !» هربی تمام قوایش‌راجممکرر 
تاروی پاها بیایستد. از نبادش آوازالتماس 
برخاست : خواحهش می کلم بکذار سر پایم 
بیایستم وبه زمین نغلتم ۰۰۰ درمطبخ‌مادرش 


شماره دوم 
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شادی‌شیطان 


ودست هاش رابدور کمر او بست 
وبه عقب نگریست ازنگسا هایشی 
شیطنت میبارید . دوباره اورابطور 
فرمایشی بالای چو بی- نشاندند . 
اینبار بطور نیمرخ نشسته بود . 
وبطرف متصدی نگاه می‌کرد او نیز 
مبخواست. بچه میمون را مشغو 过‏ 
نکاهدارد تاعکاس عکسی بردارد 

شادیگك بی قرارپود ومتصدی کیله‌ای 
رابه اوشان داد تااوهمجنان در 
جایش ,بنشیند . لیکن اینبار نیز 
شادی بايك خیز کیله رااز دست 
متصدی قاپید ودرجایی دیگری قرار 
گرفت . عکاس تکانی بخود داد ودر 
بین جمعیت بح ر کت پرداخت‌وفاصله 
مایق معینی رادور زد JI‏ حیوان 
شیطان عکس بگیرد . ولی شاد ی 
پرتحرك ترشد درلحظات کوتاهی 
ازجاینی به جای دیگر بالا وپائینن 
مبرفت . بالاخره متصدی پس از 
تلاش زياد خسته شدو شادی را ذر 
ی 
همانطور ازیجه شادی عکس بکیرد 


ژوندون 


بالاخره متصدی باغ وحش از آن 
طرف قفسه ازجاییکه برای میمو ن 
غذامی آورد ندو جایش راپاك مبکردند. 
نمایان شد دروازه راباز کرد وداخل 


نداشت وهمانطور بوتل رامی مکید. 
یکبار جمعیت پس زده شد ویکنفر 
درحالیکه کمره وجراغی‌دردست‌داشت 
نزديك قفس آمدهمه جمعیت متوجه 
این عکاس تازه وارد شدنداو باعجله 
کا مقاب کان قرارد3 
وکمی پیش وپس رفت وکمره را 
ف و کس نمود . 

همینکه میخواست (شتر) بزند 
شادی شیطان‌جستی زدوبالای چوب 
دیگری قرار گرفت وپشتش رابطرف 
جمعی ت کردبعد رخش‌را اینطرف کرد 
ویاآواز بلند »چیغ چیغ خندید و دو 
باره شروع به مکیدن بوتل کرد. 
عکاس انتظار کشید و یکنفر ديار 
که بااوهمراه بود و معلوم میشد 
متصدی باغ وحش است کوشید تا 
شادی را وادار سازد مقابل کمره 
عکاس قرار کیرد ولی شادی بجه 
روش را گشتانده ولج کرده بود 
برایش کیله ای انداختند و بعدمقداری 
نخود. لیکن شادی سیاه رن به‌این 
چیز هادلخوش نمی کرد. بعدهاهم 
شیرش داتمام کرد واز بالای چوب 


پایان شد وبوتل رازمین گذاشته با قنسه‌شد وکاری‌کردکه شادی مقا بل 


کمره قرار گیرد شادی هم اطاعت 
کرد وبالای جرب نشست ودرمقایل 
کمره ژست گرفت عکاس خودش را 
آماده ساخت ولی تاد کمهر افشاردهد 
شادی خودش‌رادر بغل متصدی افگند 


عجله درجای اولش حست زد. بگان 
مرتبه هم برای مدت کوتامی رویش 
راطرف جمعیت می کرد وبا دست 
چپش بشت‌سرش رامیخارید وبتندی 
جایش راعوض می کرد . 


درباغ وحشی بحه شادی شیطان 
که میگفتند ازسرزمین افر یقا آورده 
شاه باشوخی مابش جنان شپهرت 


بپم زدکة اطفال همه په دید نش , 


میرفتند وراستی هم این بجه شادی 
دیدنی بود اودرحالیکه بیش ازششی 
ماه نداشت کارهایش بسك میمسون 
آتربیه شده جہار ساله میما ند . 

محوطه باغ وحش خیلی وسیع 
بود» بطوریکه آدم نمیدانست از کجا 
شروع کند تا حیوانات مختلف راکه 
از مناطق مختلف‌درینجا آورده‌بودند 
ببیند . نزديك هرقفسی یکی دونفر 
دیده میشد ولی درنزدیکی یکی 
2 
ایستاده بودند . 

این صحنه واقعا دیدنی بود . 
بچه شادی کوچك وسیاه رنگسی 
باجشمان گردویرآمده اش درحالکه 
یك پوتل شیررادردهن داشت بالای 
چوبی نشسته وجمعیت را زیر نظس 
نماشاکران بعضا عکس 
های ازین حبوان می کسرفتند واو 
همجنان شیرش راته میکشید ۰ 
اطفال آزارش میدادند وبا سخنان 
شان میخواستند اعصاب شادی بجه 
راخراب کنند . بعضی ازبچه ها 
جیزهای خوردنی راکه باخود آورده 
بودند برای اومی انداختند ولسی 
شادی مثل اینکه به هیچ چیز توجه‌ی 


داشت. . 
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از: امير ا(فروغ) محصل انجنیری 
مر بع ساین‌جمعکوساین‌‌ساوی بيك 
نامة شاعر ,سا نیتیست به‌معشوقه‌اش 


سلام از هن که اهستم ابنده شاعر 

به کار سیانس باشم انیز ها هر 
بتوای خوب اخو بان زبار دلخواه 

بگردان (سا ین)قلبت بامن همراه 
نمی دانی‌چه‌سازم من‌زاین (ساین) 

زقلب خود بکترم ابنده(کوسا بن) 
مرب ساین قلبت من بساز م 

کنم شادی .به عقل خود بنازم 
سپس اکوساین قلب من شود هم 

هربع »زین اجبت بيجا مخور غم 
وبعدش هی کٽم هن جمع» اين دو 

اگر دانی جوابش را بمن کو 
همی دانم که گوئی شادو خندان 

-جواب ابن معما است آسا ن 
بگردد «يك) جواب ابن معما 

تمودی شاد قلمم بار دانا 
نگویم آری ای دلبر اجنین است 

که کار عاشقی را رسم این است 

همی خواهم ابه امعنی يك‌بگرد یم 

جه فرقی گرتن خود» ادو بینیم 
نداری اگر قناعت ابر جو اببسم 

مکن اخم ومکن بيجا عذا بم 
سوی ارلمتالت )تند ,شتا ب 

زآنجا خود /جواب خویشس دریاب 

YY صفحه‎ 
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عکسسپایش رادرریکلام ومحل اعلانات | 
باغ نصب کنند بیشترمردم بدیدنش [ 
می ایند وبحه هااسباب مزاحمت را 
دردسر برای او می شوند . ا 
همین موضوع با شد . 
نمستم حرا که انن اولین ادى نود که 
همجو عکس العملی راازادمی دیدم . 
وجالب ترازهمه اینکه عکاس نیز 
میخوانستت.. بای" یکی از نشترابه "۱۱ 
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وعکاس نیز که معلوم همیسد سخت 
عصبانی ست واز ایتکه نو انسته 
مطابق میلش عکس بر دارد نار ضی. 
دوسه مرتبه عکسبپای کامل و نیم‌رخی 
ازحبوان گرفت واز آنجادور شد . 
متصدی باغ وحش سسگفت اسن 
حهوان درمقابل همه کمره ها قرار 
می گیرد ولی ازکمره های بزرگث 
عکاس بدش می آید . شاید هم 
ازشسیرت بدش می آید. چون اگر 


۹ 


داکتر: فعلا داکتر صاحب تشریف ندارند . 
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لیکوته چه ددوو مینانو تر مینځه تله ر تسه 
بیرته‌تی کړل اود هفی په داز خبر شونو عه 
وختئی ددی لپاره جه‌لوسیا دتل لپاره دسراز 
گارو له مینی نه‌خلاصه کری. او هم نی دلرد 
ارتورو سره په واده کیدو راضی کری» نو 
دسرادگارو له خوائی دهغه په لاس ليك پو 
لبد ولیکه چه‌په هغه کی ئی لیکلی و سدپه 
دوشارکی زما پاتی کیدل حتمی شول او د 
پاریس ښکلو زما زړه یوپو . مااوس دخپلی 
نوی ملگری سره خپل خوند ور ژوند شروع 
کری او نوره ستا دلیدو آرزو نلرم نو تاته 
داوايم جه‌نور ما هیرکره » اوخوك چه دی 
خوش وی دهفه سره واذه و که ۰« 

دی ليك دندبختی چلی پهگوکل اود بل کر 
ادد دیرو, ناقراری اوغم نه‌ناروغه شوه په‌ورخو 
او شپوتی په خپلی ناکامی مینی اوشکی توی 
کړی او خپل وعده خلاف محبوب ئی پړوبللو 
بله ورخ انریکو دهقی دکټ سرته ودرید اوپه 
پستو او غولوونکو خبر وئی داسی شروع 
وکړه : 


- ماداراز له‌تا خخه پټ کریژ لیکن‌ادس‌ی 
درته وام - دشار مشر دیوی گناه په وجه 
ماته په قپر دی اد دادی زمونږ تباه‌کیدونکی 
دی ءفقط سا فداکاری چه دلرد ارتورو سره 
واده دکری, کولی شی چه مونږ ددی لوئی 


we _‏ بدکاره زلمی خوک و ؟؟ 

دویلو خبره همداوه چه خرنگه چه هي 
خبر اخستی دی اوپری بقین هم لرم نو هغه 
زلمی زمونږ دکودنی دمن سرادگارودی ۰ 

. داکیسه دیراته پخوا ولی‌نه کوله‎ 一 

- خرنگه‌چه زه تردوه دری ورخی مخکسی 
پوری تری, خبرنه وم . 
- دواړه wj‏ انتقام اخستدو ته منتظرووسی؟ 

سپوزمی دانر یکو دکورنی په هدیره باندی 
جهپه شنو کبلو رنگارنگ‌گلونو پهه‌وه‌سینی 
طلاني پلوشی شندلی او هم نی غوښتلچه 
در یونزوود دخنگل دگنو ونو دخر‌انگو خخه چه 
په‌پانو پتی‌وی تیره‌ضی او دهفی ور کی‌اوتیادی 
لاری دنا کری » دخنگل په يوه آرامه لادکی 
لوسیا دخهلی مزدوری «الیزا» سره د هدیری 
په لور دخیل مین دبیا ليد و لپاره دپاندی, 
روانه وه . 


دئل لبدو دوعدی ایخودو په خای کی 
برادگارو د لوسیا په انتظارکی ولاړوو کله‌چه 
تی‌خبله شکلی محبوبا به غیرکشی وئبوله او 
به‌سر اومخ‌نی پری دشکلولو شیب تبره کړه 
نروی ویل : 

- زما نازولی محبوبی ! یو غمگین خبسر 
درکوم مغه‌راحه زه‌دیوی وظیفی دسرنه‌رسولو 


- داخه دخندا خبره وه ؟؟ 

一‏ ستاسو داطلایی خوبونه دلوسیا لپاره 
یوبی خایه خیال دی- لوسیا به‌داخبره ونه‌منی 
خکه حه‌دهفی زیه بلچا وپیدی ۰ 

په‌دی خبره نی باور نه‌راتلو نو خکه‌حیران 
شول اودسپین زیه خاوند روزونکی په قېر 
وویل : 

一‏ داتہمت دروغ دی, - خکه جه‌لوسیا ما 
لریه کریده او د عفی ټول پټ دازونه داته 
مملوم دی ۰ 

لیکن نرمانو په افسوس سره سروخوگاوه 
او وی‌ویل : 

- عجیبه کسهدمب داسی کیسه چه" هیچا 
تردی چه‌ما پخپله هم نه منله او باژومی نهشو 
عولی لاکن دابو حقیقت دی‌چه زمونن يو 
کماندار په خبلو سترگو لیدلی او ماته نی 
داکیسه بیان گری ده ۰ 

_ ده دغه وخت خپل اس ددداده او کیسه 
نی دارنگه شروع کهه : 

م خو میاشتی پخوا لوسیا دخهلی مورپه 
فبر باندی دگلونو دکیه‌ی دایشودلو لپارهله 
مایی څخه را ووتله‌لکه‌جه دیکشنبی ساروو 
اود «ریونزوود» هوا لکه دجنت پاکه اوتازه‌وه 
لوسیا شه ډیره دونو لاندی, پهچمنو لارووهله 
خوگییبی وحشی گلونه‌ئی دا غونه کرل اوهقه 


دسیلاب ژبایه: 
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دکلونو کلونو را هيم ی د دلامرمورء اود 
(ریوئزو ود) دوه کورنی‌چه داسکاتلند پخوانی 
سرویستلی او معلومی کودنی وف سره په 
حگره اخته اویو دېل دوینو خکلوته ترووی 
ددی دشمنی په اتر دلامرمور کورنی له‌خوان 
ریونزو ود» دکودنی دیو نفر نه پرته چه 
,سر ادگارود»_نومیده او یو عیاش » بی پروا 
او جګړه مار زلمی و نوده ټوله کورنی ژذلی 
نوی وو اودعفوی شته منی نی په زود 
اخیستی‌وه تر دی چه دمانی يوه برخه تی‌هم 
بهکند واله بدله کریوه خو سره ددی هم 
«سرادگارو» دخیل بی‌ماری‌خاری‌نجاعتاودخیلی 
توری دزور له امله دخپلی کورنی ددشمنانو 
به‌مقا بل کی سرثه پیقاوه او نه تسلیمیده سد 
«لاهرمور» دکورنی هشر 2 «لرداثر یکو» ه‌نوم 
برتور زړو, او نیدد هی و چه دده پهزړه 
کی‌له دی خخه پرته بله آرزو نه‌وه چه‌خویوه 
ورخ دکری شی چهد «ریونزوو» دکودنی 
وردستی یواخی پانی غهی هم له مینخه‌بوسی 
نوبه همدی سبب به همیشه دخپلی کورنی د 
دووتلو سره چه یوئی «ریموندو» او بل تی 
«نرمانوه نومیده د «سرادگارو» دمانی خواثه په 
يوه کونج‌کی په خارکی وو چه خووخت پیدا 
یی او خپل دښمن ووژنی »ریموندویو سین 
زیه‌پیش ږ یری و جه دډیرو کلو راهیسی 
دانریکو دخور (لوسیا) رو زونکیو- ولى 
«برمانو» لکه دخیل بادار غوندی خونری, او 
تاباك جگره مار زلمی و ۰ 





داو پرا له افسائو خخه 


ا 
د والتر اسکاټ لیکسنه 





لامر دمه و ناه 








بدیختی خخه خلاص کری خکه جه هغه دقدرت 
خاوند او دمشر له خیلوانو خخه‌دی بس دهغه 
خیلوی مونږ خلاصولی شی اوبس ۰ 

- ستا دخلاصون لیاره به دغه بدیختی ته 
غاپه‌کيدم ولی ته پوه شه چه دعمر تروروستی 
شیبی پوری به دخیل محبوب سره مینه ولرم 
اد هغه جاسره به جه تازما سره دواده‌لپاره 
موندلی دزیه مینه دنکیم ۰ 

- خوورخی وروسته دئوسیا اولرد ارتورو 
دواده لوی جشن دلرد انریکو په لویه مافی 
کی جووشو او داسگاتلند دلويو خلګو نه 
دزرگونو په شمیر کی په‌کی گبون وکړؤ . 

دلامرمود په پراخه سیمه‌کی دخوشی نقمی 
هرخواته خوری‌وی ولو خلکو په هغو لویو 
تالا دونوکی خکل او گدبدل او خوشحالهو > 
ولی بوخول وجه دی ټو لی‌خوشی په هفه‌یوه 
ذره اثر هم نه درلود اودغم په سمندرکسی 
لامووه ودنکاح خط دلاسليك وخت داورسیدو 
لمرد ارتورو هغه اول لاس‌ليك کر و ورپسی 
لوسیا په ژیه غونی حالت‌کی میزته کیناستله 
اود ژړا په‌حال کی‌نی لرزبدلی لاسوخهله‌ایدی, 
بوند امه لاس ليك کره اود نکاج خط دلاس 
ليك‌کیدو دخوشحالی لپاره دبلل شووکسانو 
شورنه وپورته شوی چه یو ناخاپه دتالار 
دروازه دیو هیبتناك اوازسره بیرته شوه او 
بو نامعلوم سری چه‌په مخ‌نی پرده پرتەډه 
به‌درئو قدموئو میلخ‌ته دانئوت دهفه ددنگ‌قد 
غوره جامو او عجیب شبامت خخه معلو هیده 
حه‌دی له عادی خلکو څخه نه‌دی ۰ 


ژوندون 


لیاره فرانسی ته روان یم لاکن ژربه بيرته 
راستون‌شم |وستاتر خنگه بهخپله تیره‌خوشحالی 
ارمینه بیاومومم . پرون شپه می تر ساره 
پوری يوه شیبه آرام نه‌دی کری . تصمیم‌می 
بیولی جه که‌ستا خوشه وو, دخپلی کودنی 
دعزت نفس‌او غرور په خلاف به ستا ورورنه 
ورشم اود انتقام اخستلو توره یوخواته گوزاده 
کړم اوتا تری و غوایم چه په همدی توگه 
زمونر دشمنی له مینه لاړه شی . 

- نهستا داکار دکولو نه‌دی, خکه چه زه‌می 
خبل ورور شه پیزنم » هغه هیشکله نه شی 
کولی چهکوم اورچه ستاسرهدکینی لرلوبه‌وچه 
دهغه پهزړهکی په لمبودی غلی گیی - 

گرانی ! دازما او ستا دهميشه پیوندنشه 
ده ء ماسره وعده و کږه جه زما هينه بەدتل 
لاره په زیه‌کی لری ۰ 

زما قسم دی جه دژوندتر وروستی سلگی 
پوری به ستاسره فینه و ترم ۰ 

سراد گارود خدای پامانی په نوم‌دوروستی 
ځل لپاده شکل‌کیه او دخنگل په تباروکی له 
سترگو یناه شو . 

* . . 

دانریکو په‌زیه‌کی زیا تیدونکی غصی دهغو 
دواپو مینانو خخه دانتقام اخستولباده به‌پای 
کی‌یوه بده نقشه جوړه کره یعنی هغه‌خو 
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ڼولئی دمور په قېر باندی کیشودل او له 
دد ساعت خخه زبات وخت هلته کیناسته او 
پخوانی ودخی نی یادی کری خو کله‌چه ئی 
غوشتل چه پاخیزی بوخل يوه لیونی اد 
غروندی شگولی غواتی بری را منډه کړه‌طبعا 
جلى وار خطا شوه او چیغه نی وکیه او په 
دیره‌واز خطائی سره ئی هنډه وکړه خولاضو 
قدمه ه‌وه تللی چه‌یو زړور ژلمی دونوشاته 
راشکاره شو غوایی له هغه ځا یه وشازه‌او 
جلى ئی تری خلاصه کره خودهقه دامرسته 
بی‌فایدی, نموه . 

لردانریکو او زیموندو په حیرانتیا ورتسه 
کنلاو پاتی کیسی ته‌ئی غوږونه نیولی . 

نر ماندو جه داستیزاء نه دکه موسگائی‌به 
شونډو خپرو وه خبره اوږډه ګړه ۰ 

خرنگه جه زباتره جنگی همدا رویه لری 
لوسیا هم دهفه زپور خوان چه‌له دی‌سره‌نی 
مرسته کری وه ترتاتبر لاندی راغله‌اود‌هغه 
سره دبیا لیدلو بلنه‌نی دبلی ورخی لپاره په 
همدی خایکی ومنله » داپټی لیدنی کستلی 
دومره تکرار شو ی چه په بای کی لوسیا 
په هغه نا پیژندلی خوان اندی/ هينه شوه.خو 
عله‌حه دغه خوان خان پس‌له «بری غوشتتی 
اوترزو خخه لوسیاته ور پیژاند نوکله‌چه نی 
خپل نوم واخسته دجلگی لهگوگل نه‌شین‌لوگی 
پورته شو خوبیانو کار له کاره ثیرشویو ۰ 

















بله وی کله‌جه دریونزوون په سیمه کی 
دوق دخنگله به‌مینغ‌کی په قدم وهلو او 
سیاحت روان و دمرکی په ترڅ کی خبره‌دلوسیا 
名‏ هفی ذراتلونکی ژوندانه پلوته واوښته اد 
دریموندو ددی پوشتنی په خواب‌کی وی‌ویل: 

اوس حه ستا گرانی خور دژوندانه په‌دوه 
ویشمتم کال کی پښه ایشی ده آبا دهفی د 
رانلونکی ژوند لپاره, دی خسه تصمیم 
نیولی دی ؟ 

ماله تاخخه هیخ خبره نه‌ده پټه کری؛- 
ته‌خو پوهیری چهله خه مودی, دا هيسي ود 
او ادادی ماکروی او ددی نه پرته ژمونن 
کورنی دمودو راهیسی دشمنی هم لری نودا 
ددی باعث کیری چه‌له یوی تروتمندی,گورنی 
سره خپلوی وکړو ,-ذلوسیا .د دمیهه توب 
لباره به هیخول له «لرد ارتورو» شخه‌مناسب 
به‌وی جه‌تاسو ټول هغه ښه پیژنی چه هغه‌هم 
دی نجیبی کورنی خخه دی هم روتمنددی 
اوهم به‌خلک و کی دقدرت اومتٍ خاوند . 

کله چه په دی بربالی شم چه‌دهنه فکر 
لوسیا بو خانته داوگر زوم نوبه عماغه ودغ 
رهدواده یو شانداد جشی ونیول شی .۰ 

به‌دو, جواب بائدی رماو خندا و کیه‌داسی 
خند) جه‌یو لړ سپکاوی او کنایه به‌کی‌نفستی 
وه» لرد انریکو چه دخپل خوان ملگری‌ذاسی 
کنابه آمیژه خنډ| ورته معلومه وه نو په 
ثبرجن آوازئی تری پوشتنه وکړه : 
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من ع کړو او دی‌ویل : 
افسوس دی, حه هرڅه بی وخنه دی اوکاد 
لکاره تیر دی له لری خخه دمر غم لرلی 
آواز واربه وار تکرارېده او دخوانی نامرادی 
حلی دمرگث خبرئی دهغه خای خدکوته‌اوراوه 
به‌پربسانه زپه بایللی زلمی خو شیبی 
غو کیخود او وروسته ئی خوسوی تودی 
اوشکی بی واره له سترگو ورغرربدی ءخوبخوا 
له دبنه حه حاضر ین دهفه په اداده بوه‌شی 
بوناخایه هغه يوه حور کی له خیلی ملاخخه 
راووبسته او په خیل زیه‌ثی ښخهکړه »بوه 
غلی زگروی دتالاد وبرو ونگی سکوت مات کړؤ 
اود هغه پسی دهغه په وینو لرلی کاتبوت 

به خوکه پربو وت ۰ 
په هغه ورغ دغرمی نه مخکی په همدی, 


حال کی حه د کلی| زنگونو دهغو دواپو دمی‌بنی - 


غمگین خبو به‌غم لو ای اواز دهفه خای خلکو 
ته رساوه دخلکو خخه بوه چله دانریکو د 
کودنی په هدبره‌گی راغونډه شوی وه حهد 
هقوی دیاره دبخشنی دعاو کری ۰ 


۱ ۱ 
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OOD 





هغه ملامته ونه i‏ اود هغه به‌حال نی‌زهه 
ودر دیږی ۰ 

سراد کارو دخیلی نیمی ودانی ما ی په بوه 
کونج‌کی خپل سرپه عربوان کی ننه ایستیاو 
دصبعت دنا سازی له لاسه غمگین اوسودای 
دی هغه دلوسیا دواده په خبریبدو سره بهوبره 
حیکی اورده لاروهای وهلی وهاو اسکاتلند ته 
وغل 3 حه که دده نازولی وقا داره معبو بادخیل 
ورور دشکنجی او تکلیف سره مخامخ دی 
تری خلاصه ی کړی » لاکن دی ددی انتظار 
د»خلاف به دی نشسه که راورسید حه لوسیا 
په خپله خوشه په خپل لاس دخیل بد سند 
لاس‌ليك کری نو هغه ته‌نور څه اميد پاتیؤ . 

ریموندو دمیلمئو لهډلی نه راووت‌او دزلهی 
خنگ ته ورغی او هغه ته‌ثی حذیقت بان کرو 
خو خنگه حه دلوسیا د خطر ناك حالت خبره 
مینځ ته راغله سراو گارو له خابه پورتدوشو 
جه ژر نرژره دخبلی معبوبسی سرته خان 
ورسوی » ولی سیبن زړه سيين ږډری هغه 





机 
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دککررولو له جنابت خخه او دلوسیا ژها 
او دیدل کیده چه ويل نی : 

سراد کارو ماستاسره خیانت ه‌دی کری 
ستاسره هی وعده نه‌ده مانه کری ژه‌ثی وغولولم 
تاحه خه ولیدل به‌هفه باور مه‌کوه زمابه حال 
رحم وکره اوزما له‌خوا نهمه خه . 

خو شیبی وروسته به‌بد بخته ناوی‌باندی 
ضعف دای او الیزا غبرری تەجه دخهلی‌مشری 
په‌حال ئی په حیغو ژړل ورولو بده 

دسپار سییدی نوی جاودلی وی میدمانه 
به‌غم او فکر دلاهر فور دمانی څخه تللء يوه 
شیب مخکی دلسوسیا دوروستی کتنی , نه 
وروسته طبیب دهفی درغیدو نه خیله‌ناامیدی 
ث,کاره کرگ وه . 

بلل شوی کسائو حه دغه غملرلی واده 
وروستی شیبی لبدگی دو, ته‌راغلل چه‌ده.ر اد 
عارویسی لاپشی اوله حقیقت شخه ی خر 
کری » ددی لیاده چه کم‌ت رکمه دخهلی‌تور,ختی 
محبوبی وژوندانه په وروستبو شېو کی‌هم 
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همدغه‌وخت چه دبلل شووکسانو دحیرانتیا 
ارونه ده‌ته ورگرزیدلی ژده‌لوسیاته مخ‌واهاوه 
روی ويل : 
سنتاوعده همدا وه ؟ شه دمیئی په قسم 

داندی پاتی شوی . 

دغه وخت ئی له خیله مخه پرده لر یکره 
إلوسيا جغه وکړه او بھی سترګی ولویده او 
4 اختباره ئی خولی‌نه دسرادگادد کلمه‌راغله 
نریکو او ارتورو سمدستی نوری‌را ووبستی 
و مخکی له‌دی حه یوقدم دهغه خوانه پورته 
کری هغه خوان وویل : 

- زه هغوایم جه ستاسو میله په وينو 
لرم » داخو منی چهکه زه هړشم نو تاسو 
واپه به‌هم دخانه سره دگور کندی تهراکارم 
بوزه‌دی خاي ته فقط ددی لباره راغلی یمحه 
نبلی بی‌وفا محبوبی ته ووايم چه‌زما سره‌دی 
انت وکړو ودادروغو دپیوند. گوته تی‌ورته 
بر ته ودکهم 

دغه وخت ئی خیل لاس شفی خوار کی‌ته 
راوږدکړو » لوسیا پهلړزبدلو وتو تری,گوته 
واخسته او ببائی هاغه دهفه ورکری گوته‌له 
بلی گوتی وویستله او هغه ی بیرته ورکړه 

ادگارو هغه دستی دخبلو فدمونو لاندی 
حوله او میده میده‌ثی کره‌اوبیاثی خیله‌توره 


ارویسته اودبلل تو و کساتو دتتو سترگوپه 


وررندی خبزکرو اوپه کونج‌کی ودرید او 


وی ويل : 


一‏ اوس مرګ ته تیار :م خکه جه نور دد نما 
هرخه خخه نفرت لرم . 


دی غلی او بی حرکته ودربدو خولوسیا 
ان سراد گارونه ورساده او دهغی مخی ته 
دریده او هغه‌ثی ب» کرو او جغهئی وګړه : 
- که تاسو هغه ته لاس وروړو نو زه‌سه 
از مړه کړم ۰ 

انربکو او ارتورو یوبل ته کتل اونه‌پوهبدل 
»خه وکری» نوری ددواړو به‌لاسوکی دبیدی 
اودمخونو او سترگو نهئی داور لمبی وربدی, 
ابه بای‌کی ریموندو داغی او جلی ئی په نرمه 
نه ئەسراد گارونه بیله کړه او ژلمی نه‌نی 
ورین 0 0 ی یه 

وی بو سپك نظر واچاوه او په دیره‌سی 
پردانی سرهچه په کومه دروازه دا ننوتیژ 

ته ووت . 

过 党 چ‎ 

دراد ګارو له وتلو وروسته دواده محفل 
»انم بدل شو او ټول بلل شوی کسان‌بوی 
بی حیرانتیا واخستل » ار تورو چه دی 

بات ثی دخیل سبکاوی طاقت او تحمل 
ه درلود » لوسیا له لاسه ونیوله اوپه دیره 
صه‌کی ی يوی بواغی کویی ته بوتله-لاد 


نوی دخیرو او جگری نه خوشیبی ه‌وی‌تبری 


ډیجه یوی سختی کریکی د مجلسکرادی 
۾ مینخه بوره خرنگه حه خوکسه په‌وارخطانی 
غی خواته ود وزغلیده دارتورو کالبوت په 
وينو لرلی ولید چه دکوی‌به مینخ کنسی‌پروت 
ی افوا هی حال جه دو ره 242 
ئی پهلاس کی ده اود هغه سرته ولاړه ده 
ولو له خولو خخه‌چیفی پورته‌شوی »ریموندو 
ارخطا دخوریدلی جلکی خواته" منوه کره او 
بنه‌نی وکړه . 

- دادی خه‌وکرل لوسیا ! ولی‌دی خیسل 
اسونه به‌دی جنابت ولړل ؟ 

ریموندو داراته ووایه جه‌مره می‌جیر تەد 
یابیا به‌هم زما خواته داشی . 

ولو ليده چه‌لوسیا لکه دمری خلاصی 
ابترگی پاتی وه اوپه خیال کی‌نی خپل یار 
زیده اوپه شوئیوثی غلی دهفه نوم یاداوه 
رد الریکو په‌دی شیبوکی دلیونو غوندی‌خیلی 
ورته چه‌عقل او هوش ئی دواړه بایللی و 
سترگی یولی وی اونه پوهیده چه دهفی سره 
دکری یواخی رذریموندو نصیحت‌او , زهزمه‌وه 
جههغه نی دخهلی بی‌گناه‌خوربه وینی‌دلاسونو 
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صدای مرغ مجروحی بگوش 
صدای کامدی است که خوددا درپای‌فرمانروا 
افگنده وبرای‌مودن عذر میجوبد : 

= ناز من اینقدر جنون آورد 

که ز بیرا هنش برون آورد 

شمع اگر آتشش نیفروزد 

大;‏ پروانه دا که هسوزد 

جرم حسن است » عشق آزاد است 

نقش شبرین بلای فرهاد است 

ایشيك آفاسی نزديك فر مانروا آمده.در 
حالیکه بمپما نان ثرا خوانده شده از 
اقلم اشاره میکند > جیزی بگوش او میگو ر 
نکن مجلاس درتحت ناثیر سخنان کاهد: 
اسك چشم خود را پاك می نمابند . 

کامدی سخنان خود را چنین‌با نجا 
میرساند : 

= « بير وی از چه رو ۰ بگویید آه» | 

«روز دوشن شود چو شام سیاه» 

دن کنه کردم او عقوبت برد 

مزده لفزبد اشك اگر پا خورد 

کامدی‌میگر بد » مرمانان‌میگربند ءفرماثر 
بسوی رقاصه حشم دوخته میگوید : 

- ها تا کنون پی نبرده بودیم که 
شاعره ذیز هستی 1 

و اناه وجه جاضربن مجلس ردي 
ادامه سدهه : 

ب بیر حال » این بار هم این آوارة کون 
اندیش را مشمول شفقت خسروانه خوین 
ثرار میدهيم . 

وسوی امبر بکچشم متوحه میشود : 

با ضرب دره از حدود قلمرو مایبرور 
رانده شود 1 

باشارة امبر محافظان دستان مودن دا 
بندند . کامدی خود را روی او می افگند 
اما محافظاناوراازدلدار محبوبش حدامیسازن 

هنوز آء وزاری کامدی آرام نبافننه | 
فرمانرو! با قبرو غضب حکم مینماید : 

- هر که‌ازوی جانبداری کند و یا ! 
باریش شناید » سرخود دا از دست‌خواها 
داد 7 

چشم فرمانروا بشاءر سرای می افتد. 
از ترس بخود می لرزد . فرمانروا بانفرت 
انزجار بوی خطاب میکند : 

ادت ودک که نز دادرم 
آوردی ! 

E رن‎ a 
| . استاده می ماند‎ 

فرمانرو! بسخنان نفرت آمیز خویش ادا 
میدهد : 

-اگرخواسته‌باشی از سر خود جدانگردم 
آنچه را که ماگفته ایم بزبان شعر افاده‌کن 
سیس_ آنہا را برای ما بخوان و ما خواه 
و ادا ول تون 

منشبان دفترهابی را کهبا خود آورده!: 
میگشا بند »> وخامه هارا بر ای نوشتن‌آما! 
میسازند .. طوطی‌بدقت سوی شاعر سر ۱ 
حشم میدوزد . محمد محسن اشیعار خود ۱ 
آغاز میکند » صدایش میلرزد : 

ب زبنت بخش اربکه خسروی»فرمانروا 
بزرگ دا دستور دادند تا این سخنان بزب 
شعر نوشته شود : 

一‏ :در حضور خد بو ملك وقار 

جز ادب کستت تاساید بار 

مطربی‌راباین ترانه ‏ دن 

نیست جز تيغ سیلی گر دن 

بقیه درصفحة ۰۷ 











تاا یدای فان 


«مودن» سرابنده زیبای حوان با دید ن‌تصویر .کاددی» رقاصه زیبا ی»عسروف » 
عاشق بقرار او میگردد ودر حستعوی اوراه‌هند در پیش‌هبگیرد و سر انجام پس ازطی 
طریق طولانی و گذشتن از موانع گونا گون‌بیادی برونادحی داغبانو محمد محسن نخسین 
درسرای بار می یایند ودر محفلی بزرگت به‌حضور فرمانروای هند با تلور 
سحر آمیز مسراید و مورد تحسین و تمحیدحاضرین قرار میگیرد . 


فرمانروا عه‌سخت تعت تاثیر اینیمه‌ستایش قرار گرفته و خویشتن رافرامزش 
کرده بود » رشته مرحانهای گرانبپا دا ازگردن گشود وبه مودن نزديك شده آنرا 
صدای اعجاپ‌وتحسین‌از هر طرف بلند گردید : 





شاعر ء 


بگردن وی آویخت 








سکوتی a8‏ محفل ابه ی - 
اتکد ء هو کس درجای جود سردو بیردح 
مبخکوف میشود . پسرك نیز بر فرازدرخت 
غین حال را دارد . فرمانرو! فرباد میزند : 
- این آواره » هدیة فرماثرو! رانسندید! 
حالا سوگند ياد ميکنيم تا شمشیر جلاد 
گردنش را نوازش دهد!.. 

اما به نسبت اینکه انگشتان هودن بر 
تار های تنبور میلفزد » کسی نمی تواند 
صدای فر مانروا دا شنون . او خشمگین 
با دستان خود تپدید میکند » وتا میتواند 
دهان کشوده فرباد هيز ند »> اما داش 
تيده مشود ۰ 


مودن توسط انگشتان خود ما هرانه با 
تار های تنبور بازی میکند و از هر لحظة 
توقف اسنادانه استفاده‌نموده به فر ما نروا 
پاسخ میدهد 

一‏ ای فرماثروا » صدای دهل هوش حون 
ناد در مفزت خانه کرده‌وکرم غرور ونسررت 
طلبی در ضمرت رخنه نموده است .۰ 

هودن باحوبدستی که بدست دارد بسر 
تاره ای که نزدیکش دوجود است » سخت 
میکو ند > وآثرا باره هیسازد . او باز هم 
تنبور دا :صدا در آورده» در وقفه هایش‌به 
فره‌انروا خطاب میکند : 

一‏ تنوان بافت باههه غوغا 

مغز کوس و دعل بغیر هوا 

حبف باشد ز مغز خورفه هوا 

بر ضعیفان بلند چید نبا 

قر مانروا در کورخشم و غضب میگدازد 
واشاره کنان دستورمیدهد تامودن رادستگیر 
سازند و تلبورش را شکتنند , 

هم.نکه محافظین مودن راگرفتار میسازند 
وتتبور" را بشدت ازدستش میگیرند » صدای 
سر وخفه فرمانروا شنیده مش ود: 

.0 ! ان ايق «وارذبی نام و 
نشان بخاطر مزاحمت و اصرار دودازادش 
«کیفری سنگین رسیانده شود : بوست اورا 
بدرترند و بر نقاره یکشند ! 


ر اد 


دست رنگین اثر نشان می داد 

بر خروش حنا زبان می داد 

آب دیگشت‌جون روان هی شد 

حرخ تا میزد آسمان هشك . 

رفته رفته زبانه زد طورش 

گشت حواله شعلة دورش 

ی ۳ 

کز قدم رفت فرق دا مانش 

فبم آرام ورم معما شید 

بای دامان و دامنش پاشد 

شمع استاده بودبرتو آن 

هر طرف هدو ید بال افشان 

داشت در گسوت نبازد گر 

پیش هر فرد رقص ناز دگر 

تا به انداز دست می افراشت 

گردن هر یکی حمایل واشت 

شوخی آندم که میکشود آغوش 

بود لبریز ناز هر برو دوش 

محفل آبینه خانه بود آنجا 

که جز او کس نمی نمود آنجا 

بعنی از شوخیش قریب و بعید 

همه کس در بر خودش میدید 

رقص کامدی بیایان میرسد . هودن که 
از نماشای رقص حيرت انگسر استا دانه‌او 
بشود و هیجان آمده » فرق سراژ قسلم 
نمیشناسد » ببخودانه دشتة مرجانگرانبپایی 
را که فرمانروا بخشیده بود » بدست هی - 
کیرد > ودربای رقاصه می اتگند . 

اميد وارم انرا بعنوان نشان#سپاس 
وامتنانم مذیبری ! 

آنحه من دارم از سر افرازی «۱١‏ 

به که خلخال پای خود سازی 

شاعر سرای که در صدد بود مودن را 
ازین کار باز دارد» سرعت ازوی کناره 
سگیرد 

فرمانروا در حالیکه‌در آتش خشم‌مسوزد. 
از جا بر میخیزد ‏ : 

هدیة مرا ... زیر پای کنبزك ؟! 


۱ اصسل شعر : کانجه‌من دارم از ... 


سم آها ... جه لطف بیکرانی » حنیسسن 
بخشایش را حشم ندیده و حنین سخاوتی 
را گوش شنیده ! حپان تا کنون زمامداری 
داه چون ف 27 ھا جا عر مھ ٤‏ 
بخاطر ندارد ! 
در فراز شاخه های > 这‏ که باانواع 
هیره های رنگارنگك آراسته شده ؛ نواسه 
بپونادحی دیده مشود او حوانی را که 
وشته بزرت مرجانهای گرانیبا دا بگردن 
آوبخته. بدفت‌وعلاقمندی عجیبی‌مینگرد .هودن 
اندکی سر فرو انگنده تعظیم می نماید : 
- هن با اين تحقة خسروانه » در برابر 
کافة بشریت ۰ بخود میپالم ؛ 
محمد محسن خودرابوی زديك سا ختة 
آهسته بگوشش مهیگوید : 
一‏ رسم_ تعظیم بجا بیاور دخود دا زیر 
بای ایشیان بیفگن : 
هودن سخنان وبرا نا شنیده میگیرد. هر 
دو حسم او سوی ابوان قصر دوخته است 
فرماثروا بسوی وی خیره د خیره مینگرد و 
طوطی زنگارگون در حالبکه حشمان زردخوه 
را دور مبدهد وگردن خود را ابنطرف و 
آنطرف متمایل‌میسازد » جشماز روی‌فرمانروا 
و 
شاعر سرای از قرمانروا معدرت»بخواهد: 
- ببخشالید ..: چون از سر زمن‌سگانه 
آمده بارسوم وتشریقات آشنایی 
ندارد 
فرمانروا با تیسمی استبزا آمیق برنخت 
می شسیند . صدای‌هدح و تحسین اعل‌سرای 
همجنان طنین الداز است . 
نوازندگان با معپانافاه آهنگی جد ید 
می‌نوازند . آنپا سازی شببه کوزه داروی 
شکم قراد داده داانگشتان هنرمند خوبش‌ در 
آن می‌نوازند و آهنگی دلپذیر از آن بردن 
میکشند . رقاصه‌ای جند دوان دواث میدان 
آمده برقص وپایکوبی آغاز می نمایند . 
بسرك از فراز شاخ درخت انواغ‌رقصها 
دا باشور و علاقمندی عجیبی تماشا میکند 
طوطی زنگادگون سر خودرا بیکسو مايل 
ساخته . دون کهترین حرکتی غرق تماشا 
ممینکه رقفل و سرون باذج خود 
هبرسد > کامدی شتابان بمیدان وارد همگردد 
رقص ادرا بزبان داستان جنین هى توان 
تعوبر کرد : 
اهتزازی زپیکرش جوشید 
که چېان را به وجد دل پوشید 
با دو عالم جنون هوش گداز 
بر در خشسد برق شعلة ناز 
بك معرف با صد بسمل 
کرد تاب ميان صبر سل 
حشم مست از اشارة ابرو 
زد صلا بر هزار دشت آهو 
غنجه اش تا تبسمی می کاشت 
حون سحر دامن هوا گل داشت 


است 


است 








از حبیب اله محصل صنف دوم 


سب ۳ ۰ 3 
حشن‌های ارغوان 
با ز آمد نو بہار و حشن ها ی ارغوان 
کوه دامان گشته یکسر زیرپای ارغوان 














3 حفته اندر سینه اش تکسرفه ها 





وان نوای غم فزا نا ید به گو ش 


۱ ۱ 


۰ین aE.‏ د رو بسوی ار غوان زار ۰ آوردهرشیخ‌وشناب ۱ 
رر 4 د لکش افناده است آری جلوه های ارغوان | 
0 از: معمد شاه بوا عظ » ل 8 
۱ گر همی خوا هې که لذ ت از حیات خود بری 
صىح دپار رو تماش و تکار خوش ادای ار غوا ن | 
۵ ۰ 
e NE 1‏ يك طر ف آ پ روان سبزه ها و گلرخان | 
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در رشتة وجود من‌انداژ نور عشق مارم ای یقاب دا و 7 
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شسماره ۲ صفحه ۶۱ 











وحند دقبقة دگررااحتواء ا -- 
حان بنت برگشت . اوروبه طرف 
دحتر ش کرده پرسید : هنوز به 
دسترت نرفته ای Ke‏ 

ابلا بایریشانی خاطر سوال کرد: 
«یدر بااو حرف زدی ؟» 

«دخترم میتوالی برای من بك 
پیاله قبوه سیاه درست کنی ؟» 


« نو 


«پدر! اواز تومی هراسد ؟» 
«دخترم توازمن بسیار می پرسی. 
اوازسایق مرامی شناد . همین 
است وبس ۸۰ 

ابلا آهی کشیده گفت: واکر اوبه 
ایحا بر نگردد ..؟» 
جان‌پنت ساکن هود سما م‌سرش 
رابالا کرده به قبافة دخترش دید و 
پاسح دا 

۳ به اینجا نخواهد آمد .» 

(YY) 

ديك کاردون به صحبت خود با 
آرسا مانتلند خانمه داده«به دفنسر 
پولیس برگشت تاباالك پیزامسون 
اوضاع جاریه مذاکره کند 

«من بطور کلی زندان پنتوویل دا 
مطمتن " ترین "محلی برای زندانسی 
ساختن ومحافظت بالدرمی پندارم 
وباید اورا به آنجا منتفل ردانیسم. 
حتی‌میخوا هم‌ازرئیس پولیس‌تقاضا 
کنم که اورا درسلول زندانیان محکوم 
به اعدام پفرستند . ولی میدانم که 
این کار معمول نیست وبرخلا ف 
مقررات بوده حرکت خوبی بحساب 
نخو اهلد رفت . 

بپرحال زندان‌پنتوویل‌مطمئن ترین 
محبس برای‌نگاه داشت بالدرمیباشد 
واکر بقه هاقدرت جویدن سنگ هارا 
نداشته باشند جرآنصور تبالدر از 
آنجا نخواهد توانست بیرون رود. 
حوب آقای لو ئلء مایتلند. بتب چه 
توضیحی ازملاقات خود بابالدرداد؟» 

ماجرای مایتلند تاجاییکه خودش 
ابراز" داشنته است اژین فرازاست 
که اوبه تقاضای بالدر به دیدارشی 
شتافته اسبت.شماجه عکس‌العمل‌جر 
برابر جلب پولیس ازخود می توانید 
نشان دهید ؟ «به این سوال اویاسخ 
دادخالی ازاشکال نبود .» 


ژوندون 


سح میس سس 








, ا‎ (۱ BURDETT IMAD SINE, rra traNie: 


تااینجای داستان 1 . و 


گنتر مامورلایق‌پو لیس به تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌راا زکف‌داد 


aa muinanar, 


لك معاون کمیسر پو ليسبهتشويق ديك گاردو ن به تعقیب 


رای شت جوان که نز دما یتلند کا 


ما یتلندیی رکه‌م رده رهوزی‌است‌هیبرا ی . 


میکند.به‌اثر تشویق لولا بسا نسواپارتمان لوکس به کرایه گرفته iu‏ 
و بەخدەت خودنزد مایتلند پیرخاتمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 


اما 


DIG 


های ریل به اماز 
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معلوم مینسود که لکا ت سخورید.» 
ایلا میخواست به کمک پشتابد 
امامایتلند خودشرا استوار نگهدشته 
باچنان سرعنی ازآنبا فاصله گرفت 
که آن حرکت به سن وسال اوحیرت 
انگین مینمود . مایتلند از سراشیبی 
به سرعت فرود آمده دروازة باغ را 
به شدت.باز؛ نموده خودشر! یه وی 
خیابان رساند . 

درسکوت وسیع پدرو دختر آواز 
کریة اورا می شنیدند . 

ابلا آهسته زمزمه کرد : 
توراتوانست بشناسد ٩۱.‏ 


«بدر او 


جان بنت درجواب دخترشض اظہار 
داشت : برای من تعحب انگیزخواهد 
بود اکراو مرا شناخته باشد. «عوب 
بپتراست هبه بستر ت‌بروی ۲۰ 
ا د ا ری 
«وتومیخواهی بهکجا بروی پدر؟» 
«حرفبایی دارم که باید بااویز نم.» 
ایلابه پسترش نرفت . اودر مقابل 
دروازة باغ منتظر ماند وپنج دقیقه 
سیری شد .- ده دقیقه گذشت 一‏ 
تااینلکه پس ازپانزده داقیقه صدای 
عبوريك موتریرا شنید . ومتعاقبا 
يك موترلیموزین ازمقاپل باغ‌گذشت. 


ادامه کار اونزذ ماتیلند به کدا منتیجه نمی رسد واو را تر میکند 
ديك ازطرف وزارت خارجه انگلیس‌مامور حفاظت يك سند ميشود. 
اسناد از سیف منزل لارد فار میلي‌بطرز اسراد آمیزی به سر فت‌میرود: 
تحقیفات پو لیس هاگن مد یر کلپ‌هیرون گر فتاد ميشود. اما هاگن 
بطرز عجیبی فرار میکند واکسون‌پولیس به اتر اشتبا هی که دارد 
بکس هایی‌راکه مرا جعین درشعبات حفظیه استیشن 
می سیر ند در دفتر مر کزی تفتیش‌مینه‌اید. در اثنای تفتیش بمبی در 
دفتر پو لیس منفلق میشودواینكبقبه داستان. 


۱8۱۱۱۸۶ O ۱ ۱ ۱ NT 
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«صیح شما خوش آقای. من همین 
لحظه بادختر شما جروبحث خسته 
کنی داشتم ۰ امیدوازم شمارا ناراحت 
نساخته باشم آقای دنت . جطور؟» 

آقای بنت درجواب اظپار داشت 
«به هیچوجه . چرابه منزل نمی آیید 
وبه سااون نمی‌رویید آفای مایتلند؟» 

مایتلند ,با لحن ترسناکی پامسخ 
اد «نی- نی 0 ما نیلد|منتظر منست۰» 
سيس دستش رادراز کرده کلاهش 
رااز سر برداشت وخدا حافظی کرد. 
رفتار وحرکات اوبدون شك قابل 
اعتراض وخرده گیری بود. مایتلند 
سېس باسراز ماد موازل ایلا بنت 
خداحافظی کرده مجددا به طرف جان 
بنت ب رکشت واظپار داشت: «خدا 
حافظ تان آقای .» 

درهمین لحظه بنست از تاریکی 
بیش آمده گفت: «نه سلامت باشید 
آقای مایتلند ,» 

مایتلند دگر جوابی نداد . چشم 
های اوازشدت وحشت بزرکتر از 


.حالت عادی شده صور نش متل مرده 


سفیك مینموه ‏ 
بنت باصدای تعجب انگیزی اظہار 
: «شما؟ شما؟ اوه خدایا ! 


داشت 


EN‏ علامه شنق‌در آسمان پدید 
آمد درست درهمان لحظه سایه سیاه 
مایتلند ازمقایل۱ فق‌نیمه روش پیدا 
شد وقتی اودر وازه راباز میکرد ايلا 
آواز تکان خوردن قفل دروازه دا 
تیاه 


این مرتبه موترش را قدری‌دور تر 
از عمارت متوقف ساخته بود» او 
بسیار عصبی معلوم ميشد 3 دلشس 
خواهرش دکمه های‌کر نی‌راندده‌ها 
را سر تابه آخر بسته و کلاهی راتا 
حص گوشسا یش پایین کشسیده‌بود. 

ماتیلند باصدای خش خشکی 
پرسید :مادموزال شما هستید ؟ 

بلی آقای ماتبلند. 

نمی خواهید بامن به کردش‌بروید 
من بايد يك مطلب را بشما بگو یسم 
يك‌موضوع بسیار مہم را میخواهم‌با 
ا درمیان بگذارم. 

ابلا در جواب گفت: مامی توانیم 
در باغ گردش کنیم ایلا با صدا ی 

ماتبلند اورا متو قف ساخت‌وسوال 
کرد: داما اک کسی یادا ببیندا نوقت 
جه؟ برای من ماجرای جالبی درست 
خواهد شد» مادموازل فقط يك فاصلة 
کو تاه ازحاده به‌طرف جنگل می رو یم . 

ایلا بالحن ملایمی به او اطمینا ن 
داد: خاطر جمع باشید هیچکس ما را 
نخواهد دید مامی توانیم په طر ف 
چمن پرازسبزه. ,در آنجا ند 
جوکی برای نشستن هست: 

همه در خواب هستند #حتی‌دختری 
ا شیم اشیك؟ 

ایلا لبخندی زده پاسخ داد:مااصلا 
حدمه نداریم. 

مرش راتان داد: جای قاسفت 
نیست ءولی من روزگار بدی دارم. 
شش نفر خدمتگار دريو نیفورم 一‏ 
استخدام کرده‌ام »اما با اينہم دريك 
ترس مرگبا ر زندکی میکنم. 
جان بنت بلا تکلیف ایستاده حیران 
بود چه کند ؟ اکر نزديك آید نشود 
که باعث ناراحتی خاطر ابلا گردد . 
مایتلند به‌این‌وضع بلاتکلیفی‌اوخاتمه 


داد وخودش به‌طرف حان بنت رفت.. 


٤۲ صفحه‎ 





Dr 
ازاطلاعات براستی فیمتدارو پرارزشی‎ 
که دراختیار ما گذاشتید از صمیم‎ 
قلب ازشما اظببار امتنان میکنم آقای‎ 
«وپس آزادای این تصارف‎ 
حانسن رابه طرف دروازة خروجی‎ 
. رهنمابی کرد‎ 

فردای آن ديك کاردون صحست 
مختصری بازندانی زندان پنتو ویل 
بعمل آورد واورا باافکار شیطا نی‌اش 
سرحال یافت . 

بالدر بالجاجت اظہار داشت : 
«من از کودك وارسال کردن باز بحه 
حاحیج اطلاعی ندارم وجانسن این 
حرفپاراازط ورف خود حعل مب‌کند ِ 
من هررگونه اعتراض رامبنی برارتباط 
داشتن خود باما یتلندرد ی 
را که هم اکتون به آن روبرو حستم 
هکاشتماه پولیس مینانم» من قر با نی 
بك سوّتفاهم ازطرف پولیس بوده 
تقاضای رهابی فوری را مینمایم . 
من ازشما مطالبه میکنم لااقل يك 
موضوع راپعنوان اثبات مثال آورید 
که من جزاء دیده باشم - البته غير 
از دك موردی که مار ند لی رل 
منل جنتلمین راجنایت می پندارید.» 

ديك بالحن خالی وخشکی پر سید: 
«شمابرای خانم عزیزو۷ طفل خود 
کدام پیامی ندار ید ؟» 


جانسن . 
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ازشنیدن این حرفہا قيافة تہدید 
آمیز متم و چینهای که روی‌پیشانی‌اش 
پیدابود ناپدید شده پاسخ داد : 
«نی . الك فکراونپا راخواهد کرد.» 

بك ساعت پیش ازوقت حسلسة 
معمول محکمه‌بوزاستریت دعوی علية 
بالدر درآنجامطرح شد. حکم توقیف 
اوصادز کردید وبالدر تحت محافظت 
پولیس به محبس پنتوویل منتقل 
۳ 

درسومین شب پس ازانتقال بالدر 
به محبس پنتوویل زندگی سرمحافظ 
شتکل رومانتیکی در آمد . اومردی‌بود 
نسبتا جوان ومجرد . وضع ظاعری 
خوب‌داشت ونزد مار بیوه‌اش‌زندگی 
میکرد. مادرش درناحیة شییردیوش 
下‏ 
که پس از اتمام کارش سوار موتر 
سروس میشد وبه منزل‌برمیگشت. 
ودرست درلحظه ایکه میخواست در 
چیا بان کو میوش درآ ا وان ود 


| فرود آیدکه يك خانم دگر پیشتر از 


اوازموتر سرویس پایین شد . ولی 
تقبه ډرصفحه ۵٩‏ 


صفحه ۶۲ 


وبااطمینان خاطر راجم به آن روز 
حرف بز نم ٠‏ من درآن روزاصلاا نتظار 
داشتم a‏ ما بتلند ازمن بخواهصد 
بصفت شاهد درپای وصیننامه اش 
امضاء کنم . من مردی به سنن وسال 
یه نماد ودرعس خن 
مستخدم باوفای اومی پنداشتم 2 
زمانی دید که‌اودوتن ازماموران دفتر 
رابرای امضای سند طور شاد نزد 
خودثراخواند این موضو ع با عت 
ناراحتی شدید من گردید وبه تدریچ 
سیت دلسردی مناز کار کرحت درنزد 
اوشد .» 
«وصیتنامه به نفع کودك نود 


e3 


جون درطول صحست جانسن ديك 
سرش راپایین انداخته بود حانسن 
سرش داتکان داده ۰ خطاب 
به الك پاسخ د؛اد: «اوهیچگاه این 
موضوع رایامن درمیان نگذشنه بود. 
اوهیجگاه حاضتر ننود له و کل و 
مشاوررادرین موضوع مداخله دهد. 
اوبمن گفت که شکل خارحی وحوکات 
وصیتنامه راازروی بك کتاب گرفته 


است 4۰ 


«کوات بنسون چه معامله ای با 
ما بتلند دارد ؟» 

«اين مطلب هیچگاه برمن معلسوم 
نشد . هميشه تصور مینمودم که 
او نمایندة فروش وخرید املاك وزمین 
میباشد . زیرا چنین مردمی یکانه 
مشتری های نود ند که مایتلند به آ نمیا 
اجازه ورود به دفتروصحبت رامیداد. 
علاوتا بیاد دارم که طفل هم برای يك 
هفته نزداو یود ۰» 

الك پرسید: «هوم. كودك مشزل 
ما اند رامی کو بيد ؟« 

آقای جانسن به تایید حرنبای 
الك سرش راتکان داد الك اضافسه 
نمود: ‏ «شمانمیدانید که جه ادتباطی 
دین طفل وایندو نفر وجود دارد؟ » 

« گرحه کاملا مطمئنم که وداد 
نزد کولت بنسون بوده بااینپسم از 
آنپا چیز ی نمیدانم . زیرا 
درست بکنیم سال پیش درروزی که 


اط 


4 
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مایتاند وصیتنامه اشرا تر تیب میداد 
بمن هدایت داد تاسامان بازی پخانة 
کولت بنسون بفرستم ومن مطابق 
به هدایت اواین کار راکردم من بيك 
علت خاص-"تااین حدبصورت دقیسق 


الك اظمپار داشت: «درین بازه‌هیج 
نردیدی وجود ندارد که او با بالدر 
درعمارت واقع سلودریو نیغورم پو لیس 
ملاقات نکر ده‌است . وهم کمتر تردیدی 
دزار تباط ما بتلند بابقه دارم 09 

«مایتنند مردبسیار بانیرو ودرعین 
حال پبراست . فکر می کنم وو 
ماحرای توقیف بالدررابه اطتلاع 
اورساندم نزديك مود درزمین رو 
5 او تقر با ازشتتدت«این«خسسن 
بی حال شد .» 

الك درحالی که غرق نفك بود 
اظبار -داشت : ا ید این رد بای 
رانعقیب کرد . من په دنبال جانسن 
می کنسم 


اکنون درهمین جاباشد . اويك شاهد 


0 
. تصور 


تفر فر سناده ام 
تسا رمرم بوده» سعی شود ااو 
ابندورا باهم روبرو کرد .» 
" قیلسوف جانسن نیم ساعت بعد 
ازراه زر سید = 

ديك کفت : «آفای الك مطلبی را 
بشما خواهند گفت که چه مسایلی 
ناجند روز آبنده افشا خواهند شد. 
معاون شخص آتایالك به‌علت‌داشتن 
راحطه باسازمان بقه زندانی شسده 


است , 


حانسن به دقت گوش داد وديك 
در بارة ملاقات مایتلندیابا لدردرعمارت ‏ 


سلو به او معلومات دادوحانسن سرش 


راتکان داد. جانسن پس از اندکی ١‏ 


نفکر اظبار داشنت : 

«من هیجگاه کسی ازرفقا وآشنایان 
ماپتلندرابه چنین اسمی نمی‌شناسم 
بالدر؟ نی . من هیجوقت نام اورا 
نشنیده‌ام !« 

دت اظیار داشت : «اوبنام کو لت 
پنسون هم یاد میشود .» 

حانسن پاسج داد «آری 1 این اسم 
بگوشم آشنا است ! آدمی به این 
نام راخو بمی شناسم . ما پتلند 
اغلب اوقات کولت بنسون رادر دفتر 
خود عادتا شبہا ملاقات میکسرد . 
مایتلند هفته سه بار ازطرف شب. 
پس ازآنکه‌نمام مامورین ومستخدمین 


ر حصت می شدند درج تر کار میکرد 9 


واین چیزی بود که به چشم سر ناظر 
وشاهد آن بودم . بلی . بلی بك مرد 
قوی» قدبلند وخوش قیافه که در 
حدود ۰: سال ازعمرش مبگذرد. » 


ديك گفت : « صحیح کفنید. اودر 3 


نزدیکی وپنسی منزلی دارد .» 


«بلی . گر ج خودم هیچگاه به‌منزل 


اودر وینسر نرفته ام 
اودروینسر چند پارمکاتیبی راپست 


کرده‌ام ۰« 


۰ امابه آدرس 





& 


ا ی ا ت ا ا 


رار 
غدو 


کا 








دوری ترپنځه څلویښت کلنی زیات 


درام نه شوی کولی ۳ خو سره له | 


دی هم که دمیره او ښځی به عمر 
کی فاحش فرق موجود وی دهعی 
اصلاح ډیره مشکله ده او په هره 
اندازه نو موړی تو پیر حبله‌منفی. 
اغیزه لایسی زباتوی . 

کله حه خوانه نجلی د خیل»بره 
څخه ډدره کش ره وی (شل باینخه 
二 本‏ کاله) ارو مرو کورنی شخری 
ا رئ جه دا ار د رکم زره ند 
لباره د زارو حبثیت لري . 

داباید په بادولرو جه پهزړ بودی 
کی دېس دفیزبو لوژ یکی توان او 
حنسی فعالمت تر من هم آهذگی‌او 
تعادل لکه جه په خوانی موجوددی 
له منڅه ی .به‌زیرو خلکو کی‌دیدن 
رگونه د سکلیرو تیکی آفنو نوس ره 
مخامخ کیری خپل لاستکیت له لاسه 
ور کوی او جدا رونه ویر نازك او 
ماتیدو نکی وی ۰ 

په .دی سن 3 د بدن مختلفی 


وظیفی د تنظیموونکی عصبی سیست | 


له خوا په سه توکه اداره کیری او 
بخیل وار سرءقلبی بوعایی سیستم 

په داسی حالت کی بايد زاړه 
علت. له .شدینو 4و زیاتو اتناسلتسی 
مناسبانو (لور واله) خخه به کلکه 
کر خان وزغوری او د هغو خلکو 


لباره چه دزړه په ناروغیو او ددماغ | 


در گو نو به اروغیو عصاب‌وی اكثرادا 
کار خطر لری اودژوند په قیمت 
رر تسامیویی . 

کله جهد میرٍه‌او شښځی دسن‌توپیر 
دیر زیات نه وی هیخئله داسی یو 
برایلم چه د دوی نیکمرغه او حور 
ژوند تریخ کری منخ ته‌نه راخی . 


دژوند ټول شیان د دوی دغوښتنو | 


اودوارو دیدن دوضعیت سره موافق 
طبییعی سیر «مومی ۰. 

یو روسی پوه سیجینوف داسی 
واابی . 

(میړه د خیل ژوند په ټولو مرحلو 


ژوندون 


به کار نه‌دی خومر دلنه استشناعات 
بوبیلی بیلی داقعی نه بلکه عمومی 
حالت» فیزیو لوژیکی او سا یکولو 
ژیکی قوانین په نظر کی نيسو او 
خیل بحت پری شروع کوو: ددی 
قوانینو په ریاکی لهورایه معلومیپزی 
جبااد خوان هلك واده له‌بخی شسخی 
سره اویاد زایه میړه ګډژوند له 
تنکی اوخوا نی نحلی سره هیڅکله 
ښه نتیجه نه ورکری او نیکمر غه 
کورنی منخ ن‌نه شی راتلای. 

اد ښځو او ناریته وو د 
عمر خصو صیات سره تر ی 

نجونی دهلکانو په نسبت‌وختی 
بلوغ ته رسیری او همدار نگهدښځو 
دخوانی او حنسی تمابلاتو دورهدیره 
ژرختمیری. 

۸ ۱ که نی کل 
همزولی په نسبت پخه او مسنه 
شکاری لەشل کلنی وروسته دافرق 
له‌منخه شی‌خو کله‌چه‌د. زر بودی‌دوره 
راور e‏ دشخی دافرق ل ورابه 
خر گند یږی. 

بیشکه هغه مشېور روایت جه 
وایی (دښځی عمر دهغی په ظاهری 
صورت اود ممخ‌به کاسبه کی نوشته 
دی) بی‌اسا سه نه‌دی. نه پواځی 
عمر بلکه دبدن‌ساختمان» احساساتی 
حالت آو از جاایبره فضا دشخی به 
ظاهری صورت تاثیر لری. 

ستړ ياء دایمی غمخواری او موا 
ظېتو نه دمیړه ناوړه روبه هم منفی 
اغدزه لری. که حیری ځوانه ښځه 
دبره وختی داولاد خاونده شید 
به مراو ی کسید ل شى 
خوانی گل‌یی دیره به چټکی سره‌به 
زموږ په عصر کی پوهان نه‌یواخی 
اکشیلیر یشن ته (یعنی د بشرچیکی 
فزیکی ودی ته) بلکه رتیار ديشن 
ی ی بت ارت ماف 
شوی دی د مثال په توگه :دښځو 
».حیضی وظیفه (دقاعد گی‌ذوره)اوس 
اکثرا تر پنځوس کلنی پوری دوام 
کوی حال دا چهڅو کلونه مخ کی دی 


دداکتر سخی (سلیمی) لیکنه 
به‌واده کید ښځی امیر ٥‏ دعمر سم تناسب 
دوهنیکمرغه کور نی منځ تة ر اوړی 








کورنی» وادهء دښځی او نارینه‌دمنا سپاتو ادب داکا تگوری کانی 
داحتماعی نظام دهفی له اقتصاد.دولنی جوم شنت اد عمومی کلچر 
سره پینگه دایطه لری» په دی ساحه کی نظر رات ډیر زیات اد څو و 
خله بدل شوی دی خود. تاریخ پهمختلغو دورو کی ذکوزده کوو الکو 
دسین پرا بلمونه پوه میم" مسئله شمیرله شوی. 

حقدیم پونان پوهاتو او شا عرانومم‌په دی باره کی خیل نظریات 
خ رکند کړی دی متلا فیثئ و کنیدداسي (دزاپه میره او خوانی خی واده 
لویه احتماعی گناه ده) بوبل شاعراوبوه ادایدی وائی (دزایه سړیعشق 
4لخوانی نجلی سره مخ توری ده). 

که دهم دبشر په تاریخ اوچلهایزژو ند کی دجبری ودونو خخه 
ویزی شیجنی خاطری لرو. خسوافسوس چه نن‌هم. اکتر! تعبره اق 
ښځی په عمر کی فاحشی فرق‌لیدل گیرری. 

تجربو ابته کری ده چه نیکمرغه کورنی هغه وخت جوړ یدای شی 
کله چه میړه پخبله مير من خو کاله مشروی. 

وه آلمانی عالم ژیلگی دواده کوونکو لباره دالاندی عمرو نه ویر 





مناسب بللی دی:. 
一 一‏ 
میړه شخه 
اک ا .سس 
۷ کلن ۱ کلنه 
۲ کک ۵ کلنه 
۵ کلن ۸ کلنه 
ان ۱ کلنه 
£0 ۰۵ کلنه 
۰ کلن | ۸ کلنه 





که‌د مختلفو علماو یر نو ته‌نظروشی دی نتیجی ته رسیږو چه‌واده 
به‌هغه صورت کی مناسب اوبه زره‌پودی دی كوم وخت جهد ميړه عمر 
له خبلی شثی‌خخه‌ره) کاله زیات‌وی.وی. البته موز دانشو تضمینو لی 
حااد گیژو ند او واده سعادت بواخیدسن په سم تناسب پوری مر بوط 


دی‌دا سعادت له‌یو شمیر پهسو اوشخصی مناسباتو سره چهد تحلیل 
ورنه دی تر لی دی. به ژوندانه کی‌دیر بختور او نیکمرغه نامبلونه 
موجود دی اوسره له دی چه به‌دی کور نیو کی دمیرره اق میتی ك عبر 
کی‌دیر فرق موجود وی خودوی به‌ویره مینه ژوند کوی اویو تربسل 
ځاریږی .وبا العکس داسی کور نې هم‌شتنه دیجلبه ظأهر ه پابره‌نیکمرغه 


ښکاری مگ رگه ژوند په دیره‌بدبختی‌اوغمگینی سره په مخ بیایی. 


کله داسی پیشیرن ی چه سپین‌زبری میره دیر ژردخبلی ښايسته‌او 
خوانی مير منی سره خبله سیمیاتیاواعلاقه لهلاسه ورکوی اوهیخ‌تمایل 
هغی ته دبینی اوبرخلاف ددی بو خوان او سکلی خوان میړه دخیلی 
هغی میرمن سره چه خو کاله تری‌مشره وی دژوند تر آخره اولکه جه 
وابی دور ترغاری خبله مینه اوعلاقه پننگة ساانی. 


مینه خانته منطق لری او هیخ کومه شیما او قانون په عشق کنی 


صفحه ۶۶ 


اخته وی او وده بی دخبلو همزو لو 
په نسبت چیره وروسته پاته کیری 
او بالخاصه په هغه صورت کی چه 
مور دبره خوانه اوبلار در زوپوی 
دعمر دا فاحشی فرق ددوی کوچنی 
په روغتیا باندی دیره ناوړه اغیسزه 
EE‏ کوجنیان اکثرا به ولادی 
ناروغیو مصاب دی.خوادا باید ووابو 
چه استثناات دلنه‌هم‌خای لریاو کله 
کله سره له دی جه د سن فرق تر 
اندازی زبات هم وی سالم اوروځ 
کوجنی دنیاته رای 
پاتی په 0۰ مخ کی 


٤٥ صفحه‎ 





شوی شبان هم موجود نه دی بيا هم 
زړ پوډی پخپل ذات کی داسی يو 
عامل چه ارومرو په جنین اوراتلو نکی 
کوجنی باندی ناوړه اغیزه لری . 

داولاد دز ولو او مور گلژی دبره 
له او مناسبه دوره د ښځو لپاره 
له شل کلنی خخه تر پنخه ديرش 
کلنی بوری تعینه شوی ده . 
اوږ بلار لباره تر خلو بشت بسا 
خلور خلویشت کلنی پوری اجازه 
ور ترل شوی ده. 

هغه کوحنیان چه دوالدیتو سن 
بی له ذکر شوو کلونو څخه اوښسی 
وی دبره برخه بی په ولادی‌ناروغیو 





روغتیا ذ مور او بلار له قوی بنیی 
او بشیری روغتیا سره کلکه رابطه 
لری 

که چیری مور او پلار د داخلی 
افرادی غدواتو په موضونو » دزړه 
به‌عدم کفابه » دوینی په ناروغیو به 
راز راز ساری ناروغیو او مزمنو 
تسمماتو (لکهعرس» تر باك اوشراب) 
اخته وی هیځ امکان نه‌لری جه د 
راتلونکی کوچنی روغتیا ته دی 
صدمه وئه رسیرری . دعمر دزیاتیدو 
سره بو خای دراز راز ناروغیو اود 
خارجی محیط د منفی عواملو دتاثیر 
امکان هم زیالیری .حنی دا ذکسر 








ژوند په بوه معینه برخله کی هغه 
اساسی حس چهښځه او میهه‌نیردی 
سره ساتی یوازی او یوازی انس 
او دویرو کلونو عادت او دوستیده 
جه ددی‌شیانو به‌مقایل کی د جنسی 
خراتز یا ونکت وی ال به" ع عم 
پلان کی خای نیسی) . خو که چیری 
دمیره او شخی په منخ کی د عمر 
فاحش فرق موجودوی او ددوی د 
ژوند بیولوژیکی کرښی يوه بله: نه 
شی سره قطع کوی او هم آهنگی 
ترهنخ نه وی ټول ژوند ډیر ریخ 
او مشکل شکل غوره کوی . 

نواژی دمحرمو اونزدی مناسیانو 
a ES‏ 
او شایست معیار نه شی کیدلی او 
بیا هم باید ذکر ا ژوند 
کی دمیرٍه اوښځی د عمر اپریکی 
«بر دول لری . 

دا خو معلومه حبره ده حه یر ه 
او شخه ۳ راتلو ك مور او بلاردی 
او ددوی سن په زاتلونکی نسل 
ءستقیم تاثیر لری . 

دا جه د کومو ودئدینو کوجنیان 
به دویری شی روغتیا خاوندان 
بباوری او له عقلی او ذهنی بلوه 
رسیدلی وی داسی بو سوال دی چه 
دهر فامیل ۱ وتولی بشری تولنی 
لباره دیر اهمیت لری . 


قابله د ښځی د ولادت په وخت 
کی له هغی خخه دعمر پو شتنه‌ددی 
تباره کوی چه آیا زیروونکی شخه 
خوم څل کوجنی زیروی خکه هغه 
یخی جه داول خل لباره وروسته 
له ديرش کلنی خخه اولاد زیروی 
(زیږ وونکی بوډی) ورته ويله کیرری. 

دبس نسجونه وروسته له دیرش 
کلتی خخه‌بهدیره جیکی سره دپبری 
خبل الاستیکیت او لر موالی دلاسه 
ورکوی نو له دی کبله لومرری‌ولادت 
په دی‌سن کید هغو ښځو په نسبت 
جه دوهم او دریم خل کوجنسی 
زیروی ددبرو سختیو او . مشکلاتو 
سس مخامخ کیری . او همدا رنگه 
دحاملکی او ولادت پسی دوره بی‌راز 
راز اختلافات ورکوی 
غدواتو په وظیفه کی هم په دی‌سین 
کی فی رای جاک با عوراو 
هم کوچنی پاندی منفی اغیزه لری. 

ا ا 


د شدود 


شمماره ۲ 


E 


ژد 





۱ . میراث علمی شنما بهشترراه 


سا 
ت می پیمایدو احسا س‌ضرورت 
a e rem‏ 
بیرونی : ۱ 

واقعا زمان اعجازانگیز است 
SNS‏ سم ی سس 
و و ی مد او تهب »۰۹ ۱9۱۰ 
8 و داده ودر یکحا گردآورده 
است ۰ زمان‌مانة حرکت حپان بوده 
شیاهت بطنابی دارد که بگوسفندی 
ا باشند و توسط آن گوسفند 


۰ زمان 


: بح رکت وا دارند : بان و ایسته 


دانشمندان انواع دانش رابیاری 
رمان فرا گرفته "اند ۰ دانش"زادة 
زمان اا + آنا فط وا شيت 
زمان آنحه را که نمیدا نسته اند. 
دانسته اند و آنحه ر! که محال 
اظپارش را نداشته اند ۰" اظستار 
داشته اند و دانش آنان بعد ازآنکه 
人‏ 
تحر بر آورده اند , بدیگران منتقل 
کردیده و انتشار يافته و بدین‌سان 
با گذشت زمان به غتای نطق‌ودانش 
انسانی افزوده لاه" است سس حالا 
من و شما مپمان این زمان شگفت 
انگیز شده ایم . اکنون با گذ شت 
زمان مراسم حالبی بعنواان «جشن- 
سالگرد» معمول گردیده که‌درزمان‌من 
وجود نداشت و اگر قرار می بود 
چنین مراسمی پر گزار شود ءطبعا 
مشکلاتی عرض وجود می نمود : 
تقویم ها نا همگوف بودند و ی 
با دیگری سر نمیخورد . 

کوبرنيك : 

در زمان ما هم مراسم سا لگرد 
انجام نمی یافت . اگر قرار می بود | 
حنین مراسمی گذارنده شود » در 
آنصورت بدون تردید ناگزیر بودیم | 
برای هما هنک ساختن نقویم مای 
پونان » قبطی » سریانی » خوارزمو 
عموم تقاویم موجود در جہان به‌يك 
نقطةً معین زمان » از قاعده ای که 
شما درین زمینه داده اید » استفاده 

بیرونی : 

طبعا «هیلیو سنتر یزم» شماتامین 
این محاسبه را آسان میسا خت .۰ | 
بالاخره معلوم شد که شب و روز 
و ماه و سال » محصول حر کت 
زمین اند .. اکنون ما ميدانيم که 
جون همیشه حالات اجرام سما وی 


ژوندون 


نزديك تریبون با هم مواچه‌شدند: 

کو بر ناك شاید از رهگذر اینکه 
جوانتر بود در براىر بیرونی‌تعظیم 
بجا آورد ۰ هر دو ما نند اشخاص, 
و از حال همدیگر جویاکردیدند و 
بدون درنك بمو ضوعات علمی‌وارد 
. اساسا مسا ایا که درطول 
قر نای طولائی گذار از ازلسو - 
سنتریزم» (نظریة غیر علمی دار 
براینکه‌زمین‌م رک زکا بنات است و اجرام 
ازع ا ول شید در اطر اف 
آن میجرخد - مترجم) به «هیلیو - 
س (نظرید کی مرک" کت 
آفتاب "که توسط کوپرئيك: با “ات 
رسید 一‏ م )مورد علاقة دانشمندان 
قرار داشت ۰ مطرح بحث قار 
۳ . 

بیرونی : 

رای 7 آثراتن برشما ! در راه 
حل معضله ای که سخت مرا بخود 
مشغول میداشت بسی رنج بردیدو 
تولا نستتید «هیلیو سنتر یزم» را به 
درجة يك يرايلم علمی ارتقا دهیدو 
سر انجام بحل قاطع این پرا بلسم 
پیروز شدید . 

کوپبرنيك : 
بدون گفتگو در پیروزی ١ین‏ ام ۽ 
سیم شما نیزبسی بز رگ وچشمگیر 
. من در یو نیورستی«پد وآ» 
علم طب آموختم . در یونیورستی ما 
مابند تمام یونیورستی های اروپا 
علم طب را از روی کتاب «القانون» 
بن سينا تدریس میکردند و چون 
سخن از فارمعولوژی مير فت › 
پروفیسور ما معلو مات خویش را 
در بارة کتاب «الصیدنة» شمایرای 
مابه تفصیل بیان میکرد . مناظرة 
ما درز بازه سا دای حبپان 
با اتن سينا و عدم توافق شما را 
با برخی از نظریات ارسطو نیز از 
همان استاد خود شنیده ام . اما 
هزار افسوس که در آن روز کار 
جز آثار ابن سينا و الخوار ز مى 
و الفرغانی > آثار دا نشمندان‌دیگر 
بزبان‌لاتین ترحمه‌نشده بود ۰.اکنون 
سه روز است که درین جلسه‌راجع 
به سپمی که شما در ترقی علوم 
گرفته اید » با معلومات تازه آشنا 
میشوم .. حالا این فکر که‌میگفتبند 
میراث علمی با گذشت زمان ارزش 
خود را از دست مبدهد » نادرست 


شك ند 


است. . 


از آپ در آمد وما می بیئیم که در 
اطراف رساله های شما بحث‌صورت 
میراد و اون یس زره شتا 


نسبت به پنجصد سال بعد از 


DL OUD ۱۱۱۱۱۱ TTT TT UT TTT TTT 


علمی خویش پیرا مون دو دانشمند 


شیر پرداختند. 
Qs‏ 


من از موقعبکه در یکی ازگوشه 
های تالار بزرگت اشغال کرده ام 
بسی حريسنتم ےار سلا از سا 
منظره آدیتو زیم عملی کا مت لاز تر 
نظر قرار دار .- دز سمت ای 
چپ و راست هیثت زرئیسه مجلس 
پو رتریت های بزرگث بیرو نی و 
کو پر نيك نصب اش 
چنین بنظر میرسد که هصسردو 
دانشمند باقیافه های نورانی‌خویش 
انديشه هایی با خود دارند و می 
خواهند چیز هایی بیکدیگر ابراز 
دار ند . 
بالاخره محفل پایان‌یافت‌وما پراگنده 
شدای ؟ فام بد هافر 1 ند 
تصورات عمبقی در تاره ا ا 
دانشمند مرا در خود فرو برد » 
حتی قبل‌از آنکه بخواهم هم‌نتوانستم 
از گرداب این‌اندیشه‌ها بیرون‌زوم... 
音‏ 6 9 
a‏ ابناك آنمپا هر دو 
دا نسمند . 


۰ ردو 
نمیدانم رئيس جس 
برای‌شان موقع صحبت داد و یب 
اینکه خود آنہا درخواست کردند.. 
اين دا بدرستی نتوا نستم پی‌بیرم.. 
اما آنہا هر دو از چ وکات یور تریت 
های خود جداشده روی صحنه قدم 
گذاشته و آهسته آهسته درحالیکه 
صدای عصا های شان شنبده‌ميشد. 


(۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۸۱۸۱۵ ۲ 


از تاریخ ۵ ۱۷۰ مې سا لگذشته 
محفلی علمی یمتا سپت هزار مين 
سال تولد ایو ریحان بیرو نی و 
پنجصدمین سال تولد نیکو لای 
کوپر نيك در مسکو تشکیل کردید. 

د رجلسه دانشمندان سر شنأس» 
ربقنی دانال. منفتاره کا مساق 
مور خان» جیو لو جستان» فیلسوفان 
وحپره های شنا خته شد دیسر 
ساحات‌عل وم از سرا سر اتحا د 
شورویا وممالك دیگر اشترال نموده 
بودند نا سپمی را که‌آین دودانشمند 
بزرکت به گنجينة دانش جیان‌افزوده 
اند مورد ار ژیابی قرار دهند. 

محفلل توسط اکا دیسین بپ .م. 
کید رون افتتاح شد. او طی بیا نیۀ 
خود گفت: ما مسرت داریم که درین 
جلسه علمی - جشن سا لگردپیرونی 
وکوپرنيك» دو سیمای تابنالروزگار 
گذشته اشتراك نموده ایم. آ کر 
بیرونی ستارة شرق است. کوپرنيك 
ستاره غرب است. م بخود میب لیم 
که‌آین دو ستارة فرو زان» در ینجا.. 
در مجمع دانشمندان باهم مو | جه 
میگردند... 

وی در مورد نقش بزر گیکه 
کشفیات علمی بیرو نی وکو پر نيك 
در تکامل و گسترش دانش جہا نی 
ایفا نموده په تفصیل سخترانی کرد. 
سپس کار اسا سی جلسه آ غا ز 
یافت و دانشمندان یکی بعد د گر 
به‌ایراد خطابه ها و خواندن مقا لات 


٤٩ صفحه‎ 





بیرونی : 
میکردم ۰ چنین""سوالی بو" متوجه 
ساخته بودم «جرا ارسطو آنانی دا 
که وجود عوالم دیگر را ممکسین 
دانسته اند ۰ نکوهش کرده است؟» 

هزم 

خود اين سوال شما متضمسن 
مفپوم بزرگی است که خارج از 
دابره ژئو سنتریزم قرار میگیرد ۰ 

شما گفته اید : آنجه موردعلاقةٌ 
عن است ۰ عوالم عادی تست . 
در خارج از جیانی که ما زیست‌می- 
کنیم » عوالمی جداگانه با طبایمی 


حداان وجود دار ند 
حداکانه شنما رلا ار سایر ایر > 
مسر لو << ها يك گام در جمرت‌مثیت 
مسر د ۰ 

بیرونی : 

من به منظور ترویج عقیده 
خویش چنین نوشته بودم : فرض 
کنیم عوالم دیگری نیز باخصوصیات 
دنبای ما وحود دارند » در آتصورت 
سا ختمان,اتباطوری ات که ۲ 
شا نرا جات متضاد از همد یکر 
صوارت«هیکرد, ؛ 

کوپرنيك : 

ین فکر شما دیباجة تیوری‌عوالم 


دارای حر کات متضاد است می بیند 
که این تیوری اکنون چقدر طر ف 
علاقه و دلجسیی دانشمندان قرار 
دارد : 

بیرونی : 

اساسا مقصد من اين ود تا 
عناصری که درخارج از ۱۵ سره 
زو سنتریرزم قرار دار ند بشناسم . 

کوپر نيك : 

به عقیده من فرضبه يو .شلیکس 
دانشمند معاصر . ادامه همان نظر 


بتایعقیده او در عرص ما حول 
جہان ما ء میدان جاذبه به حیسث 
عکس العمل در برابر اخراج فوونا 


دقبه رر صفحه ٩٩‏ 


《Y صفحه‎ 


پژوهندگان و انجنیران همز ما ن 
سالگرد ما آفریده تکامل بخشیده 
اند . 

3ج برابر JW‏ احسان._ کرد 
اصلا تاریخ علم چنین بود وپیدایش 
علوم جدید گذار از يك ماهیت به 
ماهبت دیگر را افاده می نموده است 
سیستم شما نه تنہا حرکت زمین 
و سیارات را بدور آفتاب تصو بر 
میکند » بلکه در عین زمان گذار از 
بدیده به ماهیت واز ماهیت در جه 
بك بماهیت درحه دو را" نیز افاده 
می نماید . 

کوپرنيك : 

ابات مر کزیت و حورست 

زمینی بدین بزرگی و سنگینی کار 
نك فرد نبود . اين مو فقیت‌ننبحة 
فعالیت ای دامته دار دانشمندان 
قبل از من واز جمله شما و مره 
ترقیات انسانی می باشد چنا نچه 
پروفیسور ایدیلسون گفته بود : تا 
دورال رنسا نس یداد کا ت که 
با بطلیوس همعقیده‌ثبودند »انگشت 
شمار بود 

کے ای ا ج تیان ۳ 
ی ا د کے کے 
میراند » درفرن دهم بکی‌از نمایندگان 


بز رگ مدنیت آسیای مر کسزی - 
بیرونی (۱۰۶۸-۹۷۲) با انکشاف 
دادن افکار ارستارلد در باره حرکت 
زمین سخن میگوید و در قرن ۱۵ 
人‏ 
بحر کت زمین بحیث يك‌سیاره اعتراف 


بیروتی : 
طبعا ابدیسون در بازه کار حای 
من طور مبالغه آمیز حرف زده‌است. 
کوپرنيك : 
طور یکه شنیدهام اند بشه شمادر 
بو سعاوان حپان نله فا تا 
ی سنتریزم »بلکه‌باهیلیو سنتریزم 
من نیز فرق داردوحتی بانظر برو نو 
هم متفاو تست 3 


عمل نمایم : توضیح مسئله اساسی 
عابو وسر ررم ادو ان روز کارجیلی 
خطر ناك. بود من » ناگزیر بوي 
عقیده خود را درین زمینه د رکتاب 
خود «القانون المسعودی» بتام شخص 
دیگری لبت نمایم و چنین‌بنویسم: 
با بزرگترین ستاره شناس 
زمان خود صحبت کردم .۰۰ 

کوپرنيك : 

باید گفت .که آن شخص خود 
شما بودید ۰ 

بیرونی : 

او اینطور گفت : هرگاه سنگی 
را راسا بلند برده رها سازیم » در 
محل شرقیتر از موضوع پیشین 
خود سقوط خواهد کرد . 

کوپرنبك : 

اندشه شگفتی انگیزی است . 
حرفی است بغایت دقیق و برمحتوی 
هر گاه این تفکر شما در آن زمان 
برای من معلوم می‌بود » بدون‌تردید 
ازآن بموقع‌سور میبررم‌وازررازی زمان 
اثبات تیوری هیلیوسنتریزم یر 
اساسات‌فزیکی» تاحد ی کاسته‌ميشد . 
بیرونی 

کیپ بارك و بطلیمو مس 
کوشیده اندوحر کت‌ستارگانآسماثر ا 


من 


باری موریلبای هندسی تقسیم‌نمایند 
در شرق تقلید ازوی علایم«مقداری» 


بکار برده شده است . 
کو پر نيك 
کا و مھ ات5 ۱ که من 
اسکوبیپای ستاره شناسان یونان‌و 
رون و سطای شرق را دمم پیو نداد اره‌از 
هند سه ومتلتات طور بکحایی استفاده 
رده ام 四‏ 
بیرونی 

طو رکه 3 حلسده فته سه 
علومی نظير ميخانيك اجراام سماوی 
و ديتاميك کاینات برای هر دوی‌ما 
هم نامعلوم دوده است . 

کوپرنيك : 
حدید داانش را دانشمندانی جون 


کیلر » گالیله » پنو تون ابلیر وریکر 


این رشته صای 


اس 


اند , لذا حالت موجود در بك زمان 
معین با حالتی که در زمان معین 
دیگر برای آنپا دست میدهد > پا 
هم شباهت ندارد .. مغز انسان که 
در جریان زمان رشد نموده و داه 
تکامل پیموده است » متکاملتر ین 
در وهی ماش ۱۳ 

کوپرنيك : 
سخن درستید گفتید . دوسیستمی 
که برای تو ضیح جپان پدید آمده 
اند » دارای هزاران تال سا 8 
تا ی ی باشند . همغن انسان 
استعداد آنرا داردتا مرا حل‌مختلفی 
راا که این دو سیستم پیموده ند 
تا سای که جوا سته باه ورد 
سبتحش قرار دهد . 

بیرونی : 

علاوه برین مغز انسان توا ا 
آنرا داشته است تا زمان بزر گث 
گذشته را طورفشرده منعکس‌سازد. 

جنانچه طی جلسات همین سه 
روز توانستند و قایم هزار سال 
قبل و بنحصد سال قبل دا بر يك 
اساس منطقی به تفصیل شرح وبسط 
دهند .. شما کدام هیلیو سنتر لیتہا 
(طرفداران مرکزبت آفتاب) را به 


من در رساله خو نام فیلولی 
اا هر عم 
کیلیله را نام برده ام . 

خودم بیشتر به مکتب فیلو لی 
منسوب بودم ۰ این دانشمند پیرو- 
فیا غورث که گفته بود زمین‌سیاره 
متحرك وده‌دارای جند بسن نو ع 
حر کت می باشد د رتاضی دان و 
دانشمیند با استعدادی بوده است 
معروف است که افلاطون رای 
دیدن وی بایطالیا سفر کرده بود . 

بر ونی : 

خوب . علاوه‌براینہا باید استادب 
ارستاك نیز برای شما معلوم‌میبود» 
جرا از وی نام نبرده اید ؟ 

کوپرئيك : 

باه سنظر اس بت سلایظه: . 

رتاو > انت ته و 
منعصب (زئوسنتر بزم) تحمسل‌شنیدن 
نام اورا نداشتند . من نمیخواستم 
فرضیه هیلیو سنتر یزمی که‌درصدد 
ابجا,ر و تکمیل آن بورم قبل ازتولد 
نابود شد » لذا عمدا جنین کردم » 
بعنی از گرفتن نام او خود دار ی 
ورزیدم . این موضوع را برای‌اولین 
بار بشما اظپار میدارم . 

بیرونی : 

منہم باری ناگزیر شدم اینطور 


شماره دوم 





توتین‌میز نانحوری 


باید آنپا را طوری پر کنید که 
حای هم برای رهوا وجود داششه 
باشد تانمك به‌آسانی از نمکد ان 
گذاشتن یکدانه گلدان با گلہای 
قشىنگت فصل به‌زیبابی میزنانخوری 
تان می افزاید ۰ 
روف غذا راطور ی روی یز 
یکذارید که به دسترس همکان 
باشد میز نانخوری را طوری قرار 
دهید که جراغ سقف اتاق درست 
وسط میز آوبزان, باشد که نور آن 
تقبه پرصفحه ۵۸ 


برای‌جیدن میزنانخور ی سلیفه 
تی بخرج دهید » زیرا اگرغذا 
خوب‌ولی درجیدن آن سلیقه بکسار 
نیز ید ,زسنده نیست هما هنکسی 
رنگپا را در سر میز بخاطر داشته 
باشید . 
فاصله حو کی ھا را در اطرا ف‌ 
مز در نظر د اند اشبید نا همکی 
راحت باشند . 
نمك ومرچ دانی های خواد راقبل 
ازگذاشتن روی میزببینید که خالی 


آرا یش مناسب 


آرایشس جپره هنکامی بر زییابی 
صورت تان می افزاید که هماهنگت 


و ماس فسات شون , 
قبل از استعمال لوازم آ را بشس 
بايد به‌رنگك پوست تان‌توجه داشته 
باشید. جنانچه اکرپوست زردرنگی 
دارید هیجگا هنبا پد از کرم 

در زندگی مشترك زنا وشوهر ی ۽ ۱ 5 وبا پودر با رنگبای تیره استفا ده 
مپیتر از هر د سازنس ء 5 : 1 [کنید » بلکه باید آنرا کمرنکت | 
اتفاق نظر است در جبت از بين ٩‏ انتخابہ نمائید .همچنا ن استعمال 
بردن نظرا تبکه وجود افتراق آن الا 8 البسرین نارنجی ویاسرخ تیره اصلابا پوست تان هماهنگک نیست 
شیرا زه زندگی یا صفای خانه رلاد | ۲ مۍ نوانید از لبسرین صورتی و یاکلابی کمرنگ استفاده نمائید سا 
هم میباشد . چشم بپتر ست آبی روشن باشد . اگر پوست سرخ رنت و حساسی 
دارید هر گز بدون پوششی آنرادر معرضی آفتاب قرار ندهید . 

در صورت داشتن چنین پوستی‌در مورد انتخاب رنگ‌کريم ویاپودر 

باید بسیار دقت کنید . 


حطور مبتوان تفاهم و اتفاق نظر ١‏ 
را در بين بك زن و شوهر جواد ا 
که تازه زندکی ئوینی رابنیان نمهاده | 
اند » با پایه های مستحکمی پل 


رد , 


صفحه 1۸ 





争‏ 1۱1۱-۱-۰۰ "او 


مادر و کودك : 
باك مدل لباس نختجو اب 
طفل نو رز اد 


نوزاد باید تختخواب جدا گانه 
داشته باشد 6 خوا باندن طفل در 
رختخواب مادر دو عیب اساسسی 
دارد : اولا از نظر طبی عمل‌صحیی 


سرش راکاملا محکم ببند بد و ظر 


زار دز جال نک ار ید » در اپدصورت سز ی مذ کور مد تپا تازه خوا هد 
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اوی مای ۳ 
هر گاه با شستشهوی ماهی دست‌عایتان بوی ماعی گرفت › برای از 
بن بردب این بوي با يك عدد لیمودستپابتایی راما سا د هید, 
نیست زیرا احتمال دارد کودك در 2 ۰ 
معرض خر میگرو درا ی م‌ادر ۰ بسر ای اینکه طشر د ف شیشه ای تان بخضوض گیلاس 
قرار گیرد . انیا ممکنست زیر ا پاك ودرخشان خودسدازکستن ا » ند ا ا ا 
بدن مادر خفه شود چم متا رم کات لیمو درظرف آب انداخته ظرغبارا آب کشس کنید . 
گاهگاه انفاق می افتد . 

برای نوزاد تان نخنخواب بچگانه 
جولی آنببه کت * اس 9/۷ 


سالگی مورد استفاده قرار گیرد . ۱ خورا ک‌ماهی 
این انختخواب بايد داری جبا ر ۳ ۱ 
ا ۳ مواډ لازم برای شش :بك ما رای 
a a E‏ اد ری بت 
ونمك بقدر ضرورت ‏ گننبنیز وچندعیولیمو. 
طرز ته : ماهیبا دا بو ست 
8 


pm 


افنادن کودك 0 
سرت ارم جن جوا ي اه 0 

آنست که نتوان اجزا پشضی را از 4 پسولید » روی‌آن نمك ومرج 

هم جدا کرد تا درز های آن قاب و بشید و هدت‌نيم ساعت در بخچال 

پاك کردن. باشد . رختخواب نوزاد و بگذارید . بعدا ماهی ها دا دردوغن 

بابد بك دوشك سخت باشد تسا سرخ کنید »سس آ نا ر اج ر 


«وجب تغییر شکل بد ن طفسسل چا نانخوری جیده» برای تیزیین 


نگردد . بعلاوه دوشك نامبرده چند وبیشتر گنشنیز راخورد کر ده همراه 
لحاف کوجد و ايك وروکش نازك 8ب لیمو حلفه - حلقه شده روی آن 
نیز لازم است . ۱ و بگذارید . 


oa 


٣مد‏ تازەدر ای آراش‌موهای کو تاه 
آرا پشسکران بارس برای آرا سمو های دختران جوان در بسا رامال اغلب مد های فرفری ارائه 
داده اند . مدل مو ها از سایق کوتا هدر است . مدل های که دراینحا می یشید ۳نمو نه از تازه 


ترین آرایشں هوی است که امیدواریم طرف توجه تان قرار بگیرد . 
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ف ۰ ی 


دامن وحاکت ازنکه ساده وبلوز از 


تکه کلدار نازگ میباشد . 


۱۵ 566 66 66 0666 ۵6 5:60 000 


شمار 。 دوم 
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“BITRE IPBTRIR =‏ ری را 


بدیینی و خوشبینی 









بطور عموم‌میلان انکشاف اجتماعی 
از طفو لیت تا کلانی از دلجسیی 
فوق العاده احسا ساتی بسمت با 
سویه منوازن وآحکتیف است . 

با آغاز بلوغ جوانان بر روابسط 
وفشار مای‌اجتماعی سخت حساس 
میشود به همین مناسبت است که 
: جوان ميل می نماید که به مقررا ت 
جمیعت حوډ بیشتر مقیدو پایندی 


ITIL ITIL DLL‏ ۹ ۱ و 


شان دهد . 

انحر! فات از طرز نشست و بر 
خواست و فیشسسن جمنعین 
جردناك ثابت مشو د پسر با 
دختر جوان میکوشد مانند اقرا ن 
خود لباس بیوشد مثل آن صحبت 
آنماید بساعت ثیری های مشا به 
دت ر ند هر قدرسن بیشتر میگردج 
جوان می آموزد که به ou‏ انگیزه 
ها عکس العمل نشان دهد وه 
بعضی نه. اعتماد واتکا بنفس زاد 


۱۱/۸۱۸۸ ORAM 


-( IT 
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آداب معاشرت 





باد داشت دوم : 


۴ 


در توش با هم صحبت نکنید ۱ 


از رفقا گرم گفتگو بودند وچنین 
نشان میدادند که صحت ها ی 
شان خصو صی بوده که دیگران 
نباید بشتوند 

این‌درست‌است که‌صحبت های‌خصوصی 
درجمعیت نباید گفته شود ولی‌این 
هم درست نیست که آداب محلسس 
راا رعایت نکرده در گوشی همدیگر 
صحبت نمابند. .باور کنید که مجلس 

تقبه در صحه ٥٩۹‏ 
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یکی از خوانند گان مجله ضمن 
مکتوبی در این هفته از رویه بعضی 
حوانان انتقاد نموده مینو بسد : 
بك هفته قبل در منزل سک از 
دوستان جمع بودیم و مجلس ما 
تا اندازه گرم و صمیمی بود اما 
درین ميان یکی دونفر که نمیخواهم 
اسمشی را ذکر کنم آداب محلسی 
را رعایت نکرده با وجودیکه مجلس 
مابه‌تمام معتی خودمانی ود » دورتر 





geo 


کو رس رسامی بر ای اطفال 


يك تابلوی که از ابتکارا ت خود 
يك‌طفل میباشد اورادر حال تلاش 
ومجسم ساختن دنیای خودش‌میسازه 
«نیای راکه خودش حس میکندبرای 
یکی این دنیا يك محیط خوشی برای 
دیکری سرزنش کننده وبرای سومی 
بك‌انیای پر ازراز هاوقدر تہا ی 


اسبت 

هر قدر که آزاد د غیر عسنقیم حس 
طفلی روی تابلو مجسم شو ډ به 
همان اندازه کلانسالان را متو جه 
میسازد . 


یټ 


کارهای که‌در اینجا به نماش = 
گذاشته شده است چرك کو ر س 
سامی برای شانزده نفر افغان که 
که‌سین شان آز هفت تاپانز ده‌باشد 
بوجو ډآمده است . 

ابن کورس هفنه دوبار از شروع 
ماه حنوری در گویته انستیتوت 二‏ 
ادامه دارد نما شگاه طرزهای مختلف 
کار رانضان میدهد که اطفال در آن 


رهنمایی میشود برعلاوه این نمایشگاه . 


طرز تفکر اطفال‌واستعداد هنری آزاډ 


آنمپا رانشان میدهد. 











حوانان وروایط خانوادگی 


ترببه‌طفل تنهامر بو ط به‌مادر نیست 


حوانان عزیز : ننموده و تنا مادر را مكلف يه 
در این هفته میخواهيم یکی از تربیه و تعالیم .فرزند میداند اغلا 
حمله صدها رابطه که‌بین‌خانواده‌ها فرزند ايشان بی تعلیم و بی تربیه 
مو حوداست خد مت‌شباً ققد یم نما بیم‌و باق ی آ ید : سین برا 下‏ اینکه 
اميد وادیم که طرف دلجسیی شما فرزندان شان در آینده افر اد سالمی 
قرار گیرد . به بار آیند پدر و مادر در قسمت 


داشته و تباید این وظیفه مقدسی‌را 
سطحی و پیشس پا افتاده لو ند 
مخصو صا توصیه ما برای خانواد ه 
های جوانیست که تازه تشکیسل 
خانواډه راډاډه اند آینست که این 


۸ اس 


زند گی یک وحدت 


مسایل رابدقت موره وجه دا شته 





پاک و مقدس‌است 
" 
زندگی يكا تلاش دایمی د 
نایل شدن به آرزو هاست . 
سزندگی جز خواب وخیا 
زند گی‌پراز اندیشه های گوناگون 
وغیر ابت است . 
- زندکی يك رویای دلپذیر اماتوام 


mmm MAURRAS LDLII 


( ۱۸۷ 


مزندکی فقط بك اميد کوتاه وزود 
گذر آسست. ۰ 


سیعضی ‏ گفته‌اند:دلیستن به‌زندگی 


کاری است احمقانه زدرا حبز که 


به انسان وفا نداشته باشد دلبستن 
به آن کاربیبوده است‌اما از زندگی 


- من زندکی را دوست میداشتم 

در صور تیکه برایم ثبات پیمسان 

#جاویدانی میداد . 

من از هر لحظه زندگی حد اکثر 
ستفاده میکنم زیرا میبینم که ازمن 
شدت میگر زد . 


- انسان در لحظات آخرین تدر 


(فرستنده :نویمان Ge‏ 


wa 


تو بيه و تعلیم آنا سم مشترك , 


اس شم 


موضوع این هفته ما تربیه طفسل 
است . در بعضی از خانواده ها 
دیده شنده که تنما "مادر را ستول 
تربیه طفل دانسته و پدر خاانوداه 
ازین وظیفه شانه خالی می کند و 
تمام مسولیت ها را بدوشس ما زد 
میگذارد ك 3 آینده احیانا طفل 
شان بدخو بار مي اد نا «مافر۱ 
سیب ابن کار دانسمته وپدرخانواده 
خررا اصلانی مسئو لبت میدااند. 
.حالیکه تربیه فرزند شان تنبا 
بدوشس مادر نبوده بلکه پدر هم 
مسو ليت مشترك و مساوی 


۷ 3 


قسمت تعلیم و تربیه دارند که نباید ۲ 


از این وظفه خطیر جشم بوش 
نماد ژیر! به نجربه لات شده كة 


| اګر *بدر خانواده در قسمت تعلیم و 
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۱ minal 


میت بای 


هي ١‏ هه 


جند ح ر کت زیا برای ترمشی‌عضلات و برای اینکه اندام بت 
/ داشته داشید ۰ 


آنانیکه میخوا هند » صحت‌خوبو اندام زییا داشته باشند این چند 


حرکت را هر روز قبل از صرف‌چای صبح برای پنج دقیقه تمرین 
ب‌نمایند و بايد هر حرکت حداقل‌سه تا پنج مرتبه تکرار 


و 3 


e > و وب وود جر‎ TORA: -ren 


" توجه شود که این حرکات بتدون‌وقفه‌هرروز تکرار کر ډډ. 


بلکه برای 





۴ ه رگز از اوجود دشمنان زنتان برضد 
استفاذه نکنید. 
۴ اکر عادت ادارید که تلفن دا ترکنار 
تخت خود قرار بدهید همیشه‌آنرا درطرف ی که 
خودتان میخوابید بگذارید نه‌بالای سرزنتان. 
؟ هیچ وقت زياد از همسر تان حساب 
نگرید واگر حساب به شما پس میدمدزیاد 
درجزئیات آن دقت وسخت گیری لکنید. 

* زنی که غا لب اوقاتش را درمنازه 
میگنراند و در جستجو ی يك شیثی صاده 
ساعتبا از این مغازه به آن مغاژه میرودژن 
بدبختی است ۰ 

* تصور تکنید او قاتی که زنتان حرفی 
نمیزند مشغول فکر: کردن است ۰ 
صفحة ٩۱‏ 


او 


نمیتوانند خودرا ازيك مرد ز 


سعادت هند تر بدانند. 

* صبح دیر از خواب برخاستن کاربدی 
نیست» بشورط اينكه زن آدم صیح زود 
برحیزد. 

* دراین دنیا هیچج‌موجوری کامل‌وبی‌عیب 
ونقص نیست . 

* برای يك مرد زندار اشتباهی بژر گتر 
ازین نمیتوان شمرد که در حضور زنش‌اززن 
زیبایی تعریف کند. 

* یگ زن باسلیقه هميشه زییاست. 

* بعد بز هرغذا از زن‌تان بخاطر دست 

* يك مرد بايد دیوانه باشد تاهمه 
حرفنبایش رابزنش بگوید. 


زر سکتکی در ورزشس نه تنیایرای صحت خوب شوده 
ق سلا من نيز ضرر داود. 


عقاید يك مرن خوشبغت درباره 


ی 
رن9 ر اسو زی 
يك شوهر خوشبخت دربارة زنوازدواج 

وزندگی چه عقاید ونظریات ‏ دارد وچکونه‌به 

این مسایل فکر میکند؟ 
لطنا به این نکات جالب توجه کنید. 

* من هرگز ‏ به شوهری برخورد نکرده‌ام 
که قدر زنی راکه‌خوب آشیزی بداندنشناسد 
وازااینکه زنش : غذاهای خوب می‌پزرخوشحال 
تاش 

* زنی که کار میکند هدید آسجالی‌است 
که نصیب مردی میشود. 

* خو شبخت تر ین مردان "مجرد نیز 





صحرای جنگ ra‏ -۱۸- خشكد 
قبست واحد _DL‏ خودم- دو حرف‌همچنس 
حرف آخر الفبا سمیوة ازمناطق گر م _ 
معکوسش عدد بست 
جای‌تر -فلز سرخ 
پپلوی‌خانه ماسن.- نصت -معک و سش پی است 
از کوهببای مرتفع در آسیاب نشانه عربی-:۲- 
نمروداست اما پاندارد- |ززنان نام داز کشور- 
آگر سر چپه بخوانیر حتما فگرمیکنید که‌بسبار 
خورخواه هستم ۰ ے 


سیر حققت اشتواراست. 
-4- نام خانته اش 


چون‌این نام‌چندین یار آمدموزارتی اشت- 
از کشور های ارو پایی ازخوانندکان ققید دادیو 
一 YY‏ کیسه بر تکرار کنید مرچ‌است_ شاعر 
بز رک فرانسه- عقل ۰۰۰در دشن 
اواخر متد آرزو -۲۲-کلمة تحسین مقابل 
شم حرف مفعولی صریح سحرفی ازانگلیسی. 
حرف ربط زمانی ومکانی -بازهم از حرو ف‌ندا 
نوشیدنی استت ازطرز های موسیقی -۲۳- 
حرف تحسین کوچك - شراب خورد از 
بہارش انات س دراندو نیز با بجو پید 
ازآلات موسیقی مخترع گروپ بر فب در خت 
بدون ثمر - خلاضة تمام-۲8-از همالك‌عربی 
پرودرشی دهزده 一‏ حصار ماه 一‏ قدیمی سمقایل 


است_ 


زود مر تش رسیدن به‌چیزی ویا مفامی است- 
فلزیست هادی برق کارین شفاف -۲۵_دعا 
ماسخانه زیم کسوف وخسوف نیمه حرف 
پنجم خارجی م برنات هرچه بسازد از مس 
است-۲۱-برنده دارد ران ی یر ن | 
شوخ- از ولسوالی های کابل - ورزشکاو از 
خود میگذاررب صد هزار - آپ منجملب قوم 
کنیکار -۲۷- اول زمان ومکان شراب -حرف 
اول وسوم- ازغزال خوش استت نطا ق 
پشتری رادیو -پلی درهرات_ روز نیست- 
نایافته -نصف يك باد سفرا ۷۸-چیزقبل- 
شاد وچہرة کشاده سرریای عرب_حرف دام 
عضوی ازبدن ب سر چپ نخوانیدکه منفجر 
میشود ردنا طلا_۲۹-و لسوا لی‌سرد 


کابل-اززنان نامی وطن كمك نخ‌ورشته-باغ 
بپشت_نخستین روزسال ۲۰- معکوسش ۱ ز 
واحد ات سطح است -ازهیسا یگان مانروز- 
پرنمك- لقب یکی ازفرزندان حضرت علی(2) 
مایع ضروری۲۳۱- ازفلزات 一‏ برترس‌شخص 
تنبل خالص سرروازة دهن پسرنلاه بسیار 
دارد _ مرغ سعادت - گیاهی کادم مشود 
تکرار حرفی -همسرزن ٣ک‏ برا کنتششده 
جنگ داوم - ایك سو ده" - عضوی 
زبدن پاك وستره - مریخ‌خارجی بیستون 
رااین‌کند وشہر تش فرهاد برد‌نام‌دخترانب 
رينت شر # 
طرح‌از: نعمان نوروزی - در اوقات فراغت 

ابن چول شمارا جنرین ساعت سر گرم 
میدارد بعد ازاینکه آنراحل کردید جواب‌خودرا 
باحل حدول که درصانحات آخر همین مجله 
جاپ شده مقاس‌فرمایید 1 





عمسودی : 


۱سغذا یی که‌معمولا رهمین‌شب‌وروز ها از 
گندم دزست میکنند - ازولایات کشور 4 
پیامشس 2 نیکو اک زیباترین قصل سال قا - 


گل اامیدی - یکنوع ماشین چاپ ‏ طرب - 
۲- اژفلزات ا رامیگویندسواحد 
بو تالا مب دژپس گردن حیوانات می‌دوید 
بلب میزبدون پایه -ممتشین گل ب شہر 
عوام سیسوند تشبیه یت نو رای 
نیمه کشنوری دد ادویا ‏ حرفا آخلرش 
میبود خزندۂ دم کچ میشد ‏ جنگ شاعره 


بزرک بلخ - متن میان تبی - ۶ در بہار 
موج میزند - نوعی ال 2 روش فشر 
میوة خوشبوی قرش سب بدتر بود از ماز بد 
-٥‏ تور خوردن سا یادت باشد - تکسراری اه 
حرف یز بارو خال زیادی - صخنم سایشان 
عربی _ ویلن شکسته 一‏ زمستان وازگرن شده 
ساب معکوسش سلاحی خظر ناك است" -مایعی 
مرکب ازدوگاز - بیست پشتو - خخا 
بى خانه"_ شاعر بزرکث افغانستان - روزنامه 
ای که دربنلان فشر میشود - باین زریین 
میگویند - فقط يك است ب از دانه سای 
شطرنج _ بای کوچك - ۷- نام دیگری از 
هرات - رفیق (پشتو) - سخن -توت‌زسیده 
نیست ب حراج ومسزایده - خشکه ‏ از 
حیوانات درنده 一‏ معکوسش لرد مشود ۸ 
مرتبش کنید بعداز رمضان مینبود ا عاشسق 
کل - شام بی بایان تکرار یك وف ہہ 
ار 

وسیله تكلم - محل تفریح صالم تس الاك 
- طرف کے پرلیست - از هترهای زیبا ماما 
آزمامپای شمسی - ماه‌حوت (پشتو) مدا وا 
۱۰ جرف عطف وتردید - میوه تابستانی 
- ازشعرای نامی وطن - نونیست اجناس 
رابری را ازآن میسازنت می‌بارد. معکوسشر 
باخودش زما مدار کمبود یا است مابین بنجه 
اک آب جشم ب بان ناقص حرف‌نفتی - 
خودت حرف تعر یف غربی ے تا بلیت 
مررنیست ماست عامیانه -۱۲- بالایز مین 
حوب اس فیلسوف "بلایین - علد هتفی 
باشہری ازامریکك بردباری (ناتمام)- آ واز 
دسته جمعی -۱۲- از" غذ" اهای شیر ین 
شیری ب منسوب به‌سور- جاهل-دداین پنسج 
خانه هم بم است ومم توپ._پوش نا مسا 
داش مدرن -۱4- ازدستجات عسکری- يك 
نوغ غذا -۷- مرتب کنیدم رک اطریش‌است 
دصلیز - فرستاده 一‏ ته مانده هرجیزب ۱9- 
حرف‌نداب سروپای غنی سرچیه اش 1 ب 
آلوده استت حظرة "مزاحم ١‏ (یطتو)سوسیله 
رفتن ستارت درواژه: ب راه کو چك اشم 
(معکوس)ت. خودش س۱-کوشت‌بدون استخوان 
پدر متبرابت ازحبوبات تبندیب یکنو ع 
کریمسجایگاه پرهیز کاران درآن دنیا -۱۷- 
کالا-لابه- نبی از کندن۔ گنگ آهسته تر کی 


هم آمده -۲۲_از کلمات نداثیه 
کاستان نویسان .مشپور وطن ال رهبا 


ار کستر بز رکف زا ووت تکرار حرفی 3 
گو بنده این شعر : دیدی از دوزم اووانسته 


تخافل کردی, خوب کردی که ترا شوب تماطا 
کرهمت شفایی ‏ که گونی - مود ۳ 
دو ستان -۲_ کشودن مشکل- طبیب فا کد 


طب رود نیسمت ریاضی دانی که‌به شاعری 
بیشتر شپرت يافته -باده قند سياه بی 
موی٣۲‏ دوست - یکه هزار ويك صد و 
بازده این هم نام دختراتله است- قلب 


خودت خودم - تکراد حرفی درچبار خانه در 
می سوزدو میسازد وخانه هارا روشن میکند 
و از حبوبات _ معکوسش مایم وکا ز 
نیست 一‏ عاشق رابعه - اصلی وبنیادی _ 
مر پيشه ای ازخارج | ازسلبزی مای ترش 
کومی -۲۷- فرزند مین - جوب بيس - 
یکم 本‏ بشئو از ۶ رن حکاست کے 
امر مغشوش۔ اشاره بدور زیان آور ۲۸ 
پوشیده است ہے گناه کاران را هید هند تب 
حرف وسخن ہے یکی از روزنامه های کشور 
- فلم‌بی‌پایان - غذا دادریین آن مییزند - 
نوعی گل است ولی يك (ب) کم دارد Ya‏ 
نگاه پر‌یشان س آب هيوه .مر که دل دازو.. 
۰داژی - عاشق شمع _ ازشعرای معا صر 
افغانی - عضوی زبس - پیشوا - ۲۰ از 
کوچه مای مشبور کابل - مخثف نا م یکی 
از داستان نویسان کشور - از علامات‌جمع 
عصب ر_آشنای پینا - ماه کوچك سب هو قر 
سرویس - از وسایل ضبروری‌مو تراز کتاب 
های آسمانی ‏ ۲۱ - الو کاری ۰.۰ پہر 
تواب نه سیخ بسوزد نه کباب سچاق نیست 
حال رشد بزینت بخش باغہا ‏ ۲۲ صد 
هزار - مایم حیاتی ب دادگاه - دزو یش ب 
ام از ساییدن - نصف میوه ۴٣‏ شاعر 
جوان ونو پرداز د عمر - حرف تفی دری ت 
حرارت غیرعادی بدن کافی است لا مت 
جمع مخاطب ہے پدر (عربی) ‏ پاسخ" نف 
بدختر افراسیاب ب ۲۶ - نل‌وجود - دشمن 
رست ازنطاقی های رادیو‌يك کلم مہمل 
رخصت 只‏ آغاز وبی انجام ات هت ار _ 
سبیارات - پدون حرف آخر نمیشنود - یکی 
آزدواهای یوناتی ب شبنم درهم ریخته - 
خوب است حیف که آخرندارب دل‌من-‌فرو ‏ 
١‏ بازده خوب نیست 一‏ باژهم دلمن 
است 一‏ امکان دازد سس اه بی دريشه ستکرار 
همان حرف مانتن به املای علط ‏ امسراز 
رفتن ‏ ضمیر جمع متکلم ۲۷ مب نامیست 
مقدس 一‏ اذولایات شمالی کشور س(نلرا) است 
تفریج بت ازشاغران بزرک هند که جایسزه 
نوبل .راگرفته است - Da‏ ۲۸ ب مصدر 
شد تار انقلاب افنالشتان اد ماه شب 
چازده. 





:  یقفا‎ 


١د‏ ۳۱۵ روز ممة US‏ هيکنيم که ۰۰۰ 
یکی ازمعروفتر ین تا باکر ین کک ار 
خوانندکان رادیو منرمند. بزرگي که‌چندی‌قبل 
وفات یافت - ازآلات مرسیقی ميرك رسم- 
دی چم ناه عم امررزآیشتی 
تمی‌شنود -فرچه دید بینددل کند ۰سریسمان 


است اما جای اسببا رانیز میگ‌ویند ‏ از 
أمراض خطر ناك - خوددنی شیرین- پرندگان 


داز نلس مرغبی سر تکړار يك حرف این 
عم‌از خوانندگان رادیواست-حرف ندات دور 8 
از یارودیار - مسعکوسش بواستار اقازب 
مادری 一 "一‏ مادو انقلاق کننده- پیر ليست 
یادف ۰ نقبرانی ات از فتاه معا 
«عروف فرانسه -همیشه‌می‌نالد -نفع-آنرابه 
غنچه تشییه میکزند سخالی "(پشنو )-تلگرار 
يك‌حرف از آنظرف دو پانزده سخودم- از 
علامات جمع(عربی )- اژیرندگان- نام یکی 
ازشعرای بز رگ معاصر جامی اما با املاء 
علط -۷-ازخرراك های وطنی. -ده (پشتو) - 
ی بابلا ار ری تن رواق 
است.ب نقاش و کفاش عردو دارنیتم- قلشب 
از پو شبید نی ما ايكولایت مشبورافغانستان 
فرود" آمده سرنگی ات "ازاعضاء‌بدن سر 
حصه‌ای_ از کشور -۰۰ زعمتی است صدیسه 
فرستاده ازبیشت علامت تعجبت يك رپشیّی 
انگور دیو بدون‌سرسمن وتو 一‏ مایم نوشیدنی 
وضروری یکی از سر مسر ترین متا طق 
کی ازنامہای دخترانه -آهسته- از 
پرندگان پستاندار -به‌دستمایا خود دگاه کن 
نه‌به.. ات گل‌داغدار طلا پایتختانگلستان 
-۱۱ نقرء - نوشیدنی گرم امعکوسش آ کان 


بیست هم ورباران دهم درآفتاب بکارمی‌آید 
پینادا نابیتا میسازد از میوه های لذین‌تبی 


ازآمدن -۱۲- منسوب به گم محکم نیست و 
شورمیخررد - ہی ۰۰۰ رفتن بها زکنش تنگ 
ماه پنجم عیسوی - اسم نیما آحر ناول_ 
ازسبز يحات است ٣۱ے‏ فاشق منبژه غسم 
تیستت ‏ ازپرزه‌های ساعت تمریش- شا عر 
بزوکث فرانسه بے نا م رهنما این که مدتی 
زادرشکم مالمی زند گي‌کرده -۱4- هرگزدمی 
ز-۰. توغانل نموده‌ام- يك حرف پونانی که 
برای نشانداین یك‌مقداد «بسیار" کو جك 
استعمال میشرد ‏ فضا از واحد هما ی 
وز ے آخرین نقطة يك کار سیگانه- از 
اصطلا حات شطرنج ۱۵-2 آپ منجھدے راء 
کرچك -از اشارات "-طبارت نوشتموسیقی- 
دربین ات اوج تکر ار یك حرف-۱۱ساگر 
جبه کنید میتوانید عکسبا دادر | آن جسای 
دهید یکی ازپیمان حای زظامی -ازخوانبرگان 


مشہو ر رادیو - حرف بی ممنی ومفروم- از 
خوانند کان نی +۱۷- ازفلزاتت در ممد 


دنیا ازیپترین رژییپاست. انسانی که فاقد 
د دنست معکوسشض سای (عر بی)-س۱۸-رست 
عربی حرف سلب ۱۹ے YY‏ سزے در 


صفحة ۰۳ 
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بازی های آسیبابی که فرار اسست [ 


وه وه وه و هو دهم و وه وم ومو‌حوووووو 


انتخاب تیم ملی 
ون پهلوانی 
به منظور اشتراك دد هفتمیسن | 


sau 


در ماه‌سبله سالی حاری در نبران بر 


0 | 
از 
گار گردد» ده پبلوان از ده کلا اس 
کا ۱ ٩‏ "5 وت ۰ 4 ختلف انتخا د‌ 
دم۷٩‏ , کال ده ره‌ست2و دحماءتیجی لوبو تو ر ذمنت ومختلف انتخاب میگرد 
برای انتخاب تیم ملی سر از دوز 
لکه چه وا اعلام شوی و ۱۹۷3 کال امار دمیاشتی په اتمهنټه جه دنو ان آلمللی ور 8 
۱ 30۳8090۹ رو زر ما ۱ تیه شهب و د 
سر ه وه دشخو دجمناستیکی لوبو دورز را نو په ګډون‌دښځو دجمنا ستیکی لو بو امړ نی8 . ج ا 
ۆر مت دحکو سلوا کيا به‌شمالی بر خو دتر بنس په شار لشی وشوه اوددغه تور نمنت دجو پیدو په ر #غازی اسا جوم برای بنج روز بر 
آشنی دشخو دراتلو نکی جمنامتیکی تور نمنت پرو گرام او اجندا آپه‌باب مہم تجویز و نیول شو. ی کل‌شویده و عرار میگودد .دراین مسا بقات۲۰۰ 
چه هو دالتیکی ٣او‏ چا ستیکی لوبو ژاتلو نکی مساق 3 ۲۹۲۶ لاد ون * مانت کنی که راا 1 
نس واا پپلوان افغانی اشتراك خوا املد 
۹ دشخو جمنا ستیکی لو بو <روان ورز ید که در فانیل از بین آنا ۳۰ 
کال به بین المللی تور نمنت دثری 8 ۱ 
ید رت تور و و پلیوان انتخاب گردیده ودردور جوم 
1و یواد ور دش دا وما بقاق ۱۰ ہ0 برای اشترال 
دیرحی ت لا و( شع 4 
0 برخی بلنه ور کره‌شویو #دربازی ی تور تخاب 
جه په نتیجه دهنگکری اتر شم مش : 
انگلستان» جکوا سلوا کیاء بلزيك: 8 این ده‌نفر پہلوان‌الی شروع‌بازی 
e ۳ : ۱‏ 
بلغار ناء کاناداء رانا دنمارك وهای آسیایی ادر انپران »نحت انظر 
دالمان داتحادی جمپوریت» فرانسی مر بدون ورزیده داخلی وخارجی به 





فنلند. ختیغ المان» ها لتد ہو لند, 8 تمرین کشتی خواهند پرداخت . 


5 


رو مانیی» شو روی آتحاد» سویدن. ۾ ۱ ۰ 

۶ تیم ملی پبلوانی که از بین ۲۰۰ 
n e‏ 1 ِ 
۱ #پپلوان انتخاب میگردد ادر (بازی های 
سلاوبا دښځو پیمو نو بر خه‌پکښی 8منطقوی نیزدر ممالك‌دوست به‌اساس ‏ 


دامرریکی دمنحده ابالانو اودیوگو 一‏ 


(دخار<ی منا بعو خخه دغیور تر جمه) وخواهند ورزید . 
@ 


TI‏ ۱ ۱ ۸ ۱۱۱۱۸۳۸۸۸۱۸۲ ۱ تا( 


C1 BC : 

ښاغلی شیر زمان متعلم مکتب‌غازی یکی از ورزیده ترین سپووتمن | 
:های این لیسه بوده وبیش از هفت iim‏ 

سال میشود که شامل تیم اول 

ا زی کد بو 

عقیده دارد که يك سپور تمن وقتی 

موفق است که‌در هنگام بازی اعتماد 

ه نفس داشته باشد وهنگا مباخت 
| 


ena 





زیرا عمکن است داه پیدا کردن 
: همحو مفکوره در ذهن بك ورژشکار 
دښځو دجمناستیکی لوبو دیم یو ی‌غری دنمرین کولو په حال کشی :اسباب باخت تیم ړا بوجود بباورد. 


۳ 





و 
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اژ: ناب 


برسی فلم 


((د لکاراحا)) نمودی‌ازقدرت سینمای هندی 


۳ CEE 8002 SEOUL 60830898 


قدرت تکنید 


سینمای هندی در درازی حیأت 
نسبتا طولانی خودشء در زمینسة 
پاده یی ,از تکنیسسکهای. فبی جو 
پیش رفته است اين پیشر فت» به 
خصوص در هفت هشت سال اخیر 
SE CT‏ ددل کی 
راجا» این قدرت تکنیکی کا مسلاا 
نمو داد است. روی پرده آوردن دو 
«راحکمار» تقریبا بامپارت و بد ون 
عیب صورت گر فته است. تنا در 
یك صحنه که و ضعیت های دو 
,راجکمار» با هم تلاقی میکند (همدگز 
را در _آغوش,میگیر ند)ء دبل اکسپوز 
نقص‌دارد ۰ وپیوند گر با خیره‌سری 
گذاشنه است این نقص روی پر ده 
آید و کار .گر دان‌هم نخوا سته‌است 
این صحنه را اصلاح کند. در غیر 
این صخنه» دیگر همه جا قدرت وزور 
مندی تکنيك دا خیلی رو شن میتوان 
ویک 


فام ۲ و۳ 


این پر سش در مورد بسیاری از 
فلممپای. هندی بیجواپ میما ند. اما 
درمورد فلم «دل‌کی‌راجا» میتوان گفت 
که جوابی دارد. این جواب شا ید 
اثبات فة آدم اول‌فلم‌است: پو ال 
ودارایی در برابر خصلتپای آنسانی 
ارزشی ندارد. 
ادعا و الیات ادعا دو مر حلة سیم 
بيو ستة يك عملية منطفیست.مرحلةً 
اول ابن عملبه در فلم «دل‌کی‌راجا» 
خوب است وپذیر فتنی .ولی مرحلۀ 
دوم راثبات ادعا) ناتوان وکمر نگ 
است :- آدم بد ش می آید که‌آن را 
ببذپرد. - برای اینکه: درین مر حله 
تصادفپا» ساده. وع قضا باعا و 
سطی گیریهای ua‏ سینمای هندی 
نقش ۱ساسی را بازی میکند... ولی 
این نکسته ها بحثرا بر کلیت 
فلم میکشاند -کلیت فلم مندی - 
وآدم را سر گیحه میسا زد. 
(پایان) 
صفحه ۵۵ 


E 
دازدت اکر جه «راحکمار» جوان د ر‎ 


برخی از حا لتا به «راجکمار» پیر 
مانند میشود. 

از جمله» در چندین صحنه»همانند 
«راجکمار» بیر» کمر ش خمیده 
میشود, دستہا یش با حر کستمهای 
عصبی تکان میسخورد و چہره اش 
حالت ذهن از دست رفته رامیگیرد. 

بازی «راجکمار». زماني اد چ 
میگیرد که دو شباد. به همکاری‌خسر 
خواهر اوء» پو لپای او دا میدزدند 
وان پیر مرد بینوا در بین مرز های 
عقل و جنون میا فتد, نقش «راجکمار» 
ازین به بعدء نقش مطلوب او ست. 
ازیتروء بازیش اوج میگیرد و این 
تعالی تا نز دیکیهای پایان فلم دنباله 
مییابد وبه‌فلم سنگینی و صلا بت 
میدهد» در واقع درین صححنه هاهمه 
دست اندر کا ران فلم زور خودشان 
را زده‌اند - زیان فلم میرود کهزبان 


سینما بی شود وکمره به جای 


تصویر های جنبنده. تصویر ها ی 
سینمایی به دست مهد هد. 


و پا ر ة ها ی خیلی خو ب است 
وغالباً این بخشاو پاره‌ها حمانا تخشا 
وپاده ها ییست که «راجکمار:» این 
توس سینمای هندی» روی پر ده 
میآید. 

«راجکمار در اساس يك بازیگر 
جدی سینمای هند يست ودلقکبازی 
هااژ دست اویں نمی اید همانگو له 
که «پیتر اوتول»يك باز یگر جد ی 
سینمای غرب است و دلقکباز یپااز 
دستشن بر نمی ایت از شرو 
خوبترین بخشپا و پاره های فلم 
«دل کی‌رانجاه همان ادت کے )ر پازه 
ها بيست که«راجکمار» در وضعیتشیای 
حدی ظاهر میشود. 

«راجکمار» درین فلم نقش‌د و گا نه 
(دبل رول) بازی میکند. در یکسی 
ازین نقشسہا او مردست با ابپت» 
سنگین و جدی. در نقش دیگر؛ 
حوانیست مثل جوانان دیگر بامقداری 
ازحر کتسا و اداهای قراد دادی 
سینمای هندی. وار زش بازی او 
دربن دو نقش ازهمد گر سسارفرق 





میخواهم بکویم که فلم «دل L‏ 
راجاه ودی از قدرت نبخته رد ر 
سینمای هند بست. جلوه پیست از 
توانابی نپفنه در دست سینما گران 
سینهای هندی: وبازیگران سینمای 


هندی. و cn‏ قدرت داین توا نایی 
درلابلای تارو پوديك تضاد تاب‌خورده 
ودر گیر مانده است تب 
بین آفر ینش خوب سینما بی‌و خصلت 
عمیقاً تجاری سینمایی هند پست . 

این وضعیت» به نظر من؛ انگیز 5 
آن شده ابست که نتوا تیم فلم‌هندی 
را باروشپای عام ومتعا رف نقد فلم 
ارزیابی کنیم زیر اگر این روشبای 
عام و متعارف نقد فلم‌را در ز مينۀ 
سینمای هندی پیاده سازیم» ناگزیر 
خواهیم بود که تقسریبا به رو ی 
هر چه‌فلم هندیست ۰ يك چلیپا ی 
بزر کث بکشیم» والسلام. 


پاره های خوب 


آنچه در بالا گفتم» باعث‌آن شده 
است که فلم مندی غا لبا دارای 
بخشما وپاره های خوپ با شد وه 
نظرمن هنگام بر رسی فلم هند ی» 
برای اینکه ارزیابی دقیقی کر د ه 
باشیم» برای اینکه رنج وتلاش‌دست 
اندر کارا سینمای هندی رآنادبده 
نگرفته باشیم» باید ابن بخنسماوپاره 
های خوب راء جدا از کلیت فلم 
بررسی کنیم. برین پایه, با محاسبة 
ار ی اا ا ی ار جا و 
نسیتا سالمی در بارءٌ فلم هند ی 
میتوان به دست دادن (من‌در گذشته 
گفته‌ام ودرینجا میخواصم دو باره 
روشن سازم که منظورم از سینمای 
هندی» سینمای کل مت و ستا ن 
نیست» زیرا سینمای قسمتمای‌دیگر 
هندو سستان, از جسمله بنگال» 
خصو صیتبای دگر گون ازسینمای 

هندی دارد.) 
فلم «دل‌کی راحا» دارای بخشما 


وپاره سای خو ب ات رح 


حتی مبتوان گفت که دارای‌بخش‌ها دزد ا ۳ حدی E‏ امست‌است 


شماره دوم 


:و 


روز 


.@ 


mug! 





ماه 


باندی د بدن د دستگاه عاذی کیدلژ 
دی او که د دغو ذوا گانو استفاده 


پری بو دله شی بدن بیرته پ 
جاغید وپیل کوی ۰ 
په هر حال اوسس اوس چه‌پشسر 

د راز راز دوا گانو په مرسته د 
مختلفو نارو غیو سره مبارزی د 
ور دانگلی او زیاتره دغه نارو غی 
پی له منځه وهی دی » ورو ورو په 
حفو نارو غیو اخته کیږی چه پخهله 
دغه دوا گانی یی منخ ته راویی . 
بايد وویل شی چه د انسان د بسن 
غړی , د درملتون د الماریو لرکی 
او سینی ندی چه دغه دوا گانسی 
وساتی بلکه دغه الماری د دغر 
د دوا ګانو له موجودیت څخه نا 
آرامی دی او داسی و رخ په 
راورسیری جه د مغو د زغمولر 
توان به له لاسه ورکری ۰ خو البته | 
د دی سره د ډاکترا نو له نظر ه 
د دوا گانو استعال لازمی اوضروری 
ده او ارو مرد پاید د ډاکتر په 
تجویز سره وشی او هیخرك با ید 
د پاکتر له اجازی نه پرته حتی‌دیره 
ساده مسکته دواهم ونه خوری ۰ 


o 
یس سا‎ 


رما آ5 دا ده جه دا مضمون به 
داو ستو نکو لباره دپنداو له دی 
نەز بات دودر وتکی اخطار شکل نه 
بلکه ذیوی کتوری مشوری حیئیت 
ولری . 

زمور با عاطفه او هوشیار نارینه 
با ید ۷ وکرری" چه هم دخوانو 
اوآرزو لرونکو نجونو ذ سعاذت‌گل 
ورمړ اوی نه کری شکه هر خوك دپه 
زره پوری حق لری او هم ذا فکر 
ورسره وی جه پولنی ته دسالمی 
اوقوی بنبی او ښه فبکر خاو ندان 
وان نسلل تقدیم کړئ او لکه چه 
پورته ذکر شول دوالدپنو د عمر 
فاحش فرق دزیر بدو نکو کوچنیانو 
او راتلو سی ee‏ باندی نویه | 
اغیزه لری و لازمه ده جه په که 
ژوند کید خودخوا هی‌نه کارو انخلی | 
ترخو چه خبل راتلونکی نسل چه 
ستاسی د ژوند گلان دی دشکلی‌او 
تازه ووینی . ۱ 1 


رد پاکتر سخی سلیمی لیکته) 
ژونیو ون 


ده۱ مخ پانی 


دانسان له‌ددن‌خخه 














له پاملرنی نه پر تغذیی او انرژ ی 
په خوپلو لاس پوری کوی چه د 
چا غوالی مخنیو ونکی او په خینو 
مواردو کی دیری خطر ناکی دی .) 
د نو موړی پرو فیسر وینا هغه 
واقعیت دی چه انکار نشی ور خخه 
کیدای . د دغو دواگانو استعما ل 
په بپلو بیلو یوادو کی بسیار ی 
دی . مثلا په انگلستان کی- هره 
مياشت د ډنگر والی په ضد څه نا 
خه شل ملیون تابلیت او کپسو ل 
استعما لیری . په داسی حال کی 
چه نو موړی پرو فیسر پدی عقیده 
دی چه د ډنگر والی د پازه ویره 
لار » له غذا شخه لرره استفاده او د 
انرژی زیات لکشت دی . نو موی 
پرو فیسر نظریه خر گندوی چسه 
د ډنگر کوونکو د واگانو استعمال 
یو بل خطر پیدا کوی چه ویر 
خرگند مثال بی په دغه راز دواگانو 


بهواده کی‌دشسخی 


تعینول په پر مختللو هیوادو کی د 
اهمیت وړ نه دی خو په دی شرط 
جه د دواره عمر سره مسباوی دی 
ځکه به‌دی سن کی خلك اکنرا ددی 
ساره دا کار کوی جه د پوازی‌والی 
او ننمیایی خخه نجات پیدا کپری اما 
که دلته هم مقصد داو لاد لهز بر يدو 
څخه وی بايد د عمر مسئلی ته دبر 
اهمیت ور کړی . 

تولنه ددی حق له وی چه جتی 
دااسی ااتحاد حه د (غبر مساو يانه 
وادی) په نامه پادیږی منع کړی ځکه 
امکان لری چه مینه او عشق دواده 
کوو نکو تر منځ په دی اندازه زیاته 
وی چه په پلو شوکی‌بی‌دمین توپیر 
مسئله‌پر برردو اوتنپافامیلی نیکمرغی 
سنترگو ته ودروو . 
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روزلی دی » تل یی خپلو شاگردانو 
ته لارښودنه کولو چه زيار وباسی 
خیل نارو غان دلابرا تواری دواگانو 
له خوپلو شخه لیری وساتی .) خو 
په زړه پوری خبره دا ده چچه‌شییته 
کاله وروسته پدی وختو کی دطب 
د علم زیاتره پومان د (ویلی.ام 
آزلربه لارسودنو معتقد شویدی‌او 
د ناروغانو د پاره دیره غوره‌نسخه 
«ورزشی او لره غذا خوهل ) بولی 
لکه چه پروفیسر (فن ویو این 
ونیسی) وایی : (دا دیر سخت 
مشکل دی چه د نن ورخی بشر 
وغوایی هماغسی تغذیها وکړی چه 
د پنخوسو کلوانسانانو تغذیه کړی 
وه . هغه وخت داسی شراابط ووجه 
خلکو پخپل پدن کی پیدا شو ی 
انرژزی مصرفوله او د هغو تغذیه د 
دوی دیدن د غير متتاسب جاغوالی 
سېب نه کیده . مکر په اوسنو 
شرایطو کی گورو چه زیاتره خلك 






ده مخ پانی 


په پر مختللو هپوادو کی که سن 
#داتلس کلنی خخه کسته دی خوان 
او نجلی ته‌دواده اجازه نه ور کوی 
خکه دا لابته خبره ده جه که دگل 
ٍغوقی بخیل طبیعی سیر سره په گل 
2 و د معین وخت د 


1 


amin 


۹ 
چ‎ 
e 
上 


۱ 


1 


رارسیدو نه مخکی په لاس وسیرو له 


由 下 


#شی هیخو خت په زړه پوری کل او 
خوند وره میوه نه شی ور کوبلی . 
دا کار 3 خوانانو 3 کی لباره ری 
د که له خوانان تناسلی ژوند دبر 
#وختی پیل کپری سر بیره پردی چه 


۱۳۱ 


۱ 


دضعف او ډنگر توب سببپ کیږی په 
کر یکی او فکری وده کی بی هم 


ځنم راخی . 


۱۱۹۱ 


دخامو او دبرو وړو 
والدینو کو چنیان اکلرا ضعیف او 
ناروغه دنیا ته را خی . 


۱ ۱ 


دواده کوو نکو دسن دلور شرخد 


۱۱۱۱۸۱۱۵۸۱۵۱۱8۷8 ۸ 


د طب علم د دغو بیکناهو او نیمگرو 
پیدا شود ماشوما نو په وړانسدی 
خراو سر یت دی . په مقابل کی 
د ماشو مانو د شندیدو په ضد 
وا کسین اختراع چه دغه نارو غی 
یی په ماشومانو کی تقریبا له منخه 
وړی ده » د دواگانو ذ مخترعینسو 
د سر لوړی سیپ شوی او د طب 
逐一‏ 

مکر دلته غه مساله دا ده جه 
خرنکه سایی د حغو دوا گانو سره 
مبارزه وشی او د دغه مشکل له 
منخه یو ړل شی چه د یو دول 
ناروغی د پاره گتوره ده مکر .په 
کلی توگه د بدن په اور کانیزم 
پاندی ناویه اغیزه پرین دی . 
بو بل ایتا لوی نامتو دا کر 
توصیه کوي چه حتی د ویتا مینو نو 
د خورلو په پرخه کی غوره دا ده 
چه دویتامین لرونکو دواکانو پهخای 
چه د تابلیت » کپسول او شربت 
په شکل په درملتونو کی پلور ل 
کیری » په طبعیت کی له موجودو 
طبیعی ویتا مینو خخه استفاده وشی 
مثلا د لیمو او ارنسچو خوپل د 
ویتا مین (سی) د کموالی د تامین 
د پاره یره غوره ده تر دی چه ذغه 
شی . نو موی ډاکتر په صرا حت 
سره وایی : همدغه ویتامین لرونکی 
نایلیتونه سایی د انسان د خیکربه 
پردو کی یو شمیر نا رامی پیداکپری 
په داسی حال کی چه د هغو میوو 
استعمال چه همدغه راز ویتامینونه 
په طبیعی توگه لری » هیشکله به 
یځ راز نارامی پیدا نکری . 

پرد فیسر (فرانچسکو کاویورل) 
یو بل ایتا لوی پوه چه په امریکا 
کی اوسی او له کلونو راهیسی په 
څیړ نه پوخت دی » وای : (زه 
لزع ج با جر شور کسه 
له دوا استعمال کړی ۰ غوره په 
دی ۰) 

نو موړی ؛ لاس ته راغلو 
احصائیو ته د اشاری په ترخ کې 
وایی چه اپه سلو کی پنځوس هغه 
وکړی چه په روغتو نو کی بستری 
دی » به حغو ناروغیو اخته دی جه 
د راز راز دوا ګانو د خورلو په‌وجه 
ورته پیدا شویدی . 

(فرا نجسکو کاویورل) د کمبریج 
د پوهنتون طبی شاکردانو ته‌پخبله 
يوه وروستی ویتا کی وویل : ( 
(داکتر ويليام آز په مغه طبیب چه 
په وسنی پیری کی زیات شېر ت 
لری او ډیر شمیر شاگردان یی 
صفخه ۵٥٩‏ 





توز بع نذ کره ... 


زباده ازداخل ASSN‏ می کر 

منلا عده ای زیادی از مردم‌هستند 
که فاصله های زیادی را بدون آنکه 
وسایل حمل ونقل در ۲ ختیا ر 
داشته با 上 RE‏ 
اخذ تذ کره می‌آیند »در مورد توزییع 
تذکره برای افغانان اهل هنود و 
بود ها ساغلی مدير احصائیه شیر 
کابل حنین گفت : 

برای اهل هنود که در شیر کابل 
تعداد شان تقریبا به بیست هزار 
نفر می رسد يك حوزه در درمسال 
شور بازار تخصیص داده شده ولی 
برای بپودی ها درحوزه شیر نو 
تسپايك حوزه تخصیص داده شده که 
پرای اکثریت آنپا نزديك نرين سب 
فاصله می باشد . 
راجم به اینکه اگر شخصی‌ضرورت 
عاحل مبداشته باشد مثلا میخو! هد 
دای دداوی تحار ۲ برود. درحالنکه 
نوبت توزیع نذ کره شان نر‌سیده 
باشدشاغلی هدایت الله‌باوری جنین 


ات 
برای آنانیکه به همجو مشسکلات 
E O‏ 


وپس از مراجعت برایش نذ کره‌اصلی 
د ده خواهد شد. 

و ی ی ۱ 
تمام اهالی کابل ازطرف تمام کار کنات 
حوزه های مختلفه ولابت کابل‌آرزو 
برد تا درم فم مراحعه از از دحام 
زیاد جلوگیری کرده وهم باماموزین 
همکاری نمایند ونیز از تمالم و کلای 
گذرو ملك ها خواهش رد تاسہل 
انگازی ننموده وبدون نوبت اهالی 
رایه حرره هارهنما تی نکنند 


يرا 


2 
اگر مراجعین ژیاد شود کار بصورت 


صحیح انجام تسه م الات رابرای 
6 ۷ ۲ ۲ ۱ 

شرم داد از خیال طبلو علم 

دائما بین ظالم 0 ؛ظلوم 

باشد از کبر وزور سدی شوم 

همت آنعا که بسته است کهر 

مور بر شین برده است ظفر 

شحنه‌ها مودن را در تاریکی شب باخون 
مبیرند و هنر مندان غرق سکوت درد ناك 
ناظر ابن صحنه اند . 

از فواصل‌دور دست صدای خفه نقاره 
بگوش میرسد .کاهدی دربن محافظان خوابد 
آلود فرصت مساعد میجوبد » اودر نزدیکی 
درواژه مخفی مبخکوب شده است و هرطرف 
را از نظر مي‌گذراند و بعداز آنکه به دقت 
گوش ینید . الطمینان حا صل می کند » 
ز راد بگر همه بخواب رفته اند . 

دربن موقع ورمخفی کشودهه,شودو کامدی 
در تار بکی غوطه میزند وذایدید میگردد » در 
ار دبگر سىتە مشود . 

«نا تمام, 
صفحة ۰۷ 


ده وپسرس مر پوطناحیه‌اول شده که 
موقع مراجعه به کناب اساس‌اعضای 
زت ا ل ا ا ا 
بو خود آمدن نواحی جدید مثل 

سید نوزمحید شاه‌میته ب E‏ 
مینه ویا مکرویان نیز مشکلا نیست 
که در ولات لته افزوده شده 
است . ۱ 

نقل مکانی ها چنین است که يك 
شخص تذکره خودرا از شیر کے 
اخذ کرده وحالا در خير خانه مینه 
ارو ری 
کابل است ولی دریکی از ولا بات 
کر مسکن گزین گردیده واطفالش 
همه ازهمانحا ناکر کر فته که د ر 
صورت او لی صرف بعد از | تا 
نذ کره نام شیخصی از منطقه اولي 
برداشته شده وهمان نمره جد مد 
در کتاب جدید محل سکونت حاضر 
شم هد 2 

ودر مورد نقل مکانی های بك 
ولابت بولایت‌دیگر چنین‌تجویز گرفته 
شده که بعد ازمراجعه شخصی‌دغعتا 
مکتو بی عنوانی ولانش دادهو بعداز 
اخد معلر مات ند کره جد ید بر ایس داده 
وبه لتاب اسماس خودآنرا دارج و به 
سول اقا ا ب د 
تتاب اساس خود آنا احط بطلا ن 
دز دغك. 

در مورد مسکلات جا های توژیع 
با ید گفت که :ناحال از دعضیمکا تب 
استفاده می‌شد که با افتتاح دروسس 
مسکلات ماز باد شده. 

در جاعاتیکه مکاتب به دستر س 
ماقرار 
شده باآنمم مشکلات زیادی هم 
برای توزیم کنندگان وهم کسا نیکه 


نگرفته از, مساحد استفاده 一‏ 


عراحعه می ند خلق شده مخصو صا 
این مشسکلات در اطراف شیر کا بل 


مشود . 

دعر باآن ترانه غلغل 

اررق بان دعست دعل 
سبی تاربك وقبر گون اسبت . مودن رادست 
سه بر بت ال دوز يرون نید ۰ 
صدای مدزون و تار انگیز نفاره بگوش‌می 
رسك ۰ 

هتر هندان شمر مهلا بدست‌شتایان 

ببرون می آیند و نگامپای‌محزون وغم آگین 
حورا بدرته رادمودن ‏ سازند و بین 
سان باوی بدرود هیگویند . 
درس آنان نوازندتان سرای واستادتنبورساز 
دز ډددده هسو ند 3 

شحنه ها درحالیکه ببرامون مودن رااحاطه 
کرده اند » اورابه جلو میرانند . 


نقاره ها نواخته میشوند بار دیگر 
دای روشن ویر صلادت داای طنین ھی - 
انگند : 


حند درد سر دماغ حشم 
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صفحه ۶۷ 


ملاقات‌ببر ونی 


بیرونی : 


درست است . فارابی این وحدت 


را بنام «طبیعت عام» تعریف کرده 


و نوشته بود که تمام اجرام‌سماوی 


دارای طبیعت عام بود ودر ار آن 
توسط اجسام سماوی پدید می آید 
ودر عرصة آنطرفتر ان »+ حر یانی 
کاملا ضد آن وحود دارد 

حالا چنین سوالی عرض وجودمی 
کند : آیا ممکن است عوالم دیگر را 
که درای حرکت معکوس‌میباشند 
احساس 多‏ هر گاه‌ما نتوانیم‌جیزی 
را احساس کنیم ٤‏ آیامعنی آن جنس 
خواهد بود که آن جمز وحودندارد؟ 

ج : 

سوا ی با اصو لی رو .مگر نه 
جذین است که ۱۰ طبیعت - عناصر 
جار کانه را فقط بعد از اعتراف به 
ورب ترا و کک بد ریک 
کور مادر زد تا زمانیکه از دیگران 


در داره دیدن حیزی نشنیده » نمی 


تواند حکونگی دید را درك نمایدو 
موجودبت حس بنجم حس تشخیص 
رنکمپا را تصور کند . 

بر 

باید گفت که شما با استفاده از 
اصول همانندی به تبحه دایر به 
وجود عوالم دارای حر کات متضاد 


ر سرد ه اید ؟ 


بیرونی : 


همنطو و امت 


اا ا 
باین مسئله طور دیگر مینگر يست 
ا میگفت : احستا منکه دا رای‌صفاتی 
عبر از صفات معین و معلوم برای 


ما باشند وحود دار ند و این 


سدان موجود بت حمپا نی تفاوت با 


一‏ رین خنون سار بی ادب آهنگ 

گر بواند نشان پای درنگ 

شحنه راند به غ برق دمش 

تارش پیش سازد از قدمش 

شاعر خاه‌وش ما ند . صدای مد ج و 
تحسین از هر طرف در وصف فره‌انروا بلند 
يشود ۵ 

-فرمانروای ماسر آهد فر مانروابا ن 
سخسررا است ! 

二 
۲ خرده‌ند ودور انديس ندیده است‎ 

- ها در باغ اعجاز از دا بح خو ش 
سخنان فرمانروا لزت هبر بم 7 

- در اشعار نغز فرمانروا تنوع و رنگات 
رنگی پره‌ای طاوس موجود است ! 

一‏ حتی ماه آسمان هم از شنیدن سخنان 
فرمانروای ما انگشت حبرت گزید ۲ 

صفحة جدید دیگری از کتاب خط ی کین 
باز میگردد وسطر های زبرین روی آن‌نمابان 


بحر کت آمده اند . 
کوپرنيك : 
گر جه نمی توان گفت که نظر یات 
داتس E E SS‏ 
Ns CB‏ ۱ 
فرص شما را در باره عوالم دا رای 
حر کات متضاذ از نظر نیندا خثه‌اند. 
بیرو لی_ : 
علاوه برینها کشف حر کت 
معکوس زهره که‌اخیرا صور ت‌گرفته 
حادله جالبی است . 
Ee‏ 
بیرونی : 
محر 
بدور محور خود هم بدور آفتاب در 
ث حرت معین حرکت می نمایند » 


حالیکه تمام سيار اتهم 


زهره بدور محور خود ذز س : 
حپان ما بعد ار اک ۰ اکن | 
اگر عوالم سار باشند هم از 
حبتث طبایع خریش پا هم همانندند 
وحود عرالمی ۳ طبایع متفاوت نا 
منکن یت و ا تفت له جم ان 
واحد س 

اس و ای نا حت وت 
سر دارد . 

کو پر نيك ۷ 

س اند شه از س ار نقطه 
نکر دنک یز «دزدای احمست. زرده 
ست : بعذی عرالم در صورت رت 
حود یز دارای حصو صست بکانه 
٠‏ این همان‌نظر به 


وحدت جہان در عین کترت‌مباشد. 


ند در وحدت ند 


۰ ۱ 
شه صفحه ۰ 


داستان دودل 


رما نروای هلد بدقت میشنود . 
صربر خانه های منشمیان af‏ مصرو ف 
نرشتن اند » شنیده مشود . 
تیاعر دوام مبدهد : 
ک اس راب نها یں 
سر بدار است سر فراششنش 
کار این حون «گرفته‌خودسر 
نگذار ند در زمان دگر 
زود ازین کشورش رون آرند 
از غبارش سراغ بردارند 


فرمانروای هناد باحرکت دادن سر گفنار 


شاعر را تصدیق هی نماید . 
پسرگ از درخت فرود آهده دريك حشم 
بپمزدن نا بدید مىگردد . 
صدای شاعر سرای بلندتر نگوش»برسد: 
شماره دوم 


دی 
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نکاتی‌در مور دزند ی 2 


وجسان میشود وجود افترا ق این‌تضاه هابنایر دلا بل خا + 


حاد تر شده و باعث ایجاد مشکلاتی 
در بین خانواده میگردد بايد متذ کر 
شد که حل و فصل مسایل فامیلی 
که با تفاهم زن و شوصر صورن 


بگبرد کارهازود تررو براه خوا هد | 


شد تا اینکه دیگران در 
خانواده کی مداخله کنند 


رد سح 
وبا اینکه 
خودزن وشو هرجوان برای حل 
| بلم های خانوادگی به دیگرا ن 


حق‌مداخله بد هند .چه اکثرا دیده 
شده که با مداخله ای دیسگران 
فضمای خانواده دنك تبره بخود 
گرفته و پیش از اینکه صفا و 
صمیمیتی در محبط حخانه زو نما کرد 
در بدبینی ها ,و حصومت ها 
افزایشس بوجود آمده است . 


-- وو سم سم م ممممممیم 
سمممم ممممممممو 


را از مان برآداشت ورال ساست ؟ 

این وظایف سنگین خانواد گی از 
مکلفیت مهای زن و مردی حوانیست 
درای ابجاد سك 
خانواده فرار دادی عقد کرده اند و 
حال برای اینکه خو شمخنی بر سبراغ 
کار اد ال د بت 
ورزند و بعد زندگی را طو ری 
بی نمهند کیمراه با گذشت فشکییابی 
در موارد خاص ازاختلاف نظر‌هابرکه 
در بین شان بوجود میاید » باشسد 
حرا که انسا نپا از نقطه نظسر 
بیولو زیعی 
یکسان یسستند و ازین سیب تمم 
است که‌تضاد های مفکوره وی در 
بسن 0 ژحود دارد که بسبی او قات 


که برای آینده و 


با بست 


,oo 
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بدتر ازمر کت 


ژفلیپا کار برسون داد آثبنه کو چك دید ه 
نتواننده شیبل گفت : 

-اکنون مارا بیرژن بیر ۰ فراموش نکن که 
زن دراختیار من‌است ۰ کمترین حرکت خلاف 
اگر از تو سریز ند»آین یکی رافودا خوا هسم 
کشت ژبعد بحساب تو هم میرسم» وان 
خبلی رضابت بخش خو اهدیوده‌آری ٩‏ 

صدای لرزان فسا بلند شد: 名‏ آنجه را 
میگوبد انجاع خواهد داد * 

کر اج حارة دیگر ی نداشت ۰ جو اب 
داد : 

سيار خوب» شمارا بیرون می‌برم ۰ 

گاربرسون تمام این مکالمه را شنیده بود 
ودر مفزش تنا کفتار لومیس باقمانسد و 
9 

تبیل بايد کنسته می‌شد وتو بېر قیمنی 
باشد. حوصلة فکر کردن بموضوع:بگری را 
نداشت ۰ تیانجه خودرا به‌آراهی دلند کرد 
وهمینکه کریج بمدخل اتاق دسیل شیپسل 
متوجه ملا با اجه در 2 
لحظه هم تامل نکرد وبادست زیر آن کوبیده 
تبانجه افتاد ومرمی بہوا فیرشد" شیمل درمان 
سرعت بگلوی گاریرسون جسیید وبعد هسم 
«اثیغة دست خودضربتی بدان فسمت ازگردن 
او که اززیرماسك وکلاه خود پیدا بود 


نواخت ۰ گاربرسون بزمین فروافتاده 
شيل قبقة زد «قسلیپا سربسرداشت * 


حشمازش میدرخشبد ولی سر تاپا سرزان 
برد خنده شییل اورا ازحالت رخوت‌خاصش 
بیرون آورده بوده همینکه گاربرسون دا دوی 
ژمین اناده درد شروع فریاد زدن کرد ۰ 
امن فرباد وحشت بود ولی مو تعیکه شیمل 
دوباره میله سرد تپانجه داروی استخوان کمر 
اوتکیه داد صدایش ازدرد بلرزه درآمد* درد 
کاملا اورا بحال خو د آورده بود وحالا 
مبدانست آنکه ړوی‌زمین خواییده بك جاذور 
ثیست بلکه اسانی است که ماسك- برچپره 
داردء دریئوقت شیبل مجددا اورا به پیش 
راند اما بادیدن مرده های روی زینه ابستاد 
۱3۹۳ 
نا تمام 


زندگی فلییا دربرایر زندکی من ۰ #مرنگسه 
بجای امنی رسیدغ این زن دابتو تسليم‌میکنم» 
درست است ؟ 

کریج جوابی نداد وشییل دنبال کرد: 

مجبور ی بمن اعتماد AR‏ بای 
شمااينك قمار رابرده ايد من این دا تسخیص 
داده میتوانم .وقتی زن رابشما تسلیم دادم 
آنوقت هرجه بخواهید کارهای تان روبسراه 
خواهد بود ولی درحال حاضر زن-دگسی او 
بزندگی من مربوط است اگر بقصد کشنتن 
من حرکت کنید من‌بلا فاصله اورا خوا هم 
کشت" اکنون درست روی‌پابلندشوونیانچات 
دا بزمین بینداز ۰ 

کر يچ‌فر باد زد: 


下 خير‎ 

کمی معقول باش 

صدای شیبل خفه وسرد بود- ادا سه 
داد 

ترا دراینجانخواهم کشت" زیراهمانقد ر 


که‌به او احتیاج 9 0 بتو احساس ضرورت 
میکنم* ولی فردا بايك روز دیگر ازروز ها 
ترا خواهم تتسود هی‌خررم۰ درحال 
تبانجه ات رابزمین بگذارد در نقطة که مس 
ات یت 
آنجه رامیگودم عمل نکنی »ابن زن داخواهم 
YE‏ 

کریچ تپانجه اش دادوی ذهین نپاده با 
پاسوی اوراند ولی شیبل قانع نشده باهمان 
لحن گفت: 

-دومی راهم : ۱ 

کریچ جوبداد: فیمیده‌شد ! دومین تیانچه 
خودراهم اززمین بسوی اوراندولی تپا نجه 


معوچکی راکه آززن مدهوش گرفته بود.درجیپ 


داشت ۰ ازین تپانچه فقط يك هرمی فبرشده 
بود ۰ کریج باخود حساب کرده بود که در 
جاغور آن شش مرهی دیگر موجود است*سدای 


بعد فلیبا داپیش رانده بسوی درنزدبك 
شده گریج" بیاخاست وطوری ابستاه که‌شیبل 


قه صفحه ۱۸ 


اما شات‌قهر مانان. . : 


وی نتواند اززمین برخیزد طريقه‌خفه 
نمودن حربف فشار آوردن به گردنش 
میباشد ویافار آوردن برشکسم . 
بازو وباها لوده تكتبك حم ساختن 
وتاب دادن مفاصل حر نف به حیت 
معکوس میباشد . 

حال حمله : 


م مد 


به نقاط مختلف بدن حربف ات | 

این چال درموفعی انجام میگیرد که 
حریف توازن خودرا ازدست بدهصد 
وضربه بجانبی زده میشود که‌حریف 
یمان طرف میلان میکندوباینتر تیب | 

به زمین | نداحته مشود عدا ۳۹ 
رامیتران به مشت تیغه دست بازو 
وباپاها حواله شود . 


چال انداختن وآوبختن : 
اين تکتيك را بنام فری ستا یل! 
مسق طرزآزاد(راندوری) بادمیکنند 
این Je‏ خم ساختن وتاب دادن 


مفاصل (بدون‌مفصل بازو) وفن‌حمله 
به نقاط مختلف بدن نظر به‌خطراتیکه " 


از اناتور شده وریازی‌های ملی 


ومسابقات جپان ممنوع گسردیده 
است ۰ و قننکه تکتيك های آو بختن 
وانداختن عملااجرا میشود طرزهایا 
خیلی مننوع دارد . 

بازی جودو مثل دبگر ورزش ها 
درجه بندی دارد مشلا در ورزش 
بپلوانی دربین ورزشکاران وزن و 
کلاس مروج است امادردازی حودو 


مه 


رتبه‌نامبرده میشود. امادربازی‌جودو 
سیستم درجه بندی بنام رتبه (وان) 
وصنف (کیو) دارد شاکردان وا 
متخصصین نظر به مپارت ولیافت 
وتجر به‌خودنحت این عناوین تصنیف 
میگردند (وان) نظربه «کیو) برتری 
دارد . (وان) درین سیودت رواج 
دارد که بائینتر ین‌آن (وان او)مسباشد ! 
وبلیدنرین (وان دص.م) است از 
سانبکه دارای رتبه (وان) میباشد 
تاپنجم يك کمر‌بند سیاه 
می نہد ازرتبه ششم بك کمر بضد 
رادار سرخ وسفید میباشد. آنانیکه 


ازرتبه اول 


رتبه نیم ودهم میباشند کمر بند 
سرخ می پوشند واالاخره آنانیکه 
برتبه ششم ویابالاتر ازآن میباشند 
آنہا میتوانند یسك کمر بند سیاه 
سندند . 


سم م همهم م موم هم مرو ممهمممهمم 
ممههم همم هه هم م همم مم 


(۱) فن انداختن (ناکی وازا) فن 
دست و گریبانل شدن رکنامی وازا) 
هنر حمله به نقاط مختلف بدن حربف 
که تام (انیمی وازا) ناد میشود. 

حالا می پردازيم به تفصیل این 
سه فن که تقریباشکل نخنيك ونکتيك 
سیار احساس رادربازی حودو بخود 
گرفته است نخنيك انداختن بزمین 
حر یف 
میباشد که | کثرابایدبه پشت انداخته 
شود باتطبیق قوت قابل ملاحظه‌این 
چال نیز به دوفسمت تقسیم شد. 


: این چال انداختن حرف 


اول انداختن حریف به زمین در 
حالنکه خود در بف به پا استاده 
قیاقد . 

دوم انداختن حریف به زمین به 
همرای خود میباشد وان توسط 
استعمال وزن خود تعادل حرف 
رات ازدست مندهد 1 

سوم فن دست و گریبان شدن 
بادرآویختن باحریف است که عبارت 
از طرقمحکم گر فتن (وسایی کومی‌وازا) 
باخفه ساختن (شیمی‌وازا) وتاب دادن 
وخم ساختن مفا صل («کنتو وازا) 
میباشداین تخنيك وقتی اجر امیشود 
که‌حر بف درحال نخته به‌پشت سه 
دوی زمین است میباشد طوری که 


با 


نقبه صفحه ٤۸‏ 


تز دین سیز نان حو ری 
به همگی تاد وساید تولید نکند , 


بعلاوه اکر برای دییابی بیشتر مین | 


موه مج موی ویو موم ون 6 





تقبه صفحه ۶1۸ 


و بالاخره نوجه داشنه باشید که 
ضس زمانی وهر جای آراش به 
خصوصی دارد متلا در روز معمولا ا 
آراشش کیرک انیت "اسن ٠‏ ا 
خیلی حلي توحه نکند.. 


صفحه 0۸ 


وات‌اساام 


بی مناسبت نخواهد بود اگسر 
شمه ای ازطرزنفگر ونحوه اندیشة 
برخی ازشخصت های راکه عنوان 
دانشمندی وبزرگواری دارند د ر 
زمينة اصل تبعیض نزادی» اين 
بای بزرگث فساد هاوتسبکادی ها: 
صورت اند شسماری تكلم نما تیم 
wb‏ ابکه‌آئین انسانی اسلام ازهوان 


روزگارانیکه درجبان ماظبور نمود؛ 


مسپمانوا زی ا 
| که این حرکت دو ستان را برخ اش 


| د رگوش با هم صحبت . 


داز ماند » هر کس بخود میخوردو 
ازین‌حر کت دررنج‌بودند ولی‌میزبان 
ag E aS‏ 
کت اد سر فک ی پروی آنا 
رفیق ما بیاور دو چون در خانه‌اشس 


راهم‌ر سم 


۱ 
حرکات از گرمی و بخ نگ ی نود 
/ 
1 


بوچ 


بیاوزد خلاصه که محلسس به زودر ا درآن وبرهمه مظاهر ناپسندش که 
سرد شد و آن کر نکی آهست-4 | همه زاده پندار های بیحا ومناظشی 
آهسته شکلی دیگری را بخود گرفت | ارزش وکرامت انسانی بود» بکباره 


نتیجه مجلتتتن ما خسته کننده | خط بطلان کسید ومبارزات نامنقطم 


| خویش داسرای نحات شربت از 


و در 
اشد تا بالاخره مہما نی آن شب بسه| 


اپابان رسید ولی دوستان مان ازین حنگال آن» راه انداخت وتا حبان 


خا طره | هست همچنان به پیش میرود . 


تاملس, » کشیش وپدر روحانی! 
« ربانتوها» درکانگو خود 


بوستان نمیرسند فقط میخواهند که 
شماآ نما راآدم ندانید! حتی نظری 
نوضع اقتصادی خویش هم ندار۵»! 
طی این گفتار» پدر روحانی نیز 
¥ نی ون يض ز زاد 1۴ ا لسن 
مینماید ! 
زول رومن » عضو فرهنگ 
فرلا نسله عقیده دارد: «این نکته 
قابل نگرانی است‌که سیاه هاوغلام 
بچه هابیفتد. این سیاهان تاکنون 
يك انیشتاین و... نداشته انګ . 
کا ب « دوع مادا کگاسکاری» 
مینویسد :,سیدها ناز نظر روانی 
نمیتوانند وظایف اجتماعی را انچام 
دهندواگ رگاهی هم شور شکرده‌اند 
یکنوع جنون بوده ومتکی بکدام 
احساس تکامل طلبی نبوده است ». 
محمدعلي گرامی» باحواله بمتابع 


مستند اینگو نه تحقیق کرده 


: «به عفسلده (زوزف) 


| دراولین تبضت اروبایی در زمان 


) کوریستف کلمپ که‌نمیخوا ستند 
| مردم رست دنبای حدید (امریکا)را 


Eee‏ خود بدانند حقا بق زیادی 


دح وم ai‏ بودوازژ بارز نرین حقایق » 


یکی این بود که نزاد سياه انسان 
نیست ونمیتوان حتی يك لحظه هم 
نه آنا نظر افگند وانسان جزآنکه 
بروی ایشان نفرین بپاشد کادی 


دبگر درخور حال آنپا نمی‌یاید» ! 
دنباله دازد 


` 0٩ صفحه‎ 


| میگوید : 


| شان میدانند که بحد وارزش سفید 


ا ی ودوستمال 
خو دی ندار ند 

ما هم نامه این دوست را بدون 
] کم و کاست نشر نمودیم آن عسده 
من تانیکه رعا بت محلسن زاننموده 
و در گوشی هم صحبت می نمایسد 
واقعا کاری خوبی نکرده ودرحقیقت 
به‌آواب معاشرت پشت‌پا میز نند. 
جوانان اینست که نزاکت د آداب 
معاشرت را رعایت نموده تادوستان 
خود را از خود لرنحانده و باعت 
سردی مجلسی و ازیت دیکرا ن 


نگرچند. 


وم جرج جنس > وم >> > 





دمر 


درهمسایگی شما منزل دارم » 

بعدازشنیدن‌این حرف بود که خانم 
روا کی به او ڪڪ 
تا «آخ شماآقای برود هستید؟» 
لحن خانم بطور محسوسی دوستانه 


E 


本‏ دارد ۰ «پس از اظماراینن| 
حمله درکنار مادموازل يسانو براه 
افناد وبه دنباله صحبنش افزود: 
«منہم ميخو استم > 小‏ روز پیش + 
این اپارتمان رابه ک 
منزل بافر نیجر درین روزها به‌زحمت 


بگیرمی افتد . درست بت هفته بیشر 
من اینجا پودم ۰ درروزیکه شمافرود 


آمدن ازموترسرویس درناحیة شیر د 
بوش اغزيده په زمین خوردید .» 
باقیدارد 


مردی بانقاب بقه 


از زیلدگی 
خودبرایش ساعتی حرف زد. آن زن 
بالحن دلنشین .وصحبت گیراپشسی 
شب نپایت‌دلپذیری برای سرمحافظ 
. وقتی سرمحافیظ 
میخواست خدا حافظی کندواز آنجا 
بیرون رود » آن خانم اظپار داشت: 
«من از شما بسییار ممنون هستم 
آقای برون . زیراشما اینقدر وقت 
خودرابخاطر من ضایم کردید .» 

«ا گر بودن باشمارا بیپوده وضایع 
کردن وقت تلقی نمود در آنصورت 
ازذل وجان حاضرم اذاین فرصت 
حداعلی استفاده کنم 1۰ 

خانم درجواب «ا ین بك 
تعارف عالی بود. درینصورت بشما 
احازه میدهم که فردا برای حصول 
اطلاع از بای بيجارة من نسر ف‌آورده 
خبر بگیرید ۰ » آن خانم جملۀ آخیر 
رابا خندة دل انکیزی ادانمود . 

ش‌انط باتختیاط انم آدرنیسی 
نکانه منزلی راکه درآن تاحبه وجود 
داشت بادداشت کرد. وفردا شام 
وقتی درخیابان بلوم بوری زنگ 
دروازه ر ابصدا درآورد بو نیفورم 
پولیس راازتن دور کرده بود . 

3 ۱۳۳ E E 
ازسرور وکلۀ مخرور که سر خودرا‎ 
بالاگرفته بود وخوابټای میدید منزل‎ 
آن ا د‎ 
وسو سه انگيز وجاذبة مدهوش کنندة‎ 
خانم تاذرات و حودش رخنه کرده بود.‎ 
این مطالب رابعدها خودش دروصف‎ 


به اوتعارف نمود وسیس 


بوجود آورد 


آت خانم بیان داشت, : 
۰ دقیقه پس ازرفتن سر محافظ 
خانم هم ازمنزل بیرون رفته دروازء 
منزل رایااحتباط ازعقب خود بست 
وبه روی خیابان قدم گذاشت . 
درین لحظه بك‌نفر کهور پيا چه‌رو 
آنطرف خیابان تاآن لحظه ته وسالا 
میرفت سگرت نیمه سوخته اشرابه 
روی خیابان انداخته بطرف خانم‌روان 
شند. وهمیتکه به کنار اورسید گفت: 
«شام شماخوش مادموازل سماو .» 
آن خانم خود شرا کنار کشیده 
اظپار داشت : «معذرت میخواهم . 
میترسم که شمامرا بادگری اشتباه 
کرده باشید .» 
«نی به هیجوجه شمارا عوضسی 
نگرفته ام . شمامادموازل پسانسو 
هستید ویگانه معذرتی که برای این 
جسارت خود وصحبت کردن باشما 
خدمت نان تقدیم میکنم اینست که 


بقبه صفحه ۳ 


درالنای فرود آمدن پایش بند آمده 
قر وغلتید. سر محافظ مثل و 
رابه کیت ان خانم رساند . آن خانم 
زن جوان مفئسن وفوق العاده زیبا 
بود. سرمجافظ با احتیاط تمام او را 


ا به پیاده رو رساند . 
و قوس ملیحیاظہارداشت: 


مراحیزی شسده اسست .» هنور 


فش تمام ده بود که از شسدت 


]درد نفسشی ند آمده جینیایی دوی 


پیشتانی اش نمودار شد ۰ آن زن به 
ادامه ۵اد: «حماقت خودم بود 


. رفشه 


<R 
۰ قر اس و‎ 
بودم بەد بدن خدمة سابقم . اودر‎ 


شفاخانه بستری است ۰ لطفا برای 


من يك تنکسی صدا کنید .» 


موثری که ازآن عبور میکر د 
به اثراشاره توقف کرد وآن خانم 
رنگک پریده نگاهی‌بهاطراقش انداخته 
گفت: «اکرمن بك نفر را بشناسم 
حوشم نمی آیدکه تنما بانکسی تابه 
منزل بروم . من ازتنپاسوار شدن 
درتکستی يامو تر بیانه میتربسم و 
تقریبا بیحال میشوم .» 

سر محافظ زندان پنتوویل در 
حوایتی اظپار داشت : «اگر شمسا 
همر هی مرا رد نفر ما نید ونا راحت 
نان نسازم درخدمتگذاری حاضرم . 
سرمحافظ درحالیکه نگاه های کات 
زن پلاتکلیف وزیبا را متوجه خود 
میدید. بااحساس هیچان و حرارت 
زایدالووصفی پیشنپاد همراهی کردو 
دردل خود داد زذ . «ازذل وان 
میخواهم شمارانامنزل تان پر‌سانم.» 

نباد ملو از امتنان: عجان ابیز 
آن خانم به چشسمہای سر محافظ 
افتید . آن خانم همراهی سر محافط 
راپذپرفت وزیرلب اززحمتی که برای 
اوایجاد کرده بود معدرت خواست . 

منزل اوخیلی آړاسته وعچبب بود. 
سر محافظ باخود اندیشید که تا آندم 
زنی به زیبایی وکیفیت اودر عمرش 
. اودرین اندیشه خود 
حق به طرف هم بود. سرمحافظ به 
کمال میل میخواست ضر بخور دگی 
استخوان پای خانم راببیند . اسا 
خانم خودش رابسیار بسیار بپتر 
حساس مینمود ودرست درهما ن 
أحظه خدمه‌اش ىز وارد شد . 

آن خانم بەسرمحافظ تکلیف نشستن 
کرده پرسید آیامشروب میل دارد .؟ 
NE KC‏ 
سرمحافظ نشست خانم سگرتی هم 


شماره جوم 





| ید يده اسنتت 
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۰۷ ظ: با 


۳۷ ۳ ۷ 





رایچ به اداره جوایز مطبو عا تی و کلتوری وزارت اطلا عات و کلتور | 


总 > 1‏ + ند ۰ 
| (ییائیدتابهترین آواز خوان‌سالرا 
۱ انتحاب‌نمائيم۰) 

ربيانید تا ببترین آواز خوان سال‌را انتخاپ نماتیم). 

بیانید نا بمنفلور تشویق هنر وهنر مندان نظر بیطر فانه وییغرضانه 


خودرا ابراز نمائيم شما میتوا ندطی نامه ای کاندید مورد نظر تا نرا 
اینخاب ونامه را ضميمة. یك تکت‌پستی پنجاه پولی افغا نی‌باطل‌نسشده | 


| 


برای معلو مات مزید به تیلفون ۲۰۸۵۷ ونمره ار تسباطی ٩۳‏ 





ya‏ ت‌سلمان (رص) 


ساخت ۰ 

سلمان به گفتار پدر قناعت نکرد نقلید 
کور کورانه آنہا نتوانست او ر اازعفیده اش 
باز دارد باخود فکر میکرد و میگفت:جیزیکه 
باعقل ومنطق ندبیر وتفکر برابرباشداینست 
که‌این دين از دين پدران من بتر است ۰ 

همواره می اندیشید وتعلل هیکرن‌تسسا 
اینکه بار دوم خود رابه قوم نصارا پیو ست 
ډدراسرار ورسوز دین شان از نسزدیسك 
هعلو مات حاصل کر وخود ! قانع سا خت که 
ددن نصرانیت بحالش مناسب است‌اذایتسان 


خواست ار قافله ی از شام بیاید او راخبر | 


کنندتا اینکه درسر زهین شام دفته‌ازداندمندان | 


آنجا تحصیل علم نماید ۰ 

زمانی فرا رسیر که قافله ای از شام آهد 
وسلمان را ازوصول آن اطلاع داد ند » - 
سلمان با اشان پیوست وخود را شا م 
رسانید ودر آنجا از چایی بجاپی دفته درهرجا 
ازاعل دین تجسس میسکرد تا عالم بسترو 
افضلتر نانرا یافته ازنزوش تحصیل عسلم 
دين نماید نا | بنکه یکی از استف هار اتید 
که‌نقیه‌و عالم دین مذ کور استت .قصد ملاقاتش 
رانموده با او ملاقات کرد وکفت : من به این 
دين مایل شدم ودو ستدار م تاپا شما کی | 
باشم وخد مت شماو کلیسا دانمايم وازنزد 
تان‌علم بیاموزم» مرا به بپتر ین‌راه اراد 
نماید» اسقف از پیش آمد وی اظبار شکر ان 
نموده پیشنهاد و خوا هش او دا پذ برفت 
وبغد مت کلیسا عما شت ۰ 

سلمان بادی مد تی زند کی کرد و کار 
های آنر ابصور ت‌بپتر انجام دیداد و خطا 
های آنر! بد میگفت «یکی ازصفا ت | سقف 
سلمان را خیلی به شگفت آورد آن این بود 
که‌عردم زکات وصد قات رابخا طراینکسه 
به‌بینو! و مستحقین توزیع کندبوی می آوردند 
داذبر عکس رفتار مکرد ومال ها راذخیره‌می 
تمودجون دید که اسقف مذکور رئيس د ينی 
این قبیله است ثقرا ومسا کین دا از حقوق 
شان محروم‌مسازد و اعما لیکه آرذه ی‌مردم 


ودين است بر آورده نمیشود نز ديك پود ا 


عقیده خود را ازاین نصرانیست باز گسراند 
دراضطراب ماند تااینکه هردم از عکس العمل 
آن اطلاع حاصل کرده کار او دابمابان‌رسانیدند 
بعدا اسقف دیگری را نامزد این مقامکردند 
شخصی زاهه و متقی بوده حق دین» فقراو 
سا کان رامراعات‌میکرد ایناستف‌شبخص‌صالح 
وامین بود شب وروز خود رابعبادت خسدا 
سپری هیکرد از چیز هاییکه مانع عباد ت‌اوهی 
شداب)ا مي ورزید سلمان این شخص راخوب 
شناخت وباوی ازدردوستی پیشآمدنم‌وده‌زیرا 
صفا تیسراکه آرژوی سلما ن بود برآورده 


| 
۱ عواید دصندوق هار مندان اثتقال مییاند . 
بان تر تیپ شما میتوا نید هم خواننده مورد نظر تا نرا انتخا ب | 
کنید وهم کمکی بصندوق هنرمندان نه‌ائید. 
اداره جوایز مطبو عاتی وکلتوری نظر بدون تکت پو ستی باطل نشده | 








ارسال دار ند. 


رانمی پذبرد. 


۱ سمراحعه نمائید. 
parr SEE maT 2F, 7 KFT‏ 
نقبه صفحة ه 





پدر نیز فرا موش کرد وباآن قوم‌درآً .خت 
وداخل کلیسا شد 

سلمان (رض) خوا ست نفس شنه خود 
دا از دين جدبد سیرا ب سازد همان بودکه 
天 |‏ درخانه پدر نیامد پدراز غیاب پسر 
| 





غمگین شد ومردم را درپی یافتن آن‌گماشت 
تااینکه از کیفیت غيب آن ۱ طلاغ حاصل 
کرده نزد پدرش آوردند. سلما ن به پدرش 
من از وهی گذشتم که در صومعه‌ها 
|انشسته نماز میخواندند ازین کار شان در 
انعجب ماندم" اهتزا زی بمن رځداد داستم 
که‌دین شان ممراتب از دين مایپتر | ست 
بدرش در حواب گفت :ای پسر! ددن ما و 
پدران ما ازآن دینکه ترا به‌وحد آورده تر 
است‌آنجه را پدران تو عباد ت میکنند عادت 
ی راهبکه احدادت رفته اندقدم بگذاری 
ت «رض) در جواپ سکو ت کرد وجوابی 
نگفت. پدرش ازخوف اینکه مبادا اوبه‌دیس 








ل 


تصرا نیت‌برود درخانه محبو 


مهم 





۱ هی ونر ردو 


۰ 


ذرمصاحبهة آدین پور - شماره ۵۱ اغلاط‌طباعتی جنین تصحیح شود . 
صفحة (۲۰) ستون اول سطر ۲۲ روان‌هادی‌به «روان فرهادی» درسطر (ه ستون دوم‌همین 
مصرع دوم بیت‌سوم مثنوی‌حضرت جا می‌چنین خوانده شود 
دړپارچه (میوۀ حرام) نیم هصرع بیت‌اول‌جنین خوانده‌شود» 
دربند سوم همین پارچه مصرع ايښطورخوانده شود 
(عر بان ورنگ باخته‌وبیقرار وگنگ) 

بند چارم همین شعر اینطور تصعحیح گردد:«شکر ریز از سخن» 
درسطر ۲۵ ستون سوم همین صفح هجمله جن تصحبح گردد 

(شاعر آبینه دار جامعه است 
درسطر 4٩‏ ستون سوم مسوم را بسه(مسوول 一‏ است) تصحیح گردد 
درسطر ٩‏ ستون دوم صفحة ۲۱ حملهابنطور خوانده شود 
هصرع دوم بیت پنجم شعر («حمبوریت)جنین اضلاح شود 
مصرع اول بیت ششم همین شعر عوض‌بادستم (بارستم) خوانده شود 
مصرع دوم بیت دهم چنین تصعیح گردد(جه غم خدری که جبابر سر عنود گذشت) 


رسافریم) خوانده شود 
اصل مصرع دوم بیت بازده اینطوراست «تاما بريم خاطرة خوش زشبر تان) 


نقبه صفحه YA‏ 


نحو م9احکام... 


قر زانة وطن ما ابو ریحان بیرد نی _ 


دراینجا" نقل میکتم نامه قعم 1 ز 


معتقدان وبی اعتقا دان به اخکام 
نجوم آنرا آویزة گوش هو ش خود 
کنند: 

«واما حشویان منجمان که تمویه 
وزرق دو ستتر دارند از راه راست» 
چون کسی ایشان را از جنین مساأله 
پرسد او رابا زگردانند ویفر ما بند 
تاسه شب برآن اند یشه‌بخسبد وبه 
. آلگه 


بپرستیند و من این را وجی ندانم 


روز و عم ازآن خالی ندارد 


جز محکم شدن حما قت و سیس‌این 
مرپدید آمدن درو غشان و نبا هی 
حکم اا ناد بر پرسنده حوا لت 
نوانند _کردن که اجه فرعودند کن 
نیکو بجای نیاورد»: 
رباقیدارد) 
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تقبه صفحه ۲٩‏ 

فرهنکت اصطلا حات نجومی 

قدر سناره؛ 

کمیتی اسلت متنا سب با مقتداز 
احساس چشیم غير مسلح آز 
در خشند کی ساره وا خخا سی در 
ار نور روی اعصاب حاصل میشود. 
منجمان قدیم فروغ ستار گان را به 
شش درحه با قدر تقسیم کرده‌بودند 
که هنور هم بین منجمان شر قسی 
منداول است و لی منجمان غرب‌تعداد 
قدر ها را ت۲۲ قدر رسانیده انس 


۱۱۱۱۱۱۱۸۸ ات از فنص 
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صفحه لوریج به رولوایج) 
(زصاف درد پیش آر آنچه داری) 


خمیازه سنج ناز 


نند شم (برخاست باعتاب) 


شعرنو مکمل شعر دیروز است 
ندید هیچکس ونه کس شنود گذشت 
صفحة (0۰) پارجه زیبای انقره 


(و» مصرع اول بیت پنجم زائد است 
درمصرع اول بیت دهم عرض مسارم 


۱7 را‎ UEmBiNELBHIRUEILBLUR!A, 


وبا در قا بو سنامه دیدید تسه 
نوشته است 

اوق ی که کی تسوار دبع 
رضمیری مگیر تا آز حالات کوا کب 
آگاه نگردی واز طالع ودر جه طالع 
وخداوند طالم واژ قمر و بردج قمر 
و خسدا وند بر ج قمر و مزاج 
کسسوکب که در هر برچ باشد 
حون باشد؟ واز خداوند خانه حاحت 
وآن" کواکب که از وی ماه بر گشته 





قفا کات باه میا من 
پیوست وآن کوکب که مستولی بود 
بدر حه طالم و خانۀ آن کو کب که 
مسئولی بود بدرجه تسپیر کوا کب 
وازآن کواکب ابته که بسیر بدو 
رسیده باشد وازدرجة منیره‌وسعود 
ودرحه مظلمه و درحة آثار واز درجة 
محثرقی که در جرم آفتاب بود از 
صباعد وعابط غافلمباش‌وازسپمپای 
انا عشر یات و دریجان و ار پاپ 
متلنات و حد و شرف و هبو ط و 
خانة وبال و فرح و آفت داوج و 
حضیض آنگه بنگر در حالات قمر و 
توا کب چون خير و شر و نظرومقارنه 
واتصال وانصرآف و بعید النور 
وبعيد الاتصال و خالی السیرووحش 
ودفع و فوت معا فات و قبول و 
تسریق و نفریب اجتماعی واستقبالی 
ومعرفت عیلاج و کد خدا و عطه 
دادن وکم کردن و زیادت کردن عمر 
وراندن تسییر های پنجکانه. چو ن 
ازاین‌همه آگاه گردی آنگاه‌سخن گوی 
تاحکم راست آید..:» 

در فہم این اصطلاحات درنمانید 
دمقصود شاعر پا نو. پسنده‌رادریا پید. 

بلې دو ستان عزیز این پر گفتن‌ها 
وبه تعبیر صحیح تر پر نو شتن ها 
برای تعلیم احکام نجوم (چیزی که 
خود بدان معتقد نیستم) نیست بلکه 
ی ہس اہی بامشتاقان فمم‌ادبیات 
کین خود مان است» بار دیگر هم‌از 
شما تشکر میکنم که وقت‌گرانبہای 
خود تان را بخواندن مقالات مز پور 
تلف کردید ومن نمیدانم آنچه ۱ ز 
خواندن این مقالات‌بدست‌آورده اید 
اارازش‌بر اابریباوقت‌تلف شده‌شمارا 
دارد باخبر؟ گمان هیکنم همین قدر 
توضیح برای اقناع معتر ضان کفایت 
کند واينك برای ابنکه یکیار د بگر 
بی پایگی وبی ما یگی احکام نجو می‌را 
به خوا نند گان این مقالات یادآوری 


کرده باشم, سخئو از دا تشمنسد 





فافیه را تاباآن حدقبول دارم که‌برای هعنی 
تعر کمك کند نه‌اینکه فرم شمر رادرتکراد 
ملال انگیزی بیفکند ولی درچپار پاره‌هاودو 
بیتی‌ها ابن مسله نمیتواند زباد صادق‌باشد. 
ازینرو درشعر های اخیرم تلاش کرده‌ام که 
بیشتر از وزن های آزاد استفاده کنم تا در 
محدودة قافیه کمتر اسیر باشم ۰ 

درچنین وزن هایی ءدرکار برد کنایه‌ماو 
استعاره ها میتوان سخاوت بیشتری داشت و 
حرف های گسترده تری زد اگرچه این 
شعر ~ بك شعر عاشقانه‌باشد » 

گاهی شعر های عاشقانه ام بچای اینکه 
کاملا ذعنی ودرو نگرا يانه باشد پیانگر 
مقداری از واقعیت های اجتماعی اده من 
اندکی این تجربه‌رادرشعرهایعاشفانهام کرده‌ام 
كه‌نميدانيم درآ موفقیت ام جقدر بوده من 
دریکی آزشعر هايم نوشته‌بودم: 

آنکس که‌سا لیا بمن از ناز گفته بود 

عشق نخست وشاعر دیرین من تو بی 
۲ دیشب درون بزم بگوش یکی دگسر 

باخنده گفت عمق نخستین من تو بی 

من فکر می‌کنم تاحدودی این طرح يسك 
طرج اجتماعی است واینکه درست است ab‏ 
مسالة دیگری است و تبلور این امردرشعرنو 
امکان پذیر است؟* 

واين هم يك شعر خوب وتازة از : 
لطیف ناظمی 


| بهبی‌د ر مرداب 


درپس آن قلعة پیر و عبوس 

حور از دامان شالیزار ها 

کله مردابی است تاريك وسیاه 
لای‌درلای - گون‌ها- خارها 

4 ۴ 

بیخبر از شمعدان آفتاب 

دور ازچشم وچراغ آسمان 
mr‏ 


aaa 


خسته وتنبل به چشمان کبود 
رفته این مرداب درخواپ کران 
FEN‏ 
شاخه های ئی فتوروبی نمك 
پای در مرداب وش بر آسمان 
پرهراسان از نہیب باد ها 
بی شکیب ازفتنه مر غابیان 
۰ 
پنجة شاخ سپیدار کسن 
می‌خوره گاهی بروی آبرا 
باد وحشت خیز دبیم انگیز شب 
می دمد برسينة مرداب ها 
ko‏ 
برگهای تشنة بید وچنار 
لب بجام آبپا تر کرده‌اند»* 
روی خاك نرم» کرمك های سر ځ 
نغمة بى امزة بى سر کرده الد 
+ 
سو سماران سیه پیچیده اند 
دور بازوی علف های خنك 
شب پرگپا بر سرره کرده اند 
بالبای نازك خودرا تنگث»* 
+99۰ 
سایة هرشب زلای کاج ها 
پای آمی‌گبرد کار آبگیر ۰۰۰ 
شیپ رعا می‌پرند از خواب‌خوش 
دود میگردند لكلك های پیر ۰۰ 
Keg‏ 
ابن منم آن ساية مطرودشب 
خسته از تگردا » لبریژ از گناه 
میکنم درگوش این هردابه سر 
فة بی نوری - بك عشق سیاه 


٩۱ صفعة‎ ۳ 





اثر را یعنی محتوی وشکل السر ادیسی‌دا 
ارزش یابی می‌کند ۰ ( 

ازینوو ناقدی که مومن به‌چسپان بیسسنی 
مشخصی نیست درامر ارزش بابی آتار په 
دست وباچگی وپراگنده گویی مواچه است» 
ودرنظر او شاخص تعین کنندة وجود ندا رد 
ونمیداند که چه‌جیز راتایید کند وچه چیز دا 
نفی» ازنظر چنین كسى ممکن است الحا د 
خیام هبقایل تایید باشد و روحدت آاوجود) 
مولاناهم جون پیش خودفیصله نکرده است که 
کرام بك ازین دوصسحیح اند چنین "ناقدی‌عمولا 
فرمولیست است و همه باورش بسوی شکل 
اثر می‌باشده برای اومہم نیست کهدرپشت 
یل غزل ناب حه اندیشذیی خوابیدهاستودر 
عمق بك غزل میتدل ۰ واینگونه نقدیك عمل 
عنگ آست وقایل مجازات می‌تماید* 

در اخیر از لطیف ناظمی می‌برسم : که‌به 
صفت يك منټقد گفته میتوانید که‌شعر خود 
شما حگونه شعری است ۰۰۰ ومیگو ید: 

من ازشعر خودم داضنی نیستم ۱ چراکه 
شعر من در مجموع پراز فراز ونشیب است 
پراز فر بادهایی است وزمزمه هایی که يسك 
کلت واحد ندارد ۰ 

من بعونیال نو جویی بوده ۱م» نو جو بی 
درنحوة بیان »توجویی در پیدایش کلما ت» 
نوجوبی در کیابه واستعاره که صاد تانه‌تر ین 
اجزای شعراند ولی‌این‌نوجویی‌بدانگونه نبوده 
عمعرا راضی تگبدارد ازیلرو بك انفعال ذهنی 
برروی اندیشفمن و شعر هن سایه‌می اندازد 
انلعاتی که‌مرا درهراس می‌افگند* 

گفته می‌توانید که خصو صیت فرمی‌تعر نان 
حگوله‌است f ooh‏ 

در قسمت فرم شعرم بايد بگویم: که 








پبرامون‌شعروادبیات 


بیج يك سیاست زبان بازکرده اند ودره 
فراوان این ادعار! درشعر شکو همنسد 


عذشته خویش می توانیم بياييم پس نمایش 


سیاست درشءر عمل نکو هیده یی لیست » 
بلکه ساختن شعر کاسلا سیاسی نادرست 
است. شعر کاملا سیاسی این‌عنیرا دار دکه 
ضابطه های سیاسی‌پیکر خصوصبت‌های‌ضعری 
وزیبایی اثر دا سیاه می سازد و آنطوریکه 
عفتم شعردرسطح يكشعار تنزل هى کندويك 
پروپاگند ۰ 
زبان شعر لطیف ترین زبان افادةعواطف 
واحسا سات است واگر این زبان‌را با بیان 
تقیل و«تکتیکی» وبا حرف های کلیشذیی باز 
کنیم به‌پبراهه زده ایم ودرراه غير شعر ۰ 
«برشت» شاعری که زیان هم متعید است‌در 
فسمتی ازشعرش کبه جنگیای داخلسی 
کشورتی اشارة دارد»‌چنین م یگو بد: 
تیه های آبستن داهموار کرده اند 
تابا عربده ازان بگذرد 
ودرتن سوی پل درگیری دا آغازکنند. 
درین شعر گرایش های سباسی‌است ولی 
بازبان کنایه واگر او میگفت: 
بیداد غرهاء سبزه هااز میان‌بردند 
تا باتوپ های شان 
از ابنجا بگذرند وجنگ آغاز شود 
اين بیان‌ضعیف می‌شد ویر شصری و 
همینجاست که‌بیان شعر ۰ بیان اطیف وآداهی 
است که بانشانه ها مارابسوی واقعیت می‌برد 
درحالیکه سیاست کاملا وچه دیگر گو نله 
دارد يس دعر کاملا سیاسی گفتن وتمایل 
سیاسی درشعر داشتن دوطرح جد ۱ گانه 
است؟ 
سوال دیگرم را چنین طرح می‌کنم که نسقد 
جه اتر می‌گذارد ودر موردوظيفة 
چست ۰۰۶ ؟ 


میگو بد: 


نقاد 





شه‌صفحه ۲۱ 





دفردکه ازیکسو یامعیارهای‌ادبی بکاربردادبی 
آلر واي خیزد و ازسوی دیگر هم‌بامعیارهای 
قلسفی که‌گویا قبلا هی داند که چه بکند 
وهر اثری داکه بامعیار هایسی فلستی او 
همنوایی نداشت تقبیح می‌گند دمرد ودش 
میسازه اینگونه نقد نویس آدم متعصبی‌است‌و 
کونه‌نظر ۰ 

آیا شده می‌تواند که‌نقد ویسی بد ون 
درنظر داشت مکتب فلسفی اش اثرىرانقد 
کید ۰.2 و 

درست است که ضابطه های معینی برای 
ارزیابی اثری وجود دارد ولی این ضابطه با بد 
آنقدرکليشة بی باشدکه دیگر ناقدرا دربك 
تنگنای کوچك محصور بسازد واورا وادار به 
يك عملی جذمی کند۰ 

درنقد مکتب های گونا گونی‌است.چه 

سا اقدان که دنبال بك مکتب راگرفته اند 
وهر فراوردة را که با اساسات. مکتب شان 
مغایرت داشت فی می‌گند وتقبیح. که‌این‌عمل 
یانقدواقعی مغایرت دارده 

نقاه راستین " باآنکه برروی معیاز ها ی 
مشخص کار ارزیابی دا دنبال می‌کند اما 
دیدگاه او وسیع‌است وگسترده‌ودور ازنعصب 
دور از فینا تبسم ودود ازهرگوله گرا یش 
هاقی« و گما تيك» دست بکاد نقد ھی زند واین 
است نقد * 
در نقد ادبی دوگوئه معیار وجود دارد 
اسععیار . های. ادبیکه‌شامل‌مکتب‌های ادبی‌اند 
متلا 

بدیع » بیان» عروض » قافیه ومعانیو..: 

۲ معیار آهای فلشفی بعتی آندیشه‌وجبان 
بینی ناقده 

وبه‌کمك این دو معیار است که‌ناقددو دخ 


-نقدشعر متاسفانه آنگونه که‌در مغر پ 
زمین ازترن های فراوان متداول پو د ۰ 
پیت رت تست و تس 
شعر دراینجا يا انتفاد با صریح ويك چانبه 
بوده است ويا تقریظ خوش بینانه ونقدیه 
نعنی ارزش یابی همه‌چانبه کمتر معنایی‌داشته 
استِ وانگپی تو جه نا قد همیشه به فرم 
شعر شاعر بوده است نه انديشه و مضمون 
جہان نیو برداشت شاعرجراکهاوفقط عروض 
می‌فبمیده ومقدار ی هم بیان وبدیع حتی‌بسا 
دربغ میتوان گفت : ماکتاب نقد هم نداشتيم 
واگر از«المعجم» ویکی دو کتاب بی‌آهمیت ی که 
درین زمینه دادیم بگذ ریم میتوان ۴فت: 
که‌اصلا درئقد شعر حبزی نداریم ۰ 

شما تذکرة « آتشکده آذر» را درنظر 
بگیرید۰ این قنبا تذکره یی است که مولف 
درآن دست به‌نقد شاعر هې زنسده فد ی 
عجولانه غير علمی »غلط وسطحی *»ثلادرمورد: 
«بوسف وزلیغای» ناظم میگوید: 
«مضوی بوسف وزلیخایيی دارد که به خو اند نش 
نمی‌ارزد» وآنگاه این بیت دا مثال دی‌آوید: 
سحر گاهان که فرزندان ۱ نجم 
شدند از حشم از یعقوب فلك گم 
آدم با خواندن این بیت می‌داند که نقاد 
عم دروخ می‌گوبد وهم خوب وخراپ د | 
نمی‌تواند ازهم باز شناسد ۰ وان است 
وضعیت نقد درگذشته ۰ 
می‌برسم پس لد واقع پیثانه جگو نه 
نقدی را گفته میتوانیم e.e.‏ 

نقد واقع بینانه گویا همان آرزش یابی 
های است که درآن حب وبغض ناقد دستی 
نداشته باشد ولی اینجا دید" گاه‌ناقد »ءنقش 

شمارة ۲ 





- بالای تعر 


نیج 


۳ 
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حل حدول ا ین‌شماره 











Ye ۱ رن‎ 


| بمنظور تقو یه [ رشيف 


ملی 


| 
| 
| 
دشر سا عا طوه لا با کرو ۰ رکتایخانه عامه‌برای آرشیفهلی 
مشورنی مجله صحبت کرد و ار نوع اسناد و مدارك کتبی رابه 
شکلانش را باز گفت وپیشنماداتی شمول مکانیات خاطرا ت اد 
هر که حعلوم مدرلا سر افاشپا ج ف ففنامه فا زه ها 
ارست دریافت کرد. او خیلی راضی |های نعمیرات قدیمه - قبائه ها ب 
په نظر مير سید ووقتی اداره محله‌را و ثایق = سند اعماراما کن وابنیه 
ترك میگفت بخ های ت 6ذ کره‌هاءوصیت نامە‌ھاءش جرە‌ھاتىت 
شده بود ما هم از کار مان راضسی البوم ها عکس هسای رجا ال 
بودیم که کمکی بيك دخترء که‌فکر | تولدات و وفیات -.تصناو ب 
میکرد همه چیز برايش تمام شد هامحالس 二‏ تعلمات نامه ها بت 
کرده ایم.ولی نميدانيم تاچه اندازه‌|هینا تور یبا د تسجارپ طسبی ب 
این نظریات عملی خواهد بود. البوم ها اوعکسس هسای رحال 一‏ 
| 5 آنات سب واقعات و محا تابله ها 
ت همین هم پرای من کافی است. از مر سيم ۰ 
توف لبت اواز هاو سابر مسحلات‌اسناد 
بعد دستشیرا روی شانه ام میگذارد > ا 
رگ او اورا قبکه‌ارزشس کتودی واهمیت 
نان تار بح شته 1 ز 1 
هر | #دیتی دا د به ا توا رن 
ER r 1‏ زندگی مردم وکشور ما رانمایندگی 
کنیم چون چیزی به شبر ا ګنند خ با 
1 ن با ید .را نندگی کنم حریدار ی میدارد . 
درسہر من ر 3 ۰ ۲ 7 
۳ فقت ان کسانیکه خلین اسناد و مدارك 
بعلامت موا سرم وا تا ا 
ء. اداشته باشند به کتادخانه های‌عامة 
میدهم ومیخواهم از موتر پیاده‌شوم ۲ 1 


تقبه صفحه ۽ 


در دفتو مک لو 














که ناگبانی افسر پو , |عراجعه نمایند هر نوع تفصیل و 
و بو ی ا کے ا ت باق ی ی 
یا hs‏ 1۳ | سد میک | ۲۳۱۳۳ ب و :۱۳۵۹۲ آفریست 
نامام کتابخانه عامه ,بدست آورده مى 

| توانند.) 


م. 


SS 


نقبه صفحه ۲۲ 


خوانند گان‌عر بر ۰ .. 


قابل قبول آست؟ 

هب خوا نندگان محترم در پا ر ه 
محسن خان که او نیز با لیسلا مشل 
(جواد) معا مله نموده واز انصاف 
دور وقایل تذکر نیست رفتار نموده 
اما قضاوت کنند کان کدام چیز ی 
درپاره اش نه نو شته و با قضا وت 
نکرده اند. در حا لیکه خود لیلا 
معترف است جندین بار بخانه | و 
رفته و حتی يك عراده مو تردرحالیکه 
رت شب که بخانه حواد دعو ت 
بودند بدسترس لیلا گذا شته‌است. 

ناکفته نبا ید ګذا شت که در 
صفحه مقا بل یاد داشت لیلا دراکثر 
شماره ها فو تون به نظر میخورد 
معلوم شده نتوا نست که این فو تو 
خود ليلا میباشند ويانفيالی هتست, 

یاتذکر فوق متمنی ام پنج مواد 
فوق را ښاغلی دید پان معلو ما ت 
پدهند تااز یکطرف در زمینه نظر 
به تحریری خود ليلا ومجله محترم 
ژوندون قضارت بیطر فانه بعمل 
آمده ناشد واز جانبی در صو رت 
امکان با ليلا کدام مت و بارهنماثی 
شده بتواند. در صورت لزوم و 
آدرس مکمل لیلا نزد آن اداره‌محترم 
موجود با شد معلو مات ارائه‌فرمایند 
تا آزراه غير مستقیم خوا نند گان 
همرایش كمك بنما یند. 
كع تاییست از ادارة عالی‌خار نوالی 


وم موم منم موه هم وم هوه وهو وهو و و ون و وه مومهو ممصمممممممممممممموم 





بودند که ليلا بمرض تو بر کلسوز 
(سل) مصاب میباشد و ار حیات 
است. اذ دواج نموده؟ ویا پہما ن 
حالت سایقه میبا شد یا چطور ؟ 

۲ در پعضی از یاد ذاشتبای 
مو صو فه نو شته شده (۲۲-«سد) 
اما معلوم نشد که در کدام سال؟ 

۲ب در یادداشت مذ کوره تذ کر 
رفته که بعد از فوت پد د ش‌همرای 
بك زن مشیپور په عمه اش زندگانی 
شباروزی خود رابسر میبرد و نیز 
آقای با ختری که غرض مصا حبه په 
منزلشان تشر یف برده بودندنوشته 
اند که عمه شان را دیده است. آیا 
درین مورد از صحت و سقم این 
داستان از عمه شان کداماستفساری 
بعمل آورده با چطور 9 

一‏ بعضی از خوا نند کان‌قضاوت 
یکطرفه نموده و جواد دا متبم این 
واقعه قرار داده‌انددر حالیکه‌تاکتون 
صحت وسقم این -مو ,ضوع معلوم 
نیست. در حالیکه لیلا درباذداشت 
خود که در شماره (٩ع)‏ همن‌مجله 
نشر شده تذکر داده که بعد تسلیم 
نمودن پول قر ضیکه جواد بالای 
پدرش داشت بارثانی بخانه (جواد) 
بنا بخوا هشیکه جواد نموده پود رفته 
اند. خوا نند گان خود شان قضاوت 
کنند برای شخصیکه بحياتيك فرد 
صدمه رسانیده BT‏ بار انی رشن 
بخانه جواد ویا قبول ننودن دعوتش 





بقبه صفحه ۲۲ 


کنی؟ زند کیت دا از چه رای 
بگذرانی ؟ 


وزارت عدلیه 
ك ۳ e‏ 
دادداشت از ... 
تشه زا نیذیرد. 1 
一‏ باز همان مو ضوع دو ست 


داشتن؟ 

خندۀ میکند و میگو ید: 

کین هس ان حرف زا یر از 
نکردم فقط خوا ستم. در زندکی من 
وتو شخص دللی قدم نگذدا رد و 
دیواری بین ما نکد 

لبانم با تلخی از هم تاز میشود 
ومیگویم: 

ب بسیار خوب !گر شما په همین 
قانع هستید, من حر فی ندارم.چون 
در حال حاضر برای من» هیچ مردی 
برتری و امتیازی نسیت به دیگر ی 
ندارد, 

پوز خندی میزند» نمیسدانم | ز 


تحقیر است یاعلدت» میگو ید: 


در صورتم خیره میشود ومنتظر 
است من حر فی بزنم. سوال‌محسن 
ای گیجم کرده است ویرای اینکه 
پار نگساه های او را از صو ر تسم 
بر دارم میگویم: 

- نمیدانم» که بعد از این جسه4 
خواهم کرد و زند گیم را جگو نه 
خواهم گذرا نبد. 

آنوقت محسن خان لبخندی میز ند 
ومیکو ید: 

= من میدائم. من ميدانم تو بايد 
چگونه زندگی کنیا و چه زندگی را 
باید بر گزینی. اما بيك شسرط »> 
بشرط اینکه جز من کسی در زندگی 
توراه لدا شته با شد و جر من‌قلبت 

٩۲ صفحه‎ 





از کو جه های لندن تو لد شده‌است 
او در اوایل زندگی شخصی چندا ن 
امینی نیود و کاهی اشیا را ازدکان 
هامی ربوده زما نی حم در نیوپارك 
اخبار می فروخت» گاهی هم په 
مسایقه بکس پر داخته است. اوازآن 
زمان خاطره های پس ارزنده دارد. 
یکی از دو ستان پاب هرپ راجع 
به وی اظیار عقیده میکند:«تماشای 
پاب‌هوپ درمیان جمعیت مردم» در 
پیاده رو های شپر بسیار چا لب 
است. عمینکه هردم اورامیشناسند 
چرره ها از هم باز میشود وپامحیت 
عمیق به وی نظر می اندازند. گاهی 
چنان می نما ید که مشعلی بسیار 
درخشان دريك دهلیز تاريك در حال 


حر کت آست.» 
و و6 هون و دوع و ودوج و وب وه وه و۵6 و 2 





سوول مدیر : 

نیت رحیق 
معاون روستا باختری 
ددفتر تیلفون : ۲۷۱۸4٩۹‏ 
:کور تیلفون ۳۲۷۹۸ 
هبتمم علی‌محمد عثمان زاده 
پته: انصادی وا 
داشترالا بيه 
ه‌باندنیو هیوادو کښی ۲۶دالر 
دبوی کنی‌بیه ۱۳ اففا نی 
وال وی ۰۰۰ افا ى 
و#نیلفون :مدیریت توز بع وشکایا ت 
:۳-2۸۹۰ 
دوئتی مطیعه 


و وه و موم وده و و هوجوججمووهر 


+4 هو و ههج 66 262 06696 5565 492656 5 55 966656596 61696 3 


٩۳هحفص‎ 





باب هوپ هنو زمر دم رامیخنداند 


سس سس ». 





را از عقب ایشان پر تاب نمو د ه 
اما پد پخنبه هيو پرت م معری 
معاوں رباست جمم‌وری هنود در وت 
هر گراد داشت. 

پاپ هوپ از قد پلند و منطق 
بر نده رمحم جنرال دو دود» یرای 
مطالپ دمیدی خرد استعاده میتمو د 
رجا ی د ای ار کف کی 2 چن 
جرا د ون پاب رټ م ر 
اطلاع داد نه برای جنرال پك تخته 
چربی پز ر کی فر ستاده ا زپان‌ځودرا 
ماساژ بدهد. 

پاپ هوپ مدت ها کو شید تا 
رادیو را تسخیر کندء او که کمید ی 
استین بود» برای مدت هانمیتوانست 
فقط با اواز مردم را پخندا ند» و لى 
پالاخره موفق گردید. اودر مالیود 
نیز داه یافت و تلو یز یون دا نیز 
مجیور نمود تا برایش موقم‌هنر نمایی 
ده هنه ‏ 

از فلم های مشپور وی که پاوجود 
وطنی بودن ومحلی پو دن آ ن قلپ 
مردم دنیا را تسخیر رده ۱ ستړاه 
هانگ نکت» برای خاطر ات تشکر و 
رامی بطرف یو تو پیا است که تنہا 
فلم راه مانک کانک پرا یش پنجاه 
ملیون دالر کمایی نمود . 


اکر چه پاپ عوپ شصت د چبار 
سا لد وی خر یه این سار 
نیست که از کارش دست بکشد. 
بای عقیده دخترش نورا مردم را 
به آینده اميد وار کردن وآن هارا 
آرامشس بخشیدن مذهب پاپ هو پ 
را تشکیل میدهد. او په نیکی‌طبیعی 
انسان عقیده راسخ دازد. 

باب هوپ راجح به یکی ازدوستان 
بسیار نزدیکش, که وی را پادختری 
که بعد ها باوی از دواج نمود» 
میکوید: اگر چه وی مرا به خانم 
آبنده ام معرفی نمود وطوق از دواج 
را به گر دنم انداخت» ولی من هنوز 
این رفیق خود را دو ست دارم . 
نیش اگر چه طفلی 
ندارندء ولی دو دختر و دو پسر را 
از طفلی به فر زندی قبول نموده‌آند. 
ازدواج باب هوپ بر خلاف اکشر 
ازواج های هنر مندآن ثابت با قی 
مانده است. 


باب هوپ در سال ۱۹۰۰۲ در یکی 


باب هوپ و خا 





کانگیس ابالات متحده بوی ۱ عطا 
رده اظهار دا شته بود که پاپ‌هوپ 
بہترین سفیر حسن نیت آن کشور 
درمما لك خارجی می باشد. 

باب هوپ زياد علاقه داردشخصیت 
های مشہور دنسیا را در مطالب 
طریفانه ود مورد ا تیار ابدها 
ولی مطالب خود دا پقدری با دقت 
انتخاب میکند و پر ورش مید هد 
که (طرف) اگرحه مورد انتقاد قرار 
گرفته رنجشی یه دل نمیگیرد.مردم 
به‌صفای نیت وپاکی قلب‌اثس ایمان 
دار ند. 

او حتی فا میل رئیسس جمہور 
اسيق ابالات متحده» حانسن را نیز 
بی گزند نگذا شته است. 

زمانیکه دختر جانسن از دواج 
نمود. باب هوپ در برد گرامی په 
مردم‌اطلاع داد که جانسن از اینکه 
دختر خودرآ «از سرش تیر کده» 
بسیار راضی است و زما یکه ختر 
جانسن با شو هرش قصر سفید دا 
ترك میگفتند » يك جوره پوت کسنه 








ترجمه: سخنور 


او هرجا که قدم گذاشته, توا نسته 
است باکلمات ور کات خاص 
حودش مردم‌را پخده وادارد. نا هی 
ظرافت های او پقدری پجا وپر مطلب 
وآنی است که خود ش دا نیز په 
تعحب وا می دارد. 
در کار های حنری پاپ صو پ 
اصالتی عمیق پنیان است» اوهميشه 
کو شیده است ظرا فت ها و طنز 
هايش جنبه محلی وو طنی دا شه 
ق باشد تابر قلپ تماشاچی نفو ذ 
کند. 
باب هوپ بقدری به کار خود 
علاقه دارد که CS E‏ 
قرار باشد به تر تیبی می توا ند 
m‏ مردم دا بخندا ند يا مانسع کارش 
شوند.ء از نالمیدی و غصه خوا هد 
مر د۰ 
7 باب هوپ اگر چه هنر مند آزاده 
است, ولی يك وطن پر ست په تمام 
معنی هم می باشد. 
۱ جان کنیدی فقید و قتیکه از او 
۴ بخوبی یاد میکرد ومدال طلا یی راکه 
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شماره دوم 
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